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  پیشینۀ زبان فارسی  اول: گفتار

  زبان فارسی، زبان میانجی اقوام ایران 

فارسی زبان  نام  به  امروزه  که  دري  آنچه  فارسی  زبانی می   یا  درواقع  در  شناسیم،  روزگاري  که  ست 

(قرن سوم    است  و زبان علمی و ادبی دربار پادشاهان صفاري و سامانی و غزنوي بوده   مشرق ایران رواج داشته 

و    هاي بعد راه یافتدري از مشرق ایران به دربار دیگر سلاطین دوره   فارسیِ  بعد،. از این زمان به )1تا پنجم 

و نیز   ،و زبان علمی و ادبی تمام ایران  وارد شد هند و آسیاي صغیر  هاي خارج از ایران مانند  سرزمینبه    حتی

توان گفت که در طول هزار سال، روند رشد  . می گشت  این سرزمینهاي خارج از مرزهاي سیاسی  سرزمین

در    مرزهاي علمی و ادبی ایران و زبان فارسی   است؛  نبوده   محدود و منحصر   زبان فارسی صرفاً به فلات ایران

زمان  یافتچنا  طول  دورة    ن گسترش  از  بر  سلجوقیحکمرانی  که  به  ،  سیاي صغیرآان  و  تبدیل  اداري  زبان 

-699(  زمان سلطنت آل عثماندر  بعد و  از دورة مغول به   ،ترو سپس   گشت  روم (آسیاي صغیر)دبی  علمی و ا

جایگاه و اهمیت زبان فارسی    .شد زبان دوم آن دیار  تبدیل به  این زبان به چنان جایگاهی رسید که  ،  ) 1342

عثمانیان   حکومت  محدودة  اندازه در  بودبه  فکه    اي  به  عثمانی  دولت  رجال  و  پادشاهان  شعر  احتی  رسی 

. همین روند  ند کردافتخار می   ادب فارسیبه دانستن    گرفتند ودیوان اشعار فارسی به دست می   و  سرودند می 

، زبان فارسی از دورة  هند و بنگال امروزي) بینیم؛ در سرزمین پهناور هند (پاکستان وهندوستان نیز می در را 

و تبدیل به زبان اداري و علمی و ادبی    پیدا کرد ، بدان سرزمین راه  ششم)  (قرن پنجم و   بعد غزنویان متأخر به 

ان یافت، به طوري که  ، رشدي دوچند بعد)(از قرن دهم به   تیمور گورکانی نوادگان  تر در زمان  گردید و سپس

  آثار علمی و ادبی خود را بدین زبان تدوین نموده و   گرفتند و از راه تحصیل، این زبان را فرامی   هندوستانیان

  . سرودند می شعر هم  به فارسیحتی 

گاه زبان فارسی کدام ناحیه بوده، اما رواج و گسترش این  توان گفت که خاستهنوز به طور قطع نمی 

خراسان  عبارتیباید مشرق ایران، یا به به احتمال قریب به یقین شمار، بی مسلم و  زبان طبق شواهد و مداركِ

از دورة صفاریان رسمیت پیدا کرد و تبدیل به زبان اداري و  مشرق ایران  که در    این زبان   بزرگ بوده باشد.

به صورت  درواقع خود  ادبی شد،   یا  و  بدان «فارسی دري»  نام «دري» که  به  فارسی است  زبان  از  گویشی 

در گذشته مرزهاي    که زبان رسمی ایران است،  کنونی  ؛ بنابراین، زبان فارسیِ گویند تر، «فارسی» نیز می کوتاه 

  امروزه بخش اعظم آغاز شده که    هاییاز سرزمین   این زبانو حتی رواج و گسترش  تري داشته  بسیار گسترده 

  .  نداردآن در مرزهاي سیاسی کشور ما قرار 

از اواخر قرن چهارم هجري و خصوصاً از  گویند،  بدان فارسی دري و فارسی نیز می   که گویش دري  

تبدیل به زبان اداري و  یدا کرد و چون تا این زمان قطعاً  هاي ایران راه پبعد، به دیگر سرزمین قرن پنجم به 

ري را از راه تحصیل و مطالعه  ، دنیز   آن روزگار  ایرانِ  علمی و ادبی شده بود، نویسندگان و گویندگان غربِ

به جایگاهی رسید    و بدین ترتیب بود که زبان فارسی دري  نوشتند آثار خود را می   آموختند و بدان گویشمی 

شان «دري» نبود  نویسندگان ایرانی که زبان مادري   . طبیعتاً شاعران وگرددزبان میانجی اقوام ایران  تا بتواند  

 

 گردد.ست؛ هرجا که میلادي یا خورشیدي باشد، مشخصاً ذکر میها به هجري قمريتاریخ )1
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به هنگام پدید آوردن آثار خود، مفردات و ترکیبات و اصطلاحات زبان  ،  کردند تکلم می   ي دیگر  و به گویش 

وارد   زبان رسمی، یعنی دري،  به  را  باعث می   کردهمحلی خود  امر خود  این  رفته و  تا دري،  رفته دچار  شد 

به واسطۀ فرهنگ اسلامی و تسلط عرب بر ایران،  هاي محلی، گردد. غیر از گویش  ايگسترده تغییر و تحولات  

اما روند ورود کلمات و اصطلاحات عربی بیش از همه از    ،پذیرفتمی اثر    مدام  فارسی دري از زبان عربی هم

  د، به داخل فلات ایران راه یافت؛ پس از این دوره بود که بعزمانی آغاز شد که فارسی دري از قرن پنجم به 

نویسندگان مغربِ  و  بیش   ــ  ایرانسرزمین    شاعران  از مشرقِکه  ایرانتر  ـ ـ    قرار داشتند  نفوذ عربی   تحت 

فارسی به  از    دري   البته زبان فارسی  شدند.  دري   عامل اصلی ورود عناصر زبانی عربی  از دورة تسلط مغول، 

تأثیر پذیرفت   مغولی و ترکی هم  نهایتاً  زبان  و ساختار  و  از شکل  را  فارسی دري  این عوامل، زبان  مجموع 

و   غریب  امروز،  خوانندة  براي  دري  اصیل  اصطلاحات  و  کلمات  که  آنجا  تا  کرد،  دور  بسیار  خود  نخستین 

  آید.نامأنوس به نظر می 

و حتی   خاقانی،  نظامی،  قطران،  بزرگی چون  شاعران  مادري  زبان  بالا،  مطالب  به  توجه  با  بنابراین 

حافظ   و  اخیر،   دواینکه  ــ  سعدي  بوده   شاعر  فارس  اهل  ــخود  و    همچنین و    اند  شاعران  از  بسیاري 

را  فارسی دري  زبان  ابتدا  بزرگ،  این گویندگان  و  نبوده  دیگر، «فارسی دري»  و    نویسندگان  راه تحصیل  از 

آورده فارسی دري    هاي گویندگانِنوشته در    مطالعه زبان پدید  بدین  را  ارزندة خود  آثار  اند؛  آموخته، سپس 

  گوید: نظیرش در زبان فارسی دري میحافظ خود دربارة تبحر کم 

  که لطف طبع و سخن گفتنِ دري داند     ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه 

  قبل از اسلام و پیش از رسمیت یافتن زبان فارسی دري سرگذشت زبان فارسی 

ایران نام   1,000از حدود   از میلاد، شاهد حضور قبایل آریایی به سرزمینی هستیم که بعدها  قبل 

تر، ایرانیان آغازین، به سرزمینی خالی از سکنه  ، یا به عبارت دقیقگرفت. باید دانست که قبایل متعدد آریایی 

ایشان بر خاکی   بلکه  ننهادند؛  این مهاجران در آنجا  که تمدن  قدم گذاردند گام  از حضور  بزرگی پیش  هاي 

پادشاهی عیلامیان که قلمرو مدنیت و فرهنگی آنان تمام فلات ایران    چون هایی  تمدن مانند  شکل گرفته بود؛  

که    هایی از ترکیه و ارمنستان امروزيبخش   اهی اورارتویی در شمال غرب ایران وپادش و یا  شد؛  را شامل می 

در لرستان    هاهمچنین پادشاهی کاسی؛  تأثیرات زیادي بر فرهنگ و تمدن پادشاهی ماد و پارس داشته است

  حتی بابل را هم در شمار متصرفات خود داشتند.  آنان که روزگاري  امروزي 

تدریج در فلات ایران استقرار یافته، به طوري که از  در هر حال، قبایل و طوایف گوناگون آریایی، به 

ق.م.، تعدادي از این قبایل و طوایف، دولت مقتدر ماد را در غرب فلات ایران تأسیس نمودند.    700حدود  

یکی دیگر از اقوام مهم آریایی، قوم پارس بود که طوایف مختلف آن ابتدا به سرزمینی که بعدها آذربایجان  

خوانده شد، آمدند و تا مدت زیادي در این سرزمین سکونت داشتند و در همین ناحیه بود که یکی از رؤساي  

ها به دلایلی نامشخص، تعدادي از  ایشان به نام هخامنش، طوایف مختلف پارس را با هم متحد ساخت. بعد 

ها طوایف پارسی، شمال غرب ایران را ترك گفته و رهسپار جنوب ایران گشتند و در آنجا ساکن شدند. پارس 



 گفتار اول   4

 

توانستند به رهبري کورش بزرگ دولت ماد را براندازند و بدین ترتیب شاهنشاهی هخامنشی در حدود سال  

  ق.م. دوام آورد.   331ق.م. رسماً تأسیس گردید و تا سال   550

 
  ها از آسیاي میانه به فلات ایران مسیر مهاجرت پارس 

پس  ویند.  گمی  »اصطلاحاً بدان «فارسی باستانمحققان  کردند که  به زبانی تکلم می   طوایف پارسی،

  داشته و از حملۀ اسکندر به ایران، از زبان فارسی باستان اطلاعی در دست نیست، اما طبیعتاً این زبان وجود  

در گذر زمان رخ می زبانی  تغییر و تحولاتی که در هر  ادامه می با  راه خود  به  و شواهدي  دهد،  از    نیز داده 

باستان صورت تحول  فارسی  یافت شده استاستان  در    یافتۀ زبان  به حدود    پارس    200(این شواهد مربوط 

  .  بعد هستند)ق.م. به 

  هاي هخامنشیان به خط میخی هخامنشی و زبان فارسی باستان یک نمونه از کتیبه

a u r m z d a / v z r k / h y / m s I S t / b 

g a n a m / h u v / d a r y v u m / x S a y 

s I y m / a d d a / 

Auramazdā vazarka haya maϑišta bagānām hauv Dārayavaum xšāyaϑiyam 

adadā. 

  بغان (است)، او داریوش شاه را آفرید.ترین اهورامزداي بزرگ، که بزرگ  ترجمه:
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(این نام را    گویند صطلاحاً «فارسی میانه» می یافتۀ فارسی باستان است، ابه زبانی که صورت تحول 

آغاز رواج زبان فارسی میانه را حدوداً از زمان سقوط شاهنشاهی هخامنشی در نظر    .اند)محققان بر آن نهاده 

  شده و ادامۀ زبان فارسی میانه، صورت متحول  البته زبان فارسی میانه در این زمان رسمیت نداشت. گیرند؛می 

  همان زبان فارسی باستان است. 

) رسمیت پیدا کرد و زبان رسمی  میلادي  651-224زبان فارسی میانه از دورة پادشاهی ساسانیان (

، اما همچنان در  رسمیت افتادایران شد. پس از سقوط دولت ساسانی به دست اعراب، زبان فارسی میانه از  

و حوزه  و دینیمیان مردم  اداري  هاي علمی  از گویش   و  به یکی  اینکه جاي خود را  تا  بود  رایج  هاي  زمان 

  اگرچه فارسی، یعنی فارسی دري داد. چنانکه در بالا آمد، خاستگاه دقیق زبان فارسی دري مشخص نیست و  

ه  یقین گفت کتوان به ادامۀ زبان فارسی میانه است، اما این رابطه مستقیم نبوده و نمی   ، تاحدي زبان فارسی

  فارسی میانه است. زبان  زبان فارسی، ادامۀ منطقی و بلافصل

  

  

  یک نمونه از متنی به زبان فارسی میانه و خط پهلوي کتابی

  

 

(1) pursīd dānāg ō mēnōg ī xrad (2) kū xrad wih ayāb hunar ayāb wihīh? (3) 

mēnōg ī xrad passōx kird (4) kū xrad kē-š wihīh nē abāg, pad xrad nē dārišn. (5) 

ud hunar kē-š xrad nē abāg, pad hunar nē dārišn. 

ترجمه: پرسید دانا از مینوي خرد که خرد بهتر، یا هنر یا نیکی؟ مینوي خرد پاسخ کرد که: خردي که با آن  

 نیکی نیست، خرد نباید انگاشت؛ و هنري که با آن خرد نیست، هنر نباید انگاشت. 
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  و آغاز ادب فارسی  رسمیت یافتن زبان فارسی دري

«بدیهی توجه:   از  ما  منظور  که  یافتنست  «رسمیت  از  است  متفاوت  آمدن»،  وجود  گویش  به  یا  زبان  »؛ 

  فارسی دري وجود داشت اما مسأله اینجاست که از چه زمانی رسمیت یافت و رو به رواج و گسترش نهاد. 

و    ایرانیان با سقوط حکومت ساسانی و از دست دادن استقلال خویش، دست از ادامۀ فعالیت علمی

هاي هجري چه به پهلوي و چه به سغدي و خوارزمی و عربی و غیره،  خود نکشیدند و در نخستین قرن   ادبی 

یک گویش ادبی و رسمیت یافتن آن به عنوان زبان ادبی و سیاسی و   آثار فراوانی به وجود آوردند. پدید آمدنِ

نیم  امکان یافت که دولت  وقتی  از  و دولتعلمی،  و  مستقل طاهري،  بویی  و  هاي مستقل صفاري و سامانی 

  هاي تابعۀ ایشان به وجود آمدند.حکومت

افکار یعقوب لیث  از احوال و  دانیم که او به قصد ایجاد یک دولت  داریم، می   صفاري   با اطلاعی که 

به فعالیت کرد و بر آن بود که در سایۀ   یا تضعیف کردن حکومت بغداد شروع  برانداختن  ایرانی و  مستقل 

یا از آن روي که با    و  و رسوم کهن را تجدید کند. به همین سبب،   حکومت را به دست بگیرد درفش کاویان  

آشن عربی  ادب عرب  زبان  و  به شعر  نداشت،  شاعران عربی توجهی نمیایی  و  نمی   گوي کرد  بلکه  را  نواخت، 

گوید، زبان ادبی قرار دهد و شعرِ شعرا را بدان زبان  فهمد و بدان سخن می مند بود زبانی را که خود می علاقه 

و   گردد  تلقی  او  دربار  ادبی  و  زبان رسمی  به عنوان  باعث شد گویش دري  که  اوست  بشنود. همین علاقۀ 

کتاب  در    معمول شود؛ حتی به روایتی، بر اثر همین امر است که سرودن شعر به گویش دري معمول گشت.

  تاریخ سیستان، هنگام بحث در فتوحات یعقوب در خراسان و تارومار کردن دشمنان آمده است که:  

  «پس شعرا او را شعر گفتندي به تازي 

  الإفضالِ و العُددِ بملُکِ یعقوبِ ذيو البلََدِ                   قَد اَکرَم ا...ُ اهلَ المصرِ

برخواند  شعر  این  محمد چون  درنیافت.  نبود،  عالم  او  دبیر  ند،  و  بود  حاضر  وصیف  بن 

بِ و  دانست  نیکو  ادب  و  بود  او  گفت رسایل  یعقوب  پس  نبود.  فارسی  نامۀ  روزگار،  دان 

محمد وصیف پس شعر فارسی گفتن گرفت و  چیزي که من اندر نیابم چرا باید گفت؟  

اول شعر فارسی اندر عجم او گفت و پیش از او کسی نگفته بود .... و چون عجم برکنده  

  شدند و عرب آمد، شعر میان ایشان به تازي بود». 

ادبی   و  علمی  زبان  و  کرد  پیدا  رسمیت  سوم هجري  قرن  میانۀ  از  دري  فارسی  زبان  ترتیب  بدین 

پیداست که گویش دري بعد از آنکه به عنوان یک لهجۀ  اختصار آمد،  چنانکه در بالا به   مشرق ایران گشت.

رسمی و ادبی در سرتاسر ایران انتشار یافت، به همان وضع اصلی و ابتدایی خود باقی نماند و شعراي نواحی  

ویژگی  از  مقداري  هریک  ایران،  و جنوب  شمال  و  مغرب  و  ترکیبات،  مرکز  واژگان،  از  اعم  زبانی خود،  هاي 

حتی ساختارهاي نحوي زبان محلی خویش را در آن وارد کردند. در دیگر سو، زبان عربی نیز  و  اصطلاحات،  

به  ویژه مناطق غربی و جنوبی ایران که نزدیک همچنان در فارسی (= فارسی دري) در حال نفوذ بود؛ به  تر 

  پذیرفتند. تر از نواحی شرقی از زبان عربی تأثیر می مرکز خلافت بودند، بیش 
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  ) آمد نویسی خواهد (این مبحث در بخش درست ها و سیر تحول آن پیشینۀ خط امروز فارسی، ویژگی 

    رایج بوده است؟غیر از دري هاي دیگري هم زبان ، در ایران  در اوایل دورة اسلامیآیا 

هاي ها و گویش با حملۀ عرب از میان نرفت، به بقاي سایر زبان   فارسی میانهسان که زبان  به همان 

ها به قوت دیرین  ها و گویشایرانی هم بر اثر غلبۀ اسلام آسیبی وارد نیامد و حتی باید گفت تمامی این زبان 

خاطر   به  ایرانیان  از  گروهی  که  است  درست  دادند.  ادامه  تدریجی خود  تکامل  سیر  به  و  ماندند  باقی  خود 

خوبی فراگرفتند و بدان زبان به تألیف و  مشاغل سیاسی و دیوانی و علمی و دینی و ادبی، زبان عربی را به 

امر هیچ  این  اما  پرداختند،  زبانتصنیف و سرودن شعر  ایران،  و گویش محلی    گاه سبب نشد که ملت  ملی 

زبان دربارة  کند.  رها  را  نویسندگان  خود  از  بعضی  اسلام،  اوایل  و  ساسانی  دورة  اواخر  متداول  و  مهم  هاي 

داده  ارزشمندي  می اطلاعات  مقفع  ابن  قول  از  ندیم  ابن  که  اند.  و  «آورد  الدریۀ  و  الفهلویۀ  الفارسیۀ:  لغات 

الفارسیۀ و الخوزیۀ و السریانۀ. فأما الفهلویۀ فمنسوب الی فهلۀ اسم یقع علی خمسۀ بلدان و هی اصفهان و  

فارس و  واژة    هاي ایرانی؛ »، یعنی زبان ۀفارسی اللغات  . در عبارت بالا « »نهاوند و آذربیجانالري و همذان و ماه 

هاي رایج در  ها و گویش شمار زباندانست که    باید رفته است. البته  فارسی در معنی ایران و ایرانی به کار می 

  تر از این بوده است.ایران بسیار بیش 
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  زبان و ادبیات فارسی در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم گفتار دوم: 

    تثبیت گویش دري به عنوان زبان رسمی در مشرق ایران

نیمۀ اول قرن پنجم، دوره  باید آن را عهد حکومت ايقرن سوم و چهارم و  هاي ست که درحقیقت 

هاي ایرانی و  ایرانی در ایران دانست. این دوره، عصر طلایی تمدن اسلامی ایران و دورة شکوه و جلال امارت 

  شمار است. ظهور علما و شعراي بزرگ و تألیف و تدوین کتب بی 

اسلامی  دورة  در  ایرانی  موروث  و  مقتدر  دولت  سومین  سامانی  سلسله،  دولت  این  مؤسس  ست. 

حکومتی مستقل و نیرومند به وجود آورد و جانشینان    295اسماعیل، در طول حیات خود تا وفاتش به سال  

بر خراسان و ماوراءالنهر، تا کرمان و ري حکومت داشتند. توجه به زبان و ادب فارسی از    389وي تا سال  

می  حمایت  آنچنان  را  نویسندگان  و  شعرا  آنان  است.  سامانی  شاهان  قرار  خدمات  تشویق  مورد  و  کردند 

دادند که ادبیات ایرانی با سرعتی عجیب راه کمال در پیش گرفت و شاعران و نویسندگان بزرگی به وجود  می 

ادب   و  زبان  به  توجه  البته  ادامه داشت؛  نیز  دورة سلجوقی  از  بخشی  و  در دورة غزنوي  روند  آمدند. همین 

  نظیر است.  فارسی در دربارهاي سامانی و غزنوي در تاریخ ایران بی 

ادبی   استقلال  فکر  تعقیب  سامانیان،  وسیلۀ  به  فارسی  نظم  و  نثر  ترویج  بزرگ  علل  از  یکی  شاید 

کوشیدند دربار  ایرانیان و دنبال کردن نظر یعقوب لیث در این زمینه بوده است. علت دیگر آنکه سامانیان می 

بخار و  بود  دارا  بغداد  که  یابد  را  مقامی  و  مرتبت  همان  می آنان  بغداد  به  هرجهت  از  هم  رودکی  ا  مانست؛ 

«امروز به هر حالی بغداد بخاراست». غیر از بخارا بازار ادب در سیستان و غزنین و گرگان و نیشابور    گوید:می 

و سمرقند گرم بود، اما در مراکز غربی ایران تا اوایل قرن پنجم شعر و نثر فارسی دري رونق و رواجی چنانکه  

پرداختند. توجه امراي عراق عجم به نثر و نظم  باید نداشت و مردم با همان زبان محلی خود به ذوقیات می 

الخصوص اواخر ایام امراي بویی ري آغاز شد. بر اساس شواهد بعد و علی تر از اوایل قرن پنجم به دري، بیش 

براي شعر و   خود محلی هايها و زبانگویش از  نواحی غربی ایران،  عمدتاً انِمردمموجود، به جاي زبان دري، 

  اند. کرده استفاده می شاعري 

تر با زبان عربی و قبول مقداري از  زبان فارسی در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم بر اثر آمیزش بیش

و   سیاسی،  و  دینی  و  ادبی  و  علمی  مضامین مختلف  نیز  اصطلاحات  و  مفاهیم  بیان  براي  آن  رفتن  کار  به 

تري یافت؛ با این حال، نسبت به ادوار بعدي،  شعري و مقاصد علمی و غیره، نسبت به قرن سوم توسعۀ بیش 

تر بود. کثرت کلمات فارسی و  پذیري از قواعد دستوري عربی بسیار کم تعداد لغات و ترکیبات عربی، و یا تأثیر 

ظاهر نامأنوس در این دوره، به خاطر مقابله با زبان عربی نبود، بلکه بدان جهت بوده  یا به کار بردن کلمات به 

اصطلاحات   و  لغات  از  درواقع  ایران،  مشرق  و  خراسان  شاعران  و  نیامیخته  عربی  با  هنوز  فارسی  زبان  که 

  اند. کرده طبیعی موجود در زبانشان استفاده می 
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  قرن پنجم)  نیمۀ اولویژگی و محتواي اشعار این دوره (قرن چهارم و 

ویژگی  احوال  از  و  اجتماعی  اوضاع  و  شعرا  زندگی  وضع  که  است  آن  یکی  عهد،  این  اشعار  هاي 

واقع  امر  این  اساسی  علت  است.  منعکس  آن  در  سیاسی  و  نظامی  جریانات  و  دربارها  و  و  اجتماعات  بینی 

کم  توجه  و  خارجی،  و  مادي  محیط  با  شاعران  مدایح  آشنایی  در  خیالات  و  اوهام  و  مادي  غیر  عوالم  به  تر 

بیان لشکرکشی  از زندگی خصوصی  شاعرانه است. به همین خاطر است که  هاي سلاطین و یا سخن گفتن 

گرفته است تا پیچیدن  تر طرف توجه قرار می شعرا و افراد، و نیز ورود در مسائل مختلف حیاتی و مادي، بیش 

البته شعر غنایی را باید از  هاي بعد در مدایح خود بدان مشغول بودند؛  به اوهام و خیالاتی که شاعران دوره 

. زندگانی مرفه غالب گویندگان این عصر و معاشرت با امرا و وزرا و رجال ثروتمند  این قاعده مستثنی دانست

همواره  و خوشگذرانی عهد  این  شعر  در  تا  است  شده  بزرگی  و  اصلی  عامل  پرشکوه،  مجالس  در  آنان  هاي 

تر از ناکامی و نامرادي و یأس و بدبینی و انزوا و انقطاع  ها شود و کم ها و عشرتها و عیش صحبت از کامرانی 

آیند،  از خلق و نظایر آن سخن رود. از اینجاست که خوانندگان با خواندن اشعار این عهد، به نشاط و وجد می 

تر باید در اشعار ادوار بعد جست؛ حتی گاه  انگیز است، بیشو رخوت و خلسه را که نتیجۀ خواندن اشعار غم 

گویند، در آخر نتایج مثبتی از  وفایی جهان و نامرادي آدمیان سخن می در مواردي که شاعران این دوره از بی 

و خوشگذرانیگیرند. طبیعی گفتۀ خود می  زندگانی مرفه  که  بیشست  این عهد،  به  هاي شعراي  را  آنان  تر 

  کشانید.طرف لهو و آوردن افکار و مضامینی که لازمۀ آن باشد، می 

تنوع نبود؛ مدح و وعظ و وصف و غزل و حماسه و حتی هجو و   از  این دوره خالی  محتواي اشعار 

گویی، همه در اشعار این دوره بوده که برخی به ما رسیده و بسیاري هم ازمیان رفته  هزل، در کنار داستان 

هاي ملی در این دوره تا جایی  سرایی در ایران، همین عهد است. رونق حماسهترین دورة حماسه است. مهم 

هاي ملی جهان، یعنی شاهنامه، در همین دوره  ترین اثر حماسی ایران و یکی از بهترین حماسهاست که مهم 

  به وجود آمد. 

سرایی معمول بود و در تمام این دوره، شعراي بزرگ درباري به مدح پادشاهان و سلاطین و  مدیحه 

برابر آن موظف بود پادشاه را در    اي داشت و در مداح، راتبه   رم بودند. معمولاً هر شاعرِرجال درباري آنان سرگ 

نیز   جدید  بود صلات  ممکن  مدحی  هر  با  که  پیداست  گوید.  مدح  غیره  و  فتوحات  و  رسمی  ایام  و  اعیاد 

کرد. شاهان  اي براي شاعران فراهم می دادند، عواید تازه دریافت دارد. صلاتی هم که وزرا و امراي بزرگ می 

دادند و  سامانی و بعد از آنان سلاطین غزنوي، با تمول سرشار خود، پاداش و صلات گران به مداحان خود می 

صلت  بود،  آورده  گرد  که  گرانبهایی  ثروت  از  غزنوي  محمود  سلطان  خصوصاً  آنان  میان  بی از  سابقه  هاي 

می می  شاعران  به  هدایایی  و  اموال  سلاطین، چنین  که  عللی  از  یکی  شاهان  بخشید.  که  بود  آن  بخشیدند 

رغبت زیادي به بقاي نام و کسب شهرت در میان مردم داشتند و در عین حال، در این کار از دربار خلفاي  

می  پیروي  نیز  مدیحه بغداد  نامبردار  کردند.  شاعر  سه  وسیلۀ  به  و  غزنوي  و مسعود  محمود  دربار  در  سرایی 

با   یعنی عنصري و فرخی و منوچهري به حد کمال رسید. حکمت و وعظ و آوردن نصایح نیز در این دوره 

  اشعار کسایی اوج گرفت و بعد از او مورد تقلید دیگر شاعران ادوار بعد واقع شد.  

 ***  
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  رودکی سمرقندي 

  فزون است و دوست از هزار اندکی  میلفنج دشمن، که دشمن یکی

قرن سوم    اواسط  در  او  ولادت  احتمالاً  اما  نیست،  در دست  اطلاعی  رودکی  دقیق ولادت  سال  از 

بوده است. دربارة او آمده است که: «از همان کودکی و در    329اتفاق افتاده، و وفات وي احتمالاً پس از سال  

که  گفت، چنان هشت سالگی قرآن را از حفظ داشت و قرائت بیاموخت و شعر گفتن گرفت و معانی دقیق می 

در   آواز،  به سبب  و  دلکش داشت  و صوتی  آوازي خوش  زیادت شد.  او  و رغبت  نمودند  اقبال  وي  بر  خلق 

مطربی افتاد و بربط بیاموخت و در آن ماهر شد و آوازة او به اطراف و اکناف عالم برسید و امیر نصربن احمد  

  سامانی که امیر خراسان بود، او را به قربت حضرت خود مخصوص گردانید و کارش بالا گرفت».  

ها و جوایز آن پادشاه و وزیران و رجال دربارش، ثروت و  رودکی به خاطر تقرب به امیر نصر و صله 

فراوانمُ می   کنت  بخارا  به  هرات  از  وقتی  که  به طوري  آورد،  بود.  به دست  او  بُنۀ  زیرِ  شتر  چهارصد  رفت، 

  شد؛ خودش گفته است:گرفت، گاه به مبالغ هنگفتی بالغ می صلاتی که رودکی از امرا می 

  وز او فزونی یک پنج میر ماکان بود     بداد میرِ خراسانش چل هزار درم     

  بود  خوب آن به من رسید بدان وقت، حال      وز اولیاش پراکنده نیز شصت هزار     

بن کاکی، و شصت  چهل هزار درهم نیز از امیر ماکانپنجمِ  یعنی چهل هزار درهم از امیر نصر گرفته و یک 

  هزار درهم (یا به روایتی، هشت هزار) از امراي مختلف دربار سامانی! 

توان دریافت که  نیکی می هاي معدودي که از رودکی باقی مانده، به د و غزلو قصای  از ابیات و قطعات

این شاعر، در فنون مختلف شعر استاد و ماهر بوده و سخنان وي در قوّت تشبیه و نزدیکی معانی به طبیعت  

نظیر است. از غالب اشعار او، روح طرب و شادي و عدم توجه به آنچه مایۀ اندوه و سستی باشد،  و وصف، کم 

مشهود است و این حالت، گذشته از اثر محیط زندگی و عصر حیات شاعر، نتیجۀ ثروت و مال و مکنت او نیز  

  بوده است.

  که جهان نیست جز فسانه و باد    چشمان شاد شاد زي با سیاه     

  وز گذشته نکرد باید یاد       باید بود شادمان بزآمده     

  روي و حور نژاد من و آن ماه     بويموي و غالیه من و آن جعد   3  

  شوربخت آنکه او نخورد و نداد  بخت آن کسی که داد و بخورد نیک

  باده پیش آر، هرچه بادا باد     باد و ابر است این جهان، افسوس!

  کس، تا از او تو باشی شاد؟ هیچ    ست از این جهان هرگز شاد بوده   6

  هیچ فرزانه، تا تو بینی داد؟     ست از او به هیچ سببداد دیده 
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  بوي جوي مولیان 

می    اقامت  بخارا  در  زمستان  در  سامانی،  احمد  از  نصربن  شهري  یا  سمرقند  به  تابستان  در  و  کرد 

می  خراسان  در سالی شهرهاي  تاب  رفت.  و  بهار  بود،  رفته  هرات  به  به جهت  که  و  گذرانید  آنجا  در  را  ستان 

نعمت  فراوانی  و  هوا  ماند خوشی  آنجا  در  نیز  را  زمستان  و  پاییز  بدین  ها،  سال طول و  او چهار  اقامت  سان 

او   از  و  آمدند  نزد رودکی  بودند،  دلتنگ شده  خانواده  از  دوري  و  دراز  اقامت  از  که  بزرگان  و  کشید. سران 

خواستند تا کاري کند که امیر به بخارا برگردد. رودکی شعر زیر را سرود و آنگاه در مجلس امیر حاضر شد و  

چنگ برگرفت و در پردة عشاق، آغاز به خواندن کرد. چون به بیت «میر سرو است و بخارا بوستان ...» رسید،  

امیر چنان به هیجان آمد که بی کفش و جامۀ سفر، بر اسب نشست و رو به بخارا نهاد و تا آنجا هیچ توقفی  

  نکرد.

  یاد یار مهربان آید همی     بوي جوي مولیان آید همی     

  زیر پایم پرنیان آید همی     راه او  ریگ آموي و درشتی     

  همی خنگ ما را تا میان آید     آب جیحون از نشاط روي دوست  3  

  میر زي تو شادمان آید همی     اي بخارا شاد باش و دیر زي 

    ماه سوي آسمان آید همی     سمانمیر ماه است و بخارا آ

  ید همی سرو سوي بوستان آ     و بخارا بوستانمیر سرو است   6

  گر به گنج اندر زیان آید همی    آفرین و مدح سود آید همی 

اي از آن باقی نمانده، کلیله و دمنۀ منظوم اوست؛  پراکنده ترین اثر رودکی که اکنون جز ابیات  مهم

  آید:در زیر چند بیت از منظومۀ کلیله و دمنه می 

  روزگار او را بسنده اوستاد     هرکه را ایزدش لختی هوش داد     

  هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار ....     هرکه نامخُت از گذشت روزگار

  نیاز کس نبود از راز دانش بی     تا جهان بود از سر آدم فراز   3  

  ، راز دانش را به هرگونه زبان    مردمانِ بخرد اندر هر زمان     

  تا به سنگ اندر همی بنگاشتند     گِرد کردند و گرامی داشتند     

  وز همه بد بر تن تو جوشن است    دانش اندر دل چراغ روشن است  6  

  یک قصیده از رودکی 

    دندان، لا بل چراغ تابان بود نبود      مرا بسود و فروریخت هرچه دندان بود 

  ستارة سحري بود و قطره باران بود    سپیدسیمِ زده بود و درُ و مرجان بود 



 گفتار دوم   12

 

  چه نحس بود؟ همانا که نحسِ کیوان بود     یکی نماند کنون زان همه، بسود و بریخت 

  چه بود؟ منت بگویم قضاي یزدان بود     نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز 

  همیشه تا بود آیین گِرد، گردان بود     جهان همیشه چنین است گِردِ گردان است  5

  وُ باز درد همان کز نخست درمان بود     همان که درمان باشد، به جاي درد شود 

  وُ نو کند به زمانی همان که خُلقان بود     کهن کند به زمانی همان کجا نو بود 

  وُ باغ خرم گشت آن کجا بیابان بود       بسا شکسته بیابان که باغ خرم بود 

  که حال بنده از این پیش بر چه سامان بود     همی چه دانی اي ماهرويِ مشکین موي 

  ندیدي آنگه او را که زلف چوگان بود     به زلف چوگان نازش همی کنی تو بدو   10

  شد آن زمانه که مویش به سان قطران بود     شد آن زمانه که رویش به سان دیبا بود 

  بشد که بازنیامد، عزیز مهمان بود     دوست بود عزیز که خوبی مهمان و   چنان

  دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود     همیشه شاد و ندانستمی که غم چه بود 

  از این ستم همه آسوده بود و آسان بود       عیال نه، زن و فرزند نه مؤونت نه  

  چنینان بود بدان زمانه ندیدي که این      تو رودکی را اي ماهرو کنون بینی  15

  شد آن زمانه که او پیشکار میران بود     شد آن زمان که به او انس رادمردان بود   

  شد آن زمانه که او شاعر خراسان بود     شد آن زمانه که شعرش همه جهان بِنَوشت 

  وز او فزونی یک پنج میر ماکان بود       بداد میر خراسانش چل هزار درم 

  به من رسید بدان وقت، حال خوب آن بود       ز اولیاش پراکنده نیز شصت هزار

  عصا بیار که وقت عصا و انبان بود     کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم   20

پنجم اول قرن  نیمۀ  و  قرن چهارم  در  فارسی  توجّهنثر  زبان  که اقبالی و .   عهد  در فارسی به 

 در دري هایی به زبانکتاب  و گیرد رونقی و رواج نظم مانند  هم فارسی نثر که گردید  آن باعث شد، سامانیان

 داشت، امتداد نیم و  قرن یک که  دوره از این که آثاري مجموع شود.  ترجمه  تازي زبان از  یا تألیف مطالب انواع

 عهد  در این که داریم خبر هم دیگري متعدد آثار از اولاً اما توجه است قابل تنهاییبه  اگرچه است، به ما رسیده

 از که آثاري یا موجود با آثار قیاس  با ثانیاً و است رفته میان از بعد  هايدوره  درو   شده نوشته فارسی به نثر

 و  چهارم قرن  در که نیرومندي ادبی  و  علمی توجه به نهضت با و داریم،  اطلاع گذشته هايقرن  در  آنها وجود

 عهد  در این بسیار منثورآثار   که آسان است حقیقت این قبول  است، داشته وجود ایران در پنجم قرن اوایل

و   هاهجوم  و مختلف حوادث بروز  نتیجۀ  در یا و به آنها مردم احتیاج  عدم اثر بر یا  بعد  ادوار در و داشته وجود
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 هم  نامی حتی و رفته میان از دیگر اثر هزارها و صدها مانند  پریشانی، و ویرانی و غارت و قتل و پیاپی ایلغارهاي

  .است نرسیده به ما از آنها

همان  شعرا و  به شعر پنجم  قرن  اوایل و چهارم قرن  رجال  و  پادشاهان که  را اقبالی  و  توجّه  تقریباً 

 تألیف براي نمودند ومی  بذل،  علمی کتب مؤلفان و مورّخان الخصوصعلی ،نویسندگان و به نثر نسبت داشتند،

 فارسی شعر کردند. همچنان کهمی  علاقه و  اظهار میل یا دادند،می  جوایزي  و صلات کتب ترجمۀ  یا تصنیف و

این واقعبه  ــ در مختلف کتب تألیف و فارسی نثر اساس  گرفت، بنیان عهد  در  گوناگون   موضوعات 

 که چندین عهد است همین  در و شد  نهاده دوره همین در است ــ دشوارتر که علمی موضوعات الخصوصعلی

 براي راه و شد  نوشته ریاضیات و نجوم و الهیات و  طبّ و و منطق از علمی مسائل در فارسی رسالۀ و کتاب

 از خالی و روان و ساده عهد  این نثر .گشت هموار زنند  دست دشوار کار به این دورة بعد  در که خواستند  کسانی

 نثر در رود،به کار می  مقصود بیان براي فقط  که ابتدایی سادة نثر هايویژگی  است. تمام تصنّع و تکلّف هرگونه

 لغات عربی  با  کمی به مقدار بعد  هايبه دوره  نسبت دوره در این فارسی زبان که  آنجا  از   .شودمی  دیده عهد  این

 تا که  است شده کوشش هم علمی کتب  در  حتی  و  اندك است  تازي  لغات دوره  این فارسی  کتب  در  بود،  آمیخته

 پرثروتی و غنی جدول آنها روي از  توانمی  چنانکه شود؛  خودداري  تازي  ترکیبات و کلمات از آوردن امکان حدّ

 مورد در داد. پیداست ترتیب غیره و ریاضی و فلسفی و طبی گوناگون در مسائل فارسی علمی اصطلاحات از

 تاریخ در مثلاً افتاد؛می اتفاق بیشتر  عربی و ترکیبات مفردات ورود به فارسی، تازي  از کتب  از برخی  ترجمۀ

 فارسی کتب از یا و نیست ظاهراً ترجمه که مواردي از بیشتر شده ترجمه طبري تاریخ از که  موارد آن در بلعمی

 و ساده لغات غالباً شودمی  دیده غیر منقول کتب در که عربی  لغات شود.می  دیده عربی لغات  است، گردیده  نقل

 لغات آوردن وگرنه است؛ داشته عمومیت آنها و استعمال یافته راه مردم عمومی لهجۀ در که ستکلماتی  نوع از

 کلمات که استعمال داشت نکته توجه اینبه   باید  است. حتی  نبوده  متداول  اصلاً فارسی نثر  در عربی  لازم غیر

به   او است نیاز قافیه و وزن با شاعر کار  و  سر که شعر در زیرا است، بوده نثر از بیشتر  عهد  این شعر در تازي

 وزن حفظ  براي  تنها که  عربی کلمات بسااي  و شودمی تربیش  آنها از او  استفادة  حق و  مترادف  و  مختلف  کلمات

است.   شده متداول عامه زبان  نثر و و شعر در آن دوره از بعد  و  یافته  راه  آن عهد  شاعران شعر  در صحت قافیه و

 از فراوانی مقدار است، بوده دري زبان یعنی مشرق بر گویش مبنی چهارم قرن نظم و نثر چون که پیداست

 آن جهت از کلمات، این رفتن به کار که داشت. معلوم است وجود آنها در متروك است که امروزه دري  کلمات

فصاحتلطمه  شده، متروك بعد  قرون در که به  همچنیننمی عهد  آن آثار اي   و مفردات از بسیاري زند. 

  .است داده عربی ترکیبات و  را به مفردات خود جاي  و رفته میان از بعد  ادوار در عهد  آن فارسی ترکیبات

نثر  که کتب  ترینقدیمی  جملۀ از  هايداستان و هاشاهنامه  یافته  نگارش  چهارم قرن در فارسی به 

 سوم و  دوم  قرن تمام در  که  خود ملّی نهضت دنبال در ایرانیان آن است که  است. علت بوده  قهرمانی منثور

 ذکر  و قدیم تاریخ به فکر تدوین ادبی خویش،  و سیاسی استقلال آوردن به دست داشت، وکوشش در امتداد

 پیشوایی و تقدّم تمَبودند، سِ بزرگ هايخاندان از که ویژه کسانیکار به  در این و افتادند سرگذشت نیاکانشان 

سپس به   و گرفت  صورت آن عربی هايترجمه  و  پهلوي خداینامۀ از تقلید به   نخست کتب این داشتند. تألیف

 به دري  پهلوي  از  آنها نقل و ترجمه یا و  پهلوانان و  شاهان باب در  ندة قدیم کپرا هايصورت گردآوردن داستان 
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 کهن هايداستان  ایرانیان به نظم تحریک مایۀ و ما حماسی هايمنظومه  واقعی اساس  پایه و کتب درآمد. این

   .گشت

ترین دانشمندان و متفکران است.  بیرونی یکی از بزرگ   بن احمد ابوریحان محمد ابوریحان بیرونی  

کتاب  مختلف،  ملل  آداب  و  عادات  و  آرا  و  عقاید  در  تحقیق  و  طبیعیات  و  ریاضیات  در  بیوي  و  هاي  نظیر 

). روش ابوریحان در  وائل صناعۀ التنجیمالتفهیم لأمشهور دارد (مانند: آثار الباقیه، ماللهند، قانون مسعودي و  

اي موثق است که هنوز ارزش علمی خود را از دست نداده  هاي وي تا درجه تحقیق به حدي دقیق و گفته 

اثر فارسی ابوریحان،    در غزنه درگذشت.  440در خوارزم ولادت یافت و به سال    362است. ابوریحان در سال  

است که نخست به فارسی نوشت و سپس خود آن را به عربی درآورد.    التفهیم لأوائل صناعۀ التنجیم کتاب  

از اصطلاحات موجود فارسی براي علم ریاضی استفاده    د تواندر این کتاب مؤلف کوشیده است تا آنجا که می 

  . این کتاب به تصحیح و تعلیق استاد جلال الدین همایی به چاپ رسیده است.کند 

  (به توضیحات کلاس توجه کنید)  التفهیماز کتاب  هاییبخش

فروردین   نوروز چیست؟  از  است  روز  پیشانی  نخستین  زیراكِ  کردند،  نام  نو  روز  وزین جهت  ماه، 

ماه، نوروزِ بزرگ دارند،  فروردین   مِهاست. و ششو آنچِ از پسِ اوست، ازین پنج روز همه جشن  سال نو است.

ها روا کردندي، آنگاه  هاي حشََم و گروهان و بزرگان بگزاردندي و حاجت زیراكِ خسروان بدان پنج روز حق 

ست که اول روزي   نخستین آن است  پارسیان اندر نوروزِبدین روز ششم خلوت کردندي خاصگان را. و اعتقاد  

  از زمانه، و بدو فلک آغازید گشتن.

هم   ؟تیرگان چیست  است،  تیر  نامش  و  تیرماه.  از  است  روز  همچنین  سیزدهم  و  ماهِ خویش.  نام 

نامش باشد، او را جشن دارند. و بدین تیرگان گفتند که آرش تیر انداخت از است به هر ماهی آن روز که هم

هاي طبرستان  کرده است بر تیر پرتابی از مملکت. و آن تیر، کتفِ او از کوه بهرِ صلحِ منوچهر که با افراسیاب  

  بکشید تا بر سوي تخارستان.

اندرین روز  مهرگان چیست؟   از مهرماه و نامش مهر. و  بر  شانزدهم روز است  یافت  افریدون ظفر 

بیوراسپِ جادو، آنکِ معروف است به ضحاك. و به کوه دماوند بازداشت. و روزها که سپسِ مهرگان است، همه  

  روز است و بدین دانندش.، مهرگان بزرگ بود و رام نچِ از پسِ نوروز بودَ. و ششمِ آن اند بر کردارِ آجشن

چیست؟ آبان   پروردگان  اندر  پسین  روزِ  گبرگان  پنج  که  است  چنان  آن  کردن  نام  سبب  و  ماه. 

از آن غذا اندرین پنج روز، خورش و شراب نهند روان  هاي مردگان را. و همی گویند که جان مرده بیاید و 

ماه پنج روز افزونی بوده است، آنکِ «اندرگاه» خوانند، گروهی از ایشان پنداشتند  گیرد. و چون از پسِ آبان 

چیزي بود. پس هردو پنج را به    که این روز پروردگان است. و خلاف به میان افتاد و اندر کیش ایشان مهم 

ماه، پروردگان کردند و آخرشان آخرِ دزدیده. و جمله  کار بردند از جهت احتیاط را. و بیست و ششم روز آبان 

  پروردگان ده روز گشت. 
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روز بودَ. اما نامش چنان است که از او تا نوروز،  ماه، و آن دهم روز است از بهمنآبان   سده چیست؟   

نخستین، صد تن تمام شدند. و اما    پدرِ  پنجاه روز است و پنجاه شب. و نیز گفتند که اندرین روز، از فرزندانِ 

سبب آتش کردن و برداشتن آن است که بیوراسپ توزیع کرده بود بر مملکت خویش دو مرد هر روزي تا  

دل و  هاي او برآمده بود. و او را وزیري بود نامش ارمائیل، نیک مغزشان بر آن دو ریش نهادندي که بر کتف 

کردار. از آن دو تن، یکی را زنده یله کردي و پنهان او را به دماوند فرستادي. چون افریدون او را بگرفت،  نیک

سرزنش کرد و این ارمائیل گفت: توانایی من آن بود که از دو کُشته، یکی را برهانیدمی. و جملۀ ایشان از  

تا به دعوي او نگرند. او کسی را پیش فرستاد و بفرمود تا هرکسی بر  اند. پس با وي استواران فرستاد  پسِ کوه 

نزدیک   آن  پس  آید.  پدید  ایشان  بسیاريِ  تا  خواست  و  بود  شب  زیراكِ  افروختند،  آتش  خویش  خانۀ  بام 

مغان» نام کرد، ايّ مهِِ مُغان. و پیش از  ، و او را آزاد کرد و بر تخت زرین نشاند و «مس افریدون به موقع افتاد

  حقیقت ندانستم از وي چیزي. سده روزي است او را برسده گویند و نیز نوسده. و به 

هاي پارسیان نیست. ولکن عامیان نو آوردند و به شبْ  این رسم هاي گژدم چیست؟  نبشتن رقعه 

روز،  خانه   2این  در  بر  و  نبیسند  کاغذها  از  بر  است  روز  پنجم  و  نیاید.  اندر  گزنده  او  اندر  تا  بندند  ها 

اقتراح س ا شوهران  به  زنان  زیراكِ  خوانند،  «مردگیران»  را  او  پارسیان  و  آرزوي فندارمذماه،  و  کردندي  ها ها 

  خواستندي از مردان. 

تعالی  اي ایزد ها کرده است زرادشت و گفته است که به هر پاره روزگارِ سال، پاره   گهنبار چیست؟ 

و به   .اي آفریده است. چون آسمان و زمین و آب و گیاه و جانور و مردم؛ تا عالَم به سالی تمام آفریده شد گونه 

  ها، پنج روز است، نامشان گهنبار. اول هریکی ازین پاره 

اند. یکی راست است و او را مستوي خوانند. و  ها دو گونه ساعت  اند؟ها چیست و چند گونه ساعت 

هریکی از این ساعات مستوي تیري است از بیست و چهار تیر از جملۀ شباروز. و اندازة او همیشه یکی باشد.  

چون روز و شب راست شوند، ساعات روز دوازده باشد و ساعات شب دوازده. و چون یکی از این هردو درازتر  

و این کمی با آن بیشی برابر بود. و اما    تر.تر گردد و ساعات دیگر از دوازده کم شود، ساعات او از دوازده بیش

ها، او را مُعَوّج خوانند، ايّ کژ. و این آن است که هریکی از روز و شب بدو همیشه  گونۀ دیگر است از ساعت

دراز درازتر    دوازده ساعت بوَد.  و هر ساعتی از آن دوازده یکی باشد از روز یا شب. ولکن این ساعت به روزِ 

  .  باشد از ساعات روزِ کوتاه

  

  

  

 

، چنین رسمی بوده و او آن  در این روزگار، یعنی در دورة حیات خود اواین قسمت ابهام دارد. احتمالاً شاید منظور ابوریحان این بوده باشد که:  )2

 را دیده است. 
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  گفتار سوم: زبان و ادبیات فارسی از اواسط قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم 

  توسعۀ زبان و ادب فارسی (دري) از اواسط قرن پنجم تا اوایل قرن هفتمرواج و 

 این فارسی در  ادبیات و است. زبان فارسی ادب  ارزندة و مهم بسیار  ادوار از  یکی ما مطالعۀ مورد  دورة

نحو  دوره از:  آنها   از  بعضی که است هاییعلت  معلول امر این  یافت. رواج  و  توسعه  آوريشگفت  به  عبارتند 

) در میان عموم مردم. در  3) در هند و آسیاي صغیر؛  2) در عراق و آذربایجان؛  1گسترش زبان و ادب فارسی 

  پردازیم.زیر به تشریح هریک از این موارد می 

آذربایجان.  1 و  عراق  در  فارسی  ادب  و  زبان  فقط   ادبی  مراکز دوره این در) گسترش  فارسی 

 و آذربایجان، مراکز مهم عراق (یعنی عراق عجم) قبیل  از دیگري  نواحی در بلکه نبود ایران به مشرق  منحصر

اي شد. تازه  و نویسندگان بزرگ شاعران ظهور وسیلۀ خود جدید  مراکز همین وجود و یافت تشکیل ادب فارسی

 و سینا ابوعلی و ابوریحانقبیل   از دانشمندانی و معتزله متکلمین و علما به وسیلۀ پنجم قرن اوایل از نهضتی که

 این و یافت ادامه تريبیش شدت عهد با این در بود، شده ایجاد فارسی به زبان علمی کتب در تألیف او شاگردان

 براي جدیدي وسیلۀ خود  این و گردید، به زبان فارسی علمی مختلف در مسائل متعددي  ایجاد کتب باعث امر

  شد.  ادب فارسی دایرة توسعه

 از شعراي ایران غیر شرقیِ ولایات شاعران تقلید  ششم، قرن از الخصوصعلی ما مطالعۀ مورد دورة در

 مهمی  حوزة ادبی رایج بود، آنجا در  آذري به  معروف  گویش که آذربایجان  در خصوصاً و  یافت افزایش  مشرق

 تقلید  ماوراءالنهري  و خراسانی شاعران   از سامان در این که کسی  ترینشد. قدیمی  تشکیل  دري ادبیات  براي

 استادان روش  از پیروي در و بردهسر می   به  آذربایجان روّادي پادشاهان دربار در که است قطران تبریزي کرد،

  است.   داده  نشان  بسیار مهارت و بود، قدرت سبک آن بر مبتنی خاصی که طریقۀ  ابداع و سامانی عهد 

بزرگ   شاعران از یکی بود، شده آشفته سلجوقیان  حملۀ  اثر بر خراسان اوضاع که اوان همین در

تا درگذشت.   ماند  همانجا و  کرد  مهاجرت به آذربایجان و گفت ترك  را دیار خود  توسی اسدي یعنی خراسان

 شده نوشته لغت دري مشکلات از ياپاره به قصد توضیح تربیش  که خود فرس  لغت تألیف با توسی اسدي

رواج  است، نوشته آغاز در  وي کرد.  یاري آذربایجان شاعران میان  در  این گویش  به  کتاب  و   این   ...  » است: 

دانستند»؛ در  غرض ما اندر این، لغات فارسی است که دیدم شاعران را که فاضل بودند ولیکن فارسی کم می 

  اینجا منظور اسدي از فارسی، فارسی دري است.  

 شاعران نواحی که شودمی  معلوم دارد، قطران دربارة  خود سفرنامۀ  در ناصرخسرو  که  هم اياشاره از

 و شرقی نواحی که خاص لغات بعضی دریافتن و دري آموختن براي امر اوایل ماوراءالنهر، در و  خراسان از بیرون

 رجوع  جز  ايچاره  خود اشکال براي رفع و بودند  زحمت دچار وجود نداشت، هالهجه  دیگر در و بود دري  گویش

 نیک  شعري دیدم، را شاعري نامنْ  قطرا  در تبریز   :گوید می  نداشتند. ناصرخسرو شرقی  گویندگان و به شاعران

 من پیش و  بیاورد، دقیقی دیوان و  مُنجیک آمد، دیوان من پیش دانست،نمی  نیکو فارسی زبان اما گفت،می 

 من بر خود اشعار و بنوشت،  آن شرح او  و گفتم بپرسید، به او من  از بود مشکل را او که معنی  هر  و بخواند،
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بعد  شعراي هجري پنجم قرن از خواند».  استادي و فرارسید  آذربایجان بزرگ دورة ظهور   مانند  گویندگان 

 ظهور بیلقانی مجیرالدین اي وگنجه  نظامی شروانی، خاقانی فلکی شروانی،  اي،گنجه  قوامی اي،گنجه  ابوالعلاء

که  خاقانی آنان  از تن دو کردند   این اند.شده  محسوب ایران گویندگان ترینبزرگ  شمار در نظامی و یعنی 

و حیث از گویندگان  سبک پیشروان و دارند  عمده هايتفاوت  دیگر نواحی شاعران با فکر روش  سبک کلام 

 تأثیر فارسی ادبیات در هامدت نظامی و خاقانی آنان مانند  از بعضی سبک و هستند  و مثنوي قصیده در خاصی

  است.   داشته

ایران   دیگر  نواحی در  یافت،می  توسعه آذربایجان در  دري گویش به   نو  ادبی مکتب  که اوقات  همان  در

 براي شاعري دري گویش نیز هاحوزه در این  .شد می تشکیل مهمی ادبی هايهم، حوزه  فارس  و اصفهان مانند 

و برگویش  سابقاً   دري گویش  ششم، و  پنجم  قرن  در  نحو  بدین و  شد می  داده  ترجیح  محلی هايلهجه  ها  که 

به این گویش مشغول   معتبري شاعران یافت ونیز گسترش می  نواحی سایر در بود،  مشرق نواحیبه   منحصر

 ترکیبات و استعمال لغات هنگام جدید  نواحی گویندگان که است ذکر قابل نکته این  .شدند سراییدن شعر می

 در  متعددي لغات  ترکیبات و  راه این از  و  گرفتند، می قرار  خود نیز  محلی  هايلهجه  مستقیم  تأثیر  تحت  دري، 

آنکه   دیگر ذکر قابل نکتۀ  .کرددور می  نخستین  صورت از  حدي تا  آن را  و  یافتمی راه دري فارسی  ادبی  زبان

 زبان چون که شد  باعث امر و همین بود، مشرق هايگویش  از بیشتر ایران غربی هايگویش  در عربی زبان نفوذ

 خود این و شد  آمیخته عربی زبان بیشتر با گویندگان، محلی عادتبه   طبعاً نواحی رسید  بدین دري فارسی

 از دري گویش انتقال اگرچه به هرحال  .فارسی گردید  در زبان عربی زبان نفوذ افزایش اسباب و علل از یکی

 شد، آن گویش  ترکیبات و لغات از بسیاري شدن عامل فراموش  جدید  نواحی در آن رواج و به مغرب مشرق

نظم نثر در تازه تعبیرات و  کلمات آوردن با لیکن زبان و افزود آن وسعت بر فارسی و   نو  تیهیئ فارسی به 

  بخشید.

 و و سلجوقیان غزنویان فتوحات اثر بر  ) گسترش زبان و ادب فارسی از هند تا آسیاي صغیر. 2

 رود  سوي  آن  تا هاي دجلهکناره  از و  سواحل مدیترانه  تا ماوراءالنهر اقصاي  از فارسی زبان آنان، هايلشکرکشی 

البته درآورد خود  سیطرة زیر  در  تدریجبه  را پنجاب  ناحیه و سند  وسیع، ناحیۀ  این  و   پروراندن براي بسیار 

  داشت. سابق محدود  محیط  از  بیشتري استعداد و نویسندگان، شاعران

 جانب مغربْ از توانستند نمی  که نوخاستۀ غزنوي دولت اولیاي پنجم قرن اوایل و چهارم قرن اواخر از

 مستملکات جنوب شرقی و مشرق در که را پرنعمتی و  وسیع اراضی که کوشیدند می دهند، توسعه را خود کشور

  در  .سند  رودخانه اطراف از ولایات است بوده عبارت آبادان هايسرزمین  آورند؛ و آن فراچنگ داشت، قرار آنان

این غزنوي امیر محمود و سبکتکین ناصرالدین امیر وسیلۀبه   که متعدد مهاجمات نتیجۀ  صورت ناحیه به 

 پیداست درآمدند. غزنوي زبانفارسی  قیمومت حکومت  تحت یا کردند و اسلام هندوان قبول از بسیاري  گرفت،

دسته  این نگاهداري براي غزنوي  دولت که نظامیسرزمین   ترتیب  مشرق  اهل و خراسانیان از بزرگی هاي 

 و  سند  به سرزمین فارسی زبان  با که اسلام  گفت  توانچنانکه می  است؛ فرستاده می مفتوحه  به نواحی و دادهمی 

از یافت. راه هندوستان نواحی  به دیگر آنجا از  هند  مفتوحۀ اراضی در همچنان غزنوي محمود، حکومت  بعد 
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 غزنوي  قدیم  متصرفات بر  را هندوستان از ايتازه  نواحی تا سلاطین کوشیدند  بعضی از این حتی و  ماند  برقرار

  بیفزایند. 

ها این سلسله همۀ افتاد. آنان غوري سلاطین به دست هندوستان، در آنان متصرفات غزنویان از بعد 

 قرن و از ریشه گرفت هندوستان در متمادي دورة یک  در فارسی زبان ترتیب بدین بودند. فارسی زبان حامی

  کردند.  پهناور ظهور سرزمین آن در گويفارسی  نویسندگان و شاعران از کثیري عدة  بعد به  هفتم

 تابعۀ آل سلجوق، در حدودسلسلۀ   ایرانی یعنی  غیر سلاطین  از سلسله چند  سلجوقیان، دوره اوایل از

 یا و داشتند سلجوقی  مرکزي سلطنت از مستقیم  تابعیت یا هاسلسله  این تمام شد. صغیر تشکیل آسیاي و شام

همینتربیت  زبان و اند؛بوده  سلسله شدگان  همین بود، فارسی زبان سلجوقی  دربار رسمیِ  چون   سبب به 

 وسیلۀ شد،می  نواحی تشکیل آن  در  که اتابکان هايیا حکومت  و  شام و  صغیر در آسیاي آنان هاي تابع حکومت

  .شدند می  خود قلمرو حکومت در  فارسی زبان نشر

براي   نثر فارسی و شعر دوره، این اوایل از  ) گسترش زبان و ادب فارسی در میان عموم مردم. 3

 نزدیک و غالب در و و ارشاد وعظ  و سماع مجالس تمام  کرد. در رسوخ صوفیه آثار در و هاخانقاه  در مردم ارشاد

که   نحوي   به  فارسی سادة  زبان به وجود آمد، عهد  آن ایران  در  که صوفیانه  هايمنظومه  و عرفانی کتب به تمام

همگان مورد کار باشد، فهم  بدین رفته به  که ادب ترتیب است.  وقت  تا فارسی   حمایت مورد فقط  آن 

 از یکی  هم این  و یافت بسیار طالبان  دلپذیر عرفا، آثار  و یافت راه  مردم میان عامۀ بود، در دولتی هايدستگاه

 تاریخ نادر هايدوره  از ما مطالعۀ دوره  آنکه  خلاصۀ کلام   .گردید  فارسی ادب  رواج زبان و  و  توسعه  بزرگ علل

  است.  قابل توجه حیث این  از شود ومی  شمرده ادب فارسی و زبان ترویج براي ایران

با عربی.   از ویژگی آمیختگی روزافزون زبان فارسی  زبان   هاي این دوره، آمیزش روزافزونیکی 

جریان  عهد  این اواخر دوره تا  این اوایل از  تدریجی، سیر با عربی. این آمیزش  مرکبات و مفردات با فارسی است

این   اواسط  در و عهد، این از اواسط  کمتر زبان فارسی در  عربی کلمات و رسوخ لغات دوره این آغاز در داشت.

  .است مغول حمله مقارن  یعنی اواخر آن از تراندك  دوره

در   نویسندگان زمان و شاعران غالب تحصیل نتیجۀ در که است بوده آن یکی آمیزش  این مهم علل از

و   جایز  علم دو  عهد آموختن این  مدارس  در  زیرا داشتند  نزدیک  آشنایی عربی  و ادب زبان  با آنان  همۀ  مدارس،

سایر   این، بر شد؛ علاوه می  علوم شمرده آن مقدمۀ  منزلۀ به  که ادبی علوم و دوم  دینی  علوم نخست بود:  مجاز

آشنایی  و اعتیاد مایۀ طبیعتاً خود امر و این است بوده عربی به زبان هم ادیبان و شاعران ادبی و علمی مطالعات

  شد. می  زبان آن  تعبیرات و و ترکیبات مفردات از  استفاده در افراط و عربی زبان با شدید آنان

ایراد قوافی،   و  مضامین و افکار بیان در تربیش به کلماتِ شاعر احتیاجِ به خاطر شعر زبان آنکه دوم

کلمات کثیري مقدار استعمال خودخودبه  این و کردمی ایجاب را عربی از  مفردات بسیاري نیز راه از   و از 

  .جست راه فارسی به زبان عربی لازم مرکبات غیر
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 درنتیجه تأثیر و آن نفوذ گذشت،می  ایران در اسلام عمر بر هرچه که آن است امر این علت سومین

 منحصر به استعمال تنها نفوذ این  و  شد  تربیش  ایران در  آنهاست، از  هم یکی  عربی زبان که  آن،  همۀ متعلقات 

 مکسر و سالم  بردن جمع به کار هم کشید؛ مانند: عرب دستوري قواعد  از به استفاده کارش  بلکه کلمات نماند،

 هنوز هم گرفتار این غلط هستیم.  و است فارسی زبان  دستوري هايقاعده  خلاف که زبان فارسی در عربی

یکی بدبینی   دوره، این فارسیِ شعر در توجه قابل مسائل ازبدبینی در شعر این دوره و علت آن.  

مختلف   از جهات خلایق براي که مشکلاتی  و عهد  این  در اجتماع وضع نابسامانی است. شعر در شاعران شدید 

آگاه داشت، وجود ناخشنودي مردمانِ  نسبتببدبینی  درنتیجه، و زمان اوضاع از به  دنیا شان   و مافیها و به 

 به جامعه  او  و بدبینی عالمیان و  عالَم  از شاعر انقطاع  فکر  قبل،  دورة شعر انجامید. در  جهانیان و  از جهان  انقطاع 

 دیده شاعران اکثر در اشعار و شدتبه  افکار این ما، مطالعۀ مورد دورة در است، اما بوده تقریباً نایاب محیط  و

 رواج از و به دین متظاهران عوام و غلبه از و وحشی قبایل و  غلامان تسلط  از که کسی است  کمتر و شودمی 

 عالَم به   شکایت این دنبالۀ اندك،شکایت نکند. اندك  امور این امثال و ظلم و غارت  و قتل  و تزویر و دروغ و فساد

 اند. اینکرده  وصف  صورتی به رسواترین را و جهانیان جهان آنان از   بسیاري کشید چنانکه اوست در  هرچه  و

  افکار است: گونهاز این نمونۀ بارزي محمدبن عبدالرزاق، الدینجمال  از قصیده

  الفرار اي غافلان زین دیو مردم الفرار     آباد الحذار الحذار اي عاقلان زین وحشت

  هاي ناگوار زین هواهاي عفن، زین آب   عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول اي 

  اي ناسودمند و شربتی ناسازگار قرصه     اي نادلپسند اي نادلگشا و بقعه عرصه

  ظلم در وي قهرمان و فتنه در وي پیشکار    مرگ در وي حاکم و آفات در وي پادشا

  وي نادر و صحت در او ناپایدارکام در     امن در وي مستحیل و عدل در وي ناپدید

  خاك را عیب زلازل، چرخ را رنج دوار     مهر را بیم خسوف و ماه را ننگ محاق 

    اش دلتنگ یابی و بنفشه سوگوار غنچه     اش دلسوخته نرگسش بیمار یابی، لاله 

  پیل را از پشه صد رنج، اینْتْ عدلِ روزگار     شیر را از مور صد زخم، اینْتْ انصافِ جهان 

  از پی قتل من و تو، چوب و آهن گشته یار     از پیِ قصد من و تو، موش همدست پلنگ

 روزگار است؛ آن  سیاسی و  اجتماعی اوضاع پریشانی مستقیم نتیجۀ  ناساز هاياندیشه  این که پیداست

به   یکبار چند سال شهر شد؛ هر سوار می  مردم دوش  و نوکیسه، بر    نوخاسته  روز غلامی هر  که  ايدوره  یعنی

باز   و تاختمی  بر آن دیگري  ناگذشته هنوز چندي  ولی افتاد،می  داشت قدرت و تسلط  داعیۀ که امیري  دست

 رفتند و اموالشانبه اسارت می  خلق فرزندانِ و یافت. زنانمی  رواج مدتی براي آزار  و  قتل و غارت بازار دوباره

 جلوه  نامحبوب زشت و و سیاه بازبسته است، بدو  آنچه و جهان اي،شد. در چنین زمانه می  تاراج نیز دستخوش 

 منعکس آنان عهد  ادبی آثار در ناخواه خواه و که شدمی  ایجاد مردم در بدبینی و یأس  از حالتی و کرد،می 

  گشت.می 
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  نثر فارسی و نویسندگان بزرگ آن از اواسط قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم 

 شود. در محسوب می  فارسی  نثر توسعۀ و  کمال ادوار  ترینمهم  از  یکی ماست، مطالعۀ مورد  که  ايدوره    

 آغاز در هنوز که داشته، هاییپیشرفت  همۀ با و بود کرده ظهور تازه فارسی پنجم، نثر قرن اوایل و چهارم قرن

 و ششم قرن در و شویممی  آن مواجه بلوغ دورة برسیم، با پنجم قرن دوم به نیمۀ چون و است، کردهمی  راه سیر

  یابیم.می  کمال و پختگی حال در  آن را هفتم  قرن اوایل

این نویسندگان  در  برجاي از متنوع گوناگون آثار و  کرده  ظهور  فارسی زبان در بزرگ دوره،   خود 

 و کلامی و مسائل حکمی از موضوعی کمتر و شد  متداول علمی مختلف موضوعات در کتاب اند، تألیف نهاده

 آثار تعدّد موجب خود امر و همین باشند، ننوشته هاییکتاب یا کتاب آن در که باقی ماند  ادبی و علمی و عرفانی

فارسی از بسیاري آنکه  با و شد  این دوره منثور از کتاب  خاصه  ایران ــ در که  کتب   در هایی کهآن دسته 

ما آنچه هم باز گردید، نابود مغول جهانسوز حمله دربودند ــ   نوشته ماوراءالنهر و خراسان به  دوره  این   از 

 در سبک تکامل  نیست، بلکه توجه  قابل دوره  در این آنها تنوع و فارسی  منثور آثار تعدد است. تنها بسیار رسیده

 مصنوع نثر هم و به کمال رسید  مرسل نثر روش  هم  عهد، در این قابل اعتناست. و مهم مسائل از خود آنها

 مختلفی وسیع هايبدین ترتیب میدان و  سیر کرد،  عالی  درجاتی و  مراحل  در  ترسل هم  و  یافت  تداول مزین

  آمد.  به وجود نویسندگان هنر  و ذوق آزمایش براي

 و رفتبیرون می  سادة قدیم حالت از تدریجاً عهد  در این فارسی نثرسبک نثر فارسی در این دوره.  

 بسیار آمیزش  که متکلّف مصنوع، به نثر اندكبینیم اندكمی  سامانی دورة آثار در که انگیزيدل  و روان فارسی

  گردید.می  بدل باشد، تازي یافته با

منشأ  مبدأ این را فارسی سبک تغییر  اصلی و  طبقۀ   در عربی ادبیات رواج باید  عهد  در  میان 

توسعه  بود،  آن متعلقات و اسلام  دین روزافزون نفوذ  نتیجۀ آنکه  بر  علاوه امر این  و دانست،  خواندهدرس   از 

 و تدریس ترین مراکزرایج که مدارس  این بود؛ زیرا شده حاصل نیز کشور در سراسر آنها و تعدّد دینی مدارس 

 نفوذ ایران در را زبان و آن شد  عربی ادب و زبان با علم طالبان اعتیاد و براي آشنایی قاطعی وسیلۀ بود، تحصیل

  بخشید.   معنوي

 دورة پیشین اواخر از که معنی بدین گردید؛ سبک تحول عوامل از نیز نثر در مطالب دایرة توسعۀ

 که جدیدي راه، موضوعات از این و نوشتند  فارسی به نثر را خود علمی مطالب روزگار از فاضلان بسیاري  بعد،به 

تعبیرات   و اصطلاحات تداول اي برايوسیله  خود  امر این و  آمد  فراهم نثر فارسی  براي سابقه نداشت آن وقت تا

  شد. مطلب بیان براي طرزهاي خاص  و جدید 

این دوره، می  مرسل نثر آثار دستۀ از و  نامهسیاست ، قابوسنامه،بیهقی تاریخ قبیل از کتبی تواندر 

 را  باید آن  که  رسیممیدیگري   به شیوة  بگذریم،  دسته این  شیوة از کرد. وقتی  ذکر را  ناصرخسرو آثار  همچنین

 مصنوع هاي نثردشواري  از  دور کلمات شیوه، ترکیب در این بشماریم. مصنوع  نثر و مرسل نثر  بین فاصل حدّ

 این است. مکرر و گاه ساده هايسجع  آوردن و مترادفات ایراد و اطناب آن، توجه قابل  خصائص از  است، لیکن

 دو از این یابیم؛ چونمی  ترمتصوفه بیش  شیوخ و وعاظ  و خطبا مجالس در و آثار عرفانی از برخی در را شیوه
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 نثر سبک  آن و ماست مطالعۀ مورد در عهد  نثر سبک ترینمهم  که رسیممی   دیگري بگذریم، به سبک  روش 

   است. مصنوع 

  آن  در  که نویسندگانی ینتربود؛ بزرگ  رواجی یافته عربی  مصنوع  پنجم نثر قرن  اوایل و چهارم قرن  در

  اعتلا  به کمال  را عربی که نثر همانان هستند  و  بودند  ایرانی  زبانِعربی  ادیبان دانشمندان و از  کردند، ظهور  دوره

کار   عربی ادب در که  بود  کسانی کار سرمشق بعد،به  پنجم قرن  از آنان هاينوشته  به همین سبب، و رسانیدند 

  قرن  گويِفارسی مترسّلان خاصه،  عهد  این بزرگ نویسندگان که شد  باعث آثار گونهدر این  کردند. ممارستمی 

ادیبان و دانشمندان عربی نوشته  تأثیر تحت ششم، ایرانیهاي  ایجاد شروع اندكاندك  و گیرند  قرار زبانِ   به 

 در و رواج یافت زوديبه و شد  پیدا ترتیب بدین فارسی مصنوع کنند. نثر فارسی زبان در هاهمان  نظیر  آثاري

دمنه،   و کلیله و آن شد  پیدا ششم قرن اول نیمه اواسط  در فارسی مصنوع اثر رفت. نخستین کاربه   کوتاه مدتی

   است. محمد  بننصراللهّ  ابوالمعالی اثر

 و هاي معنويآرایش  و لفظی مختلف صنایع ایراد بر که است روشی نثر، در مصنوع سبک از منظور

 به کار و و فارسی تازي از گوناگون شواهد  و اشعار و امثال آوردن و و دراز دور توصیفات راه از سخن  اطناب

 و مهارت اظهار نویسنده فرصت که جهت آن از این روش  باشد. شده بنا آنها امثال و علمی اصطلاحات  بردن

 بیان خشک  و عادي را خود  مطلب   نویسنده  حال در این زیرا توجه است قابل دارد، آن در شعري  تخیلات بیان

 مایۀ و  ذوق آنچه انگیزانندة و شاعرانه و ترکیبات اوصاف و گوناگون مطالب  و خیالات با آن را بلکه کند،نمی

در   چندان گاه را ايساده  و  عادي  مطلب نویسنده، آن است که در شیوه این آمیزد. عیببداند می  خاطر تفریح

 آنچه و ماند می  پوشیده نظر  از گاه  موضوع  اصل که پیچاند اخبار می  و امثال  و کنایاتو   عبارات هايپوشش

 نویسنده، که آن است شیوه این دیگر عیب گیرد.می قرار فرعی و مراحل ثانوي بود، در اساسی و اصلی مقصود

به   خود انشاي در عربی لغات از بخواهد  هرچه که و آزاد است دارد استادي  اظهار مهارت و براي وسیعی میدان

 میسر  عربی زبان از استعانت با سجع، جز و ترصیع و جناس  خاصه صنایع مختلف،  ایراد برد. گذشته از این، کار

نویسنده  و نبود فارسی با که  دید می  چون  توسل ناچار کند، مرتفع را خود حاجت تواند نمی  کلمات   دست 

استفادة و زدتازي می  بدامان ادب مقدمۀ   امر، شد؛ همینمی  سرگرم عربی ترکیبات و از کلمات نامحدود به 

 از را مخزنی خود آثار و دیگران،  جوینی عطاملک برخی مانند  آنجا که تا شد  نویسندگان از بعضی هايروي زیاده 

 فارسی زبان در حاجت نبود، مورد اصلاً که را از کلمات عربی بسیاري بدین طریق، و ساختند  مهجور تازي لغات

 و ششم قرن اواخر در آن لیکن کمال شد، ادب فارسی شروع در ششم قرن اوایل از  مصنوع  نثر دادند. اگرچه راه

  کنیم.می  در این فصل دربارة آن تحقیق که ايدوره  اواخر از یعنی است؛ هفتم قرن در خاصه

 ***  

ترین ترجمه و تهذیب کلیله و دمنه است. کلیله و  این کتاب، معروف کلیله و دمنۀ بهرامشاهی.  

هایی بود که از سانسکریت به پهلوي، و از پهلوي به عربی، و از عربی به فارسی ترجمه  دمنه، از جملۀ کتاب

شد و رودکی سمرقندي آن را به شعر فارسی درآورد. کتاب کلیله و دمنه، یک بار دیگر در اوایل قرن ششم  

اخیر،   ترجمۀ  این  تا کنون،  از آن پس  و  نثري منشیانه ترجمه شد  با  و  ابوالمعالی نصراالله منشی،  به دست 

  ترین ترجمه از این کتاب است.  شدهترین و شناخته معروف 
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دانیم که در دستگاه بهرامشاه نصراالله منشی ظاهراً از اهالی شیراز بوده (و یا شاید غزنین) و فقط می 

او خدمت می 552-511غزنوي ( کرده و بعدها به سبب کثرت دانش، به مقام دبیري رسیده  ) و جانشینان 

بوده است. نصراالله حتی به مقام وزارت هم رسید، اما به دلایلی نامعلوم مغضوب واقع شد و به حبس افتاد و  

در آخر کشته شد. اثر مشهور نصراالله منشی که از همان روزگاران قدیم میان مترسلان مشهور شد و از جملۀ  

  هجري بوده است. 535است که او از کلیله و دمنه کرد؛ تاریخ این کار احتمالاً  ايکتب درسی گردید، ترجمه 

و   عبارات  استحکام  و  زیبایی  و  انشا  از حیث سلامت  دمنه  و  کلیله  کتاب  از  منشی  نصراالله  ترجمۀ 

از عالی  فارسی ترین نمونه آراستگی کلام، یکی  نثر  فارسی هاي  آثار مصنوع  از نخستین  این کتاب را   3ست و 

بعد، اثر وي در  توان به شمار آورد. نثر زیبا و استوار نویسنده در این کتاب چنان است که از قرن ششم به می 

  حکم سرمشقی براي مترسلان به کار رفته و همواره جزو کتب درسی فارسی بوده و هست. 

هاي تودرتو است؛ یعنی در  پردازي در کتاب کلیله و دمنه در قالب فابل و به شیوة داستان داستان

ها از زبان حیوانات گفته شده و حاوي پند و  آید. داستانهاي دیگر نیز می لاي یک داستان واحد، داستانلابه

گونه و  هاي عالَمِ آدمیان است که به صورتی رمز ها و نیرنگاندرز و بیان اوضاع و شرایط اجتماع و سیاست

 گردد.  آمیز، از زبان حیوانات بیان می کنایه 

  حکایت مار پیر و مَلکِِ غوکان

اند که پیري، در ماري اثر کرد و ضعفِ شامل بدو راه یافت، چنانکه از شکار بازماند و در کار  آورده   

می صورت  زندگانی  قوت  بی  نه  که  گشت،  متحیر  می خویش  ممکن  کردن  شکار  قوّتْ  بی  نه  و  شد. بست 

اندیشید که جوانی را باز نتوان آورد و کاشکی پیري پایدارستی. و از زمانه، وفا طمع داشتن و به کَرَمِ عهدِ 

فلک امیدوار بودن هوسی است که هیچ خردمندْ خاطر بدان مشغول نگرداند؛ چه در آبْ خشکی جستن و از  

آتشْ سردي طلبیدن، سودایی است که نتیجۀ آن صفراهاي محترق باشد. گذشته را باز نتوان آورد، و تدبیرِ  

مستقبل از مهمات است، و عوض جوانیْ اندك تجربتی است که در بقیت عمر قوام معیشت بدان حاصل آید.  

از سر بیرون می بر قاعدة کم و مرا فضول  افتد روي  باید کرد و بناي کار  راه  از مذلتی که در  آزاري نهاد، و 

  نتافت، که احوال دنیا میان سرّا و ضرّا مشترك است. 

  بد نیز چو نیک در حسابت باشد    نی پاي همیشه در رکابت باشد     

چشمه    کنار  بر  آنگاه  و  و  داشتند.  مُطاع  و  کامگار  ملِکِ  و  بودند  بسیار  غوکانِ  او  در  که  رفت  اي 

بینم! گفت: کیست به  خویشتن چون اندوهناکی ساخته بر طَرَفی بیفگند. غوکی پرسید که تو را غمناك می 

بر من   افتاده است که  ابتلائی  امروز  و  بود،  از شکار غوك  مادتّ حیات من  از من سزاوارتر، که  غم خوردن 

  حرام گشته است و بدان جایگاه رسیده که اگر یکی را از ایشان بگیرم نگاه نتوانم داشت.  

آن غوك برفت و ملَِکِ خویش را بدین خبر بشارت داد. ملک از مار پرسیدکه به چه سبب این بلا بر  

تو نازل گشت؟ گفت: قصدِ غوکی کردم و او از پیش من بگریخت و خویشتن در خانۀ زاهدي افگند. من براثرِ  

 

 توان از دستۀ نثر مسجع فنی دانست. تر از نثر مصنوع است. کلیله و دمنه را میگویند. نثر مسجع و فنی، معتدل به این شیوه، نثر مسجع و فنی هم می )3
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او درآمدم، خانه تاریک بود و پسرِ زاهدْ حاضر. آسیب من به انگشت او رسید، پنداشتم غوك است، هم در آن  

می  من  عقب  در  فرزند  سوز  از  زاهد  شد.  سرد  برجاي  و  نمودم  بدو  دندانی  می گرمیْ  لعنت  و  و  دوید  کرد 

خواهم تا تو را ذلیل گرداند و مرکبِ ملَِکِ غوکان شوي، و البته غوك نتوانی  گفت: از پروردگار خویش می می 

ضرورت اینجا آمدم تا ملک بر من نشیند و من به  خورد، مگر آنکه ملِک ایشان بر تو صدقه کند. و اکنون به 

  حکم ازلی و تقدیر آسمانی راضی گردم. 

ملک غوکان را این باب موافق افتاد و خود را در آن شرفی و منقبتی و عزي و معجزي صورت کرد.  

نمود. چون یکچندي بگذشت، مار گفت: زندگانی ملک دراز باد، مرا قوتی  نشست و بدان مباهات میبر وي می 

سر برم. گفت: بلی، از آن چاره نیست. و هر روز ادرارِ دو  اي باید که بدان زنده مانم و این خدمت به  و طعمه 

شناخت، آن را  گذرانید، و به حکم آنکه در آن تواضعْ منفعتی می خوردي و بر آن می غوك موظف گشت، می 

  مذلت نشمرد و در لباس عار پیش طبع نیاورد. 

  داستان حیلۀ زاغ و شغال و گرگ 

و شَگالی در خدمت شیري بودند و مسکن ایشان نزدیک شارعی عامر. آورده  اند که زاغی و گرگی 

و   تواضع  از  رسید،  شیر  نزدیک  آمد. چون  بیشه  در  چراخور  به طلب  و  بماند  حوالی  آن  در  بازارگانی  اشترِ 

خدمت چاره ندید. شیر او را استمالت نمود و از حال او استکشافی کرد و پرسید: عزیمت در مقام و حرکت  

چیست؟ جواب داد که: آنچه ملک فرماید. شیر گفت: اگر رغبت نمایی در صحبت من مرفه و ایمن بباش.  

  اشتر شاد شد و در آن بیشه ببود و مدتی بر آن گذشت.  

چهار شد و میان ایشان جنگِ عظیم افتاد  گشت، پیلی مست با او دو روزي شیر در طلب شکاري می

و از هر دو جانبْ مقاومت رفت و شیر، مجروح و نالان بازآمد و روزها از شکار بماند و گرگ و زاغ و شگال،  

بدید، گفت: می برگ می بی اثر آن  بروم و کار شما ساخته  بودند. شیر،  من  تا  نزدیکی صیدي  این  در  بینید 

  گردانم؟ 

اي رفتند و با یکدیگر گفت: در مقام این اشتر میان ما چه فایده؟ نه ما را با او اُلفی و  ایشان در گوشه 

نه مَلِک را از او فراغی. شیر را بر آن باید داشت تا او را بشکند تا حالی طعمۀ او فرونماند و چیزي به نوك ما  

رسد. شگال گفت: این نتوان کرد، که شیر او را امان داده است و در خدمت خویش آورده. و هرکه ملک را بر  

غَدْر تحریض نماید و نقض عهد را در دل او سبک گرداند، یاران و دوستان را در منجنیقِ بلا نهاده باشد و  

آفت را به کمند سوي خود کشیده. زاغ گفت: آن وثیقت را رخصتی توان اندیشید و شیر را از عهدة آن بیرون  

  توان آورد؛ شما جاي نگاه دارید تا من بازآیم. 

پیش شیر رفت و بیستاد. شیر پرسید که: هیچ به دست شد؟ زاغ گفت: کس را چشم از گرسنگی  

کند، لکن وجهِ دیگر هست. اگر امضاي ملک بدان پیوندد، همه در خصِب و نعمت افتیم. شیر گفت:  کار نمی 

توان کرد. شیر در خشم  اي صورت نمی ست و در مقام او ملک را فایده بگو. زاغ گفت: این اشتر میان ما اجنبی 

امان   اشتر را  ندارد؛  با کرم و مروتّ نزدیکی و مناسبت  از وفا و حریّتْ دور است و  این اشارت  شد و گفت: 

ام؛ به چه تأویل جفا جایز شمرم؟ زاغ گفت: بدین مقدمه وقوف دارم، لکن حکما گویند که: «یک نَفسْ را  داده 
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اي را فداي اهل شهري و اهل شهري را فداي  اي و قبیله فداي اهلِ بیتی باید کرد و اهل بیتی را فداي قبیله 

ذاتِ مَلکِ، اگر در خطري باشد». و عهد را هم مخرجی توان یافت چنانکه جانب ملک از وصَْمتَِ غدر منزه  

  ماند و حالی ذات او از مشقّت فاقّه و مَخافت بَوار مسلم ماند. شیرْ سر در پیش افکند.

زاغْ بازرفت و یاران را گفت: لختی تندي و سرکشی کرد، آخر رام شد و به دست آمد. اکنون تدبیرْ  

آن است که ما همه بر اشتر فراهم آییم و ذکر شیر و رنجی که او را رسیده است، تازه گردانیم و گوییم: ما در  

ایم؛ امروز که او را این رنج افتاد، اگر به همه نوع  سایۀ دولت و سامۀ حشمتِ این ملک روزگارِ خرم گذرانیده

خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفسْْ فداي ذات و فَراغِ او نگردانیم، به کفران نعمت منسوب شویم و به  

قدر و قیمت گردیم. و صواب آن است که جمله پیش او رویم و شکر ایاديِ او بازرانیم و  نزدیک اهل مروت بی 

ک است. و هریک از ما گوید: امروز  لهاي ما فداي مها و نفسْ ؛ جانمقرر گردانیم که از ما کاري دیگر نیاید 

چاشتِ ملک از من سازند و دیگران آن را دفعی کنند و عذري نهند؛ بدین تَوَدُّد حقی گزارده شود و ما را  

  زیانی ندارد. 

بالا بگفتند و بیچاره را به دمدمه در کوزة فقُاع کردند و با او   با اشتر درازگردنِ کشیده  این فصول 

به صحت ذات   بپرداختند، زاغ گفت: راحتِ ما  ثنا و نشرِ شکر  تقریرِ  از  قرار داده، پیش شیر رفتند. و چون 

از گوشت من سدّ رمقی حاصل تواند   ملک متعلق است و اکنون ضرورتی پیش آمده است و امروز ملک را 

نَمَط   بر آن  از گوشت تو چه سیري؟! شگال هم  بود؛ مرا بشکند. دیگران گفتند: در خوردن تو چه فایده و 

کار است، طعمۀ ملک را نشاید. گرگ هم بر این  فصلی آغاز نهاد. جواب دادند که: گوشت تو بویناك و زیان

  مقام زهر هلاهل باشد.منوال سخنی بگفت. گفتند که: گوشت تو خُناق آرد، قایم 

گویی و  کلمه شدند و گفتند: راست می اشتر، این دم چون شکر بخورد و ملاطفتی نمود. همگنان یک

  پاره کردند.کنی. یکبارگی در وي افتادند و پاره از سر صدقِ عقیدت و فرطِ شفقتْ عبارت می 

 ***  
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  گفتار چهارم: زبان و ادبیات فارسی در قرن هفتم و هشتم 

و هشتم.  در قرن هفتم  ایران  اجتماعی  و  و هشتم، وحشتناك  وضع سیاسی  هفتم  ترین  قرن 

هاي پیاپی است. این وضع با حملۀ مغول شروع شد  ها و کشتارها و ویرانی عامدوران تاریخ ایران از حیث قتل

تاخت  با  بی و  سپاهیان  و  سرداران  و  خوارزمشاه  محمد  فرزندان  مأیوسانۀ  این وتازهاي  که  او  و  صاحب  سوي 

کردند، تکمیل شد و سپس با حملۀ مجدد مغول در زمان  اي می سوي سرگردان بوده و حرکات مذبوحانه آن

ایران می بر  در عهد جانشینان وي  که  آزارهایی  و  و غارت هلاکو  قتل  با  سرانجام  و  یافت  ادامه  هاي رسید، 

  وحشیانۀ تیمور و همراهان او به پایان رسید. 

هایی که  منزلۀ بلایی آسمانی بود. نمونه در رأس همۀ این بلایا، حملۀ مغول و تاتار قرار داشت که به 

انگیز است. وي معمولاً بعد از تسلیم مدافعانِ هریک از بلاد،  اند، وحشتناك و هراس هاي چنگیز داده عاماز قتل 

هاي چندین نفري تقسیم کنند و از شهر  داد که سپاهیانش، نخست مردم را از زن و مرد به گروه دستور می 

رسید که  داد و در گیرودار این غارتگري، چنانچه دستشان به افرادي  می خارج سازند، آنگاه فرمان غارت می 

رسانیدند. سپس آنانی را که به خارج شهر  ها پنهان شده بودند، بلافاصله آن بیچارگان را به قتل می در بیغوله 

دادند که با مشت به سر و کول یکدیگر بکوبند؛ در  انداختند و مثلاً فرمان می برده بودند، به جان یکدیگر می

می آنها  میان  در  تیغ  هم  می آخر  هرچه  و  می نهادند  توحش خود  آتش  فرونشاندن  براي  و  خواستند  کردند 

رسید، به عنوان  اي را که گاه عددشان به سی و یا چهل هزار نفر می ریختند. بعد هم عدهخون مردم را می 

بردند تا خدمت لشکري  کردند و به رسم اسارت با خود می «حشََر» از میان جوانان و مردم توانا مشخص می 

  ایشان را انجام دهند.  

تر شهرهاي خراسان،  ویژه در بیش اي از بلاد و به آنچه آمد، جزو اعمال ملایم مغولان بود! در دسته 

نیز هراس  بود که حتی تصور آن  آنان چنان  و کشتار وحشیانۀ  از  تخریب  بعد  در مرو،  مثلاً  راه  انگیز است. 

یافتن به شهر، شروع به غارت و هتک نوامیس و خونریزي وحشیانه نمودند و خواص و عوام را از شهر بیرون  

اي کودك از پسران و  بردند. آنگاه زنان را از مردان جدا کرده و بعد از انتخاب چهارصد تن از صنعتگران و عده

تمامی کشتند، به طوري که به هریک از سپاهیان مغول، سیصد  دختران که به اسارت بردند، باقی خلق را به 

ها پنهان شده بودند،  ها و نقباي که در سوراخ تا چهارصد تن رسید. چون لشکر مغول از آنجا بازگشت، عده

شدگان مرو را  تن دیگر را کشتند؛ عدة کشته   5000بار باز مغولان از راه رسیدند و حدود  بیرون آمدند. این 

  اند!بیش از یک میلیون و سیصد هزار تن دانسته 

به   و  شد  کشته  نیشابور  نبرد  در  چنگیز  داماد  آوردند.  نیشابوریان  سر  بر  مغولان  را  این  از  بدتر 

خونخواهی او، غیر از چهارصد نفر از صنعتگران، همۀ اهل شهر را کشتند و حتی فرمان رسید که چنان شهر  

هاي شهر نیز از دم  عام، سگ و گربه را ویران و با خاك یکسان کنند که در آنجا زراعت توان کرد. در این قتل 

اي در شهر باقی نماند. البته ایرانیان نیز خود بر مبلغ این ویرانی افزودند و به طمع  تیغ گذشتند و جنبنده 

مردمِدفینه  اموال  و  کشته   ها  دارایی  از  آنچه  و  آمدند  نیشابور  به  خون،  در  سرداب غرق  در  و  شدگان  ها 



 گفتار چهارم   26

 

اجاره  زیرزمین  را  نیشابور  حتی  کردند.  پیدا  فراوان  مال  و   کشیدند  بیرون  بود،  مدفون  دیوارها  لاي  و  ها 

می می  نیشابوریان  اموال  کاوش  به  آن  در  و  تخریب کردند  مسبب  خاطر  همین  به  و  شهر   پرداختند  کامل 

  شدند. 

کردند. در خوارزم، مردم را به صحرا آورده، زنان را از  هاي عجیب می گاه مغولان از سرِ تفریح، ابتکار

ایم شما جنگِ مشت، نیکو کنید.  اي از زنان را به اسارت بردند و به باقی گفتند: شنیده مردان جدا کردند، عده 

فرمان چنان است که زنان، جنگ مشت کنند. آن بیچارگان هم به جان هم افتادند و ساعاتی بعد، مغولان  

  خون همگی ایشان را ریختند.

هایی که در بالا آمد، باورهاي غلط و روحیۀ ضعیف ایرانیان بود که رفتار مغولان  بدتر از همۀ مصیبت 

به  نشانه را  و  الهی  تلقی می مثابۀ عذاب  قهر خداوند  از  تاتار،  هایی  تیغ  به رضاي خدا.  بودند  راضی  و  کردند 

شد و مردم معتقد بودند که چون قوتّ و شوکت لشکر مغول با موافقت قضا و  اي از قهر الهی شمرده مینشانه

تُلقو بأیدیکم الی التَّهلکُه»، آویزة گوش کنند و  قدر همراه است، پس باید فرمان الهی را که می  فرماید: «لا 

  خود را از بلاي آنان در امان دارند.  

چنگیزخان خود معتقد بود که عذاب خدا است که بر سر گناهکاران فرود آمده است. علاوه بر این،  

کامیابیبه  در تصور  واسطۀ  بودند،  و چابکانۀ خود حاصل کرده  نخستین حملات سریع  در  مغولان  که  هایی 

ت اقبال، هرگونه مقاومت  د مردم چنین آمده بود که مشیّت الهی و بخت با مغولان یار است و به خاطر مساع

بی  و  ناممکن  آنان  پیشرفت با  و  پیروزي  و  فتح  مایۀ  دیرگاه  تا  غلط،  اندیشۀ  همین  است؛  پردامنۀ  ثمر  هاي 

اي وارد  مغولان را فراهم آورد. بنابر قول ابن اثیر، حتی یک بار زنی از مغولان که لباس مردانه داشت، به خانه 

آنکه آنان جرأت و جسارت ایستادگی در برابر آن زن را داشته باشند. اما  کشد، بیشود و اهل خانه را می می 

کند  کشد. باز هم ابن اثیر نقل می فهمند که او زن است، مردي که اسیر او بوده، زن را می وقتی اهل خانه می 

یک از  که «یک مغول به طرف صد مرد رفت و شروع به کشتار آنان کرد تا همۀ آنان را از میان برد و هیچ

دفاع   خود  از  بیش  یا  کم  که  بودند  شده  زبون  چنان  مردم  رساند.  آزاري  وي  به  که  نیافت  جرأت  آنان 

گوید: «یکی از  انگیز باز هم دارد، می گونه حکایات عبرتکردند؛ نعوذ باالله من الخذلان». ابن اثیر، از این نمی

تتار مردي را گرفت، لیکن براي کشتنش سلاحی نداشت. به مرد فرمان داد که سر خود را بر زمین نهد. آن  

مرد همچنان باقی ماند تا آن تتار شمشیري یافت و او را به قتل آورد». ابن اثیر حکایت دیگري را هم از قول  

گذشتیم.  کند، بدین ترتیب که: «با هفده تن از راهی می در برده، نقل می یکی از افرادي که از هلاکت جان به 

هاي همدیگر را ببندیم. همه فرمان او را اطاعت کردند. ایشان را  سواري تتار به ما رسید و فرمان داد تا کتف 

ترسیم. گفتم او  گفتم که او یک نفر است و ما هفده تن. چرا در کشتن او و گریختن تعلل کنیم؟ گفتند می 

کس جرأت نکرد تا اینکه  کشد و اگر ما او را بکشیم، شاید خداوند ما را رهایی دهد. هیچاکنون شما را می 

او از منابع ارزندة بررسی هجوم    کتابناگزیر من با کاردي آن مغول را کشتم و همه گریختیم». ابن اثیر که  

این گزارش مغول محسوب می  از نوشتن  به خاطر اصرار دوستان و  گردد، خود  ها شرم و کراهت داشته، ولی 
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او می  داده است؛  انجام  را  کار  این  این مصیبت، مرده  یاران  از  یا پیش  و  بودم  نزاده  مادر  از  گوید: «اي کاش 

  بودم».  

سپاهیان   تعداد  به  توجه  با  داد،  رخ  خراسان  در  که  وقایعی  همچنین  و  اخبار  نشان  این  چنگیز، 

هاي مردم را فراگرفته بود؛ به طوري که چند میلیون مردمان ایران به  چگونه دل   دهد که ترس و رعبمی 

اند مغولان را از بین ببرند، اما گردن به رضا و تسلیم نهادند و به جاي جد و جهد، سر در  توانسته راحتی می 

آسانی و با سرافکندگی و  نفر ایرانی، به   400یا    300گریبانِ قضا و قدر فرو بردند، تا شد آنچه که شد. گاه  

بی  زبونیِ  و  می ضعف  تتار  یک  دست  به  کشته شدن  به  تن  آسیبی  سابقه،  او  به  نداشتند  جرأت  اما  دادند، 

به به دست هم می رسانند.  عواملی دست  بود؟ چه  بدین حقارت  راستی چرا چنین شده  تن  ایرانیان  تا  داد 

توان  جمعی به بیگانگان سپارند؟ براي شناخت علل و اسباب آن می دهند و جان و مال و نوامیسشان را دسته 

تردید، چابکی سواران مغول، یگانه  به ذهنیات مردم ایران که در ادبیات آنان منعکس است، رجوع نمود. بی 

این زبونی نمی  الی  دلیل قبول  باشد، به دست سه  تواند بود؛ چراکه هرچقدر هم که یک مغول چابک بوده 

توان بر  آمد. غیر از این، علت شکست و حقارت تمدن اسلام را نمی چهار نفر بی هیج زحمتی از پاي درمی 

به  گردن بی  خردي و دژخویی خوارزمشاهیان و تباهکاري عقبۀ آنان گذاشت. در تاریخ ایران، بارها شکست 

  اند. گاه به این خواري و خفت نیفتاده سپاه ایران وارد آمده، حتی تختگاه آنان به تاراج رفته است، اما هیچ 

مغولا کار  آغاز  دربارة  آمد،  آن وحشیانآنچه  بود. شدت عمل  و  به درجه   ن  بدبختی  بود که هر  اي 

اي از  ها کوچک و نمونه مصیبت بعدي را بر ایرانیان آسان ساخته بود و در برابر آن بلاي عظیم، باقی مصیبت 

هاي ها و ذلت بدیل و مصیبت عظمی، با خواري آمد. ایرانیان در میان این بلایاي بی آسایش بهشتی به نظر می 

تر از آن نامی به میان آوردند، ولی حق مطلب آن است که بلاي مغول، تنها  دیگر، آسان برخورد کردند و کم 

بعد تا پایان  با حملۀ چنگیز پایان نیافت، بلکه با حملات سرداران سپاه قتّال تاتار و مغول تا هلاکو و از او به 

  دورة ایلخانان و پس از آن تا دیرگاه ادامه داشت.

و فراموشی ملیّت.  و عقلی  با حملۀ  بدترین و خطرناك   انحطاط فکري  که  اوضاعی  نتیجۀ  تربن 

و فکري  انحطاط عقلی  به پیش آمد،  با هر حملۀ ویرانکارانه مغول  این  اي حاصل میست که طبعاً  شود. در 

هاي حکومت و ریاست و دانش که غالباً مروجّ علم و ادب و حامیان عالمان و ادیبان  کشتار، بسیاري از خاندان

اي از فقر تنزل کردند که دیگر قدرت و تاب و  بودند، یکباره برافتادند و یا اگر بازماندگانی داشتند، به مرحله 

از   با چنان وضع فجیعی  بر این، ملتی که  باقی نماند. علاوه  آنان  از عالمان و ادیبان در  براي حمایت  توانی 

ارزش  آنان گردد،  پایمال  و  بخورد  از دست میوحشیان شکست  را هم  دیدة  هاي ملی خود  به  بدان  و  دهد 

می  نمی تحقیر  یاد  آن  از  یا  و  اندیشه نگرد  یافتن  قدرت  خاطر  به  ایرانیان  مغول،  حملۀ  از  پیش  هاي  کند. 

و  عزلت و غلامان وحشی  و خوارزمشاهیانِ خونریز  آل سلجوق  و چیرگی  مادي  و خوارداشت حیات  گزینی 

ر بی از  و نسب، بخشی  فراموش کرده  وحیۀ ملی و جوانمردي و دلاوري اصل  را  دیگر علاقه   خود  براي  و  اي 

هاي کوچک و  بینیم مقاومت شمردند. این است که می حفظ ملیّت خود نداشتند و بقاي آن را هم لازم نمی 

تر حکم غزاي  شود ــ بیش محلی ایرانیان در برخی از نواحی ــ چنانکه در کتب تاریخ این عهد ملاحظه می 
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این روند، حملۀ   ادامۀ  با مهاجمان. در  یا مبارزة میهنی  نبرد ملی  نه صورت  با کفار مغول داشت،  مسلمانان 

هاي ایران وارد ساخت و اندیشۀ ملیت ایرانی و واحد پرستی اقوام و ملیتمغولان ضربۀ آخر را به روحیۀ میهن 

  قدیم را به دست فراموشی سپرد.  

آنچه تا کنون دربارة حادثۀ حملۀ مغول و آثار آن آمد، غالباً    بازتاب اوضاع اجتماعی در ادبیات. 

این ادب در  اهل  اما سخن شاعران و  بود.  نویسندگان عهد  تاریخی  اشارات  یا  و  تاریخ   به کتب  گونه  متکی 

اعتنا  قابل  روشن  مسائل  نظر  اهل  بر  را  بسیاري  حقایق  معمولاً  خود  پرمعنی  کنایات  با  ادبا  زبرا  است؛  تر 

اعتنا به عوالم مادي و تأثیرات آن  کنند. با آنکه بسیاري از گویندگان آن زمان در زمرة مردم خانقاهی و بی می 

اند، بازهم عظمت واقعه و شومی نتایج آن، اهل خانقاه را تحت تأثیر قرار داده و حقایقی را دربارة اوضاع  بوده 

می  نویسندگان  و  شاعران  آثار  در  آنچه  است.  کرده  جاري  ایشان  قلم  بر  دردهاي  زمان  از  انعکاسی  یابیم، 

  ها را تحمل کردند.  ست که در آتش مغولان دیوخوي سوختند و انواع رنج اي پایان مردم بدبخت و بیچارهبی

هاي دردانگیز منظوم و منثور بر قلم شاعران و  شدة اجتماع، گاه به صورت شکایتهاي گره این بغض

دهنده ــ چنانکه در کلیات سعدي و عبید  هایی تکاننویسندگان جاري شده و گاه در قالب مطایبات و هزل 

کران  عام به فقر و تباهی و فساد بی بینیم ــ جلوه کرده است. تأثیرات اوضاع آشفتۀ زمان که از قتل زاکانی می 

بی  بود،  یافته  اثر داشته  خاتمه  آنان  و کردار  رفتار  اندیشه و  زندگانی و  آحاد مردم و کیفیت  تردید در همۀ 

خبر آمده و  کرده، بی الناس بودند که علل و نتایج این اوضاع را درك نمیاست. در این میان، گروهی از عوام 

اند؛ گروهی دیگر که غالب رجال شرع و سیاست از آنان بودند، براي نیل به مقاصد و مقامات  گذشته اثر می بی

بستند که «خواهی  کرده و این مثل را به کار می دنیوي، خود را با طبقات فاسد حاکمۀ جامعه همرنگ می

دردها در دل داشتند و  از این بیداد  خوردند،  نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو»؛ گروه سوم که غم زمانه می 

ها را یا از طریق نصیحت و اندرز و یا از راه انتقاد آشکار و تند و یا از راه طنز و هزل و شوخی و کنایه  این رنج 

  کردند. اظهار می

اند. البته سعدي در غالب قصاید و قطعات منظوم و  بسیاري از شاعران این عهد، در زمرة گروه اول و دوم 

منثور خود، خواسته است از طریق ارشاد بزرگان عهد خویش، راه دادگري و خدمت به مردم و آسوده گذاشتن  

گونه نصایح و اندرزها بسیار  اند نیز از این کرده آنان را بیاموزد. شاعران دیگري که بین سعدي و حافظ زندگی می 

الدین محمد فرغانی، شاعر قرن هفتم و هشتم، و معاصر سعدي، در چندین قصیدة  دارند. اما شاعري چون سیف 

تندي از اوضاع زمان انتقاد کرده و بسیاري از طبقات مهم جامعه را که غالباً به فساد گراییده بودند، به باد  خود به 

  حاصل برحذر داشته است: اي دیگر شاعران را از مداحی امراي بی سرزنش گرفته و در قصیده 

  سخنی، نقش مکن دیواري گرچه رنگین      از ثناي امرا نیک نگه دار زبان 

  ؟ چون ز رنجور شفا کسب کند بیماري    دلان راحت جان چشم مداراز چنین مرده 

  به طمع نام منه عادل و نیکوکاري     ظالمی را که همه ساله بود کارش فسق

  خاصه امروز که از عدل نماند آثاري       هرکرا زین امرا مدح کنی ظلم بود 
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  ور ره راست روي هیچ نیابی یاري    شوند کژروي پیشه کنی، جمله تو را یار 

  راست چون بر سر انگشت بود دستاري       کله مدح تو بر فرق چنین تاجوران

  مدح این طایفه بگذار و غزل گو، باري        وگرت دست قریحت در انشا کوبد 

  آمد، مانند:گاه  انتقاد اجتماعی در لباس طنز می 

  کنی و عمر در بطالت بههیچ کاري نمی کرد که تو  اي با پسر خود ماجرا میلولی 

می  و  سر  جهانیدن  چنبر  از  و سگ  بیاموز  زدن  معلق  که  گویم  تو  با  چند  بري. 

شنوي، به خدا  بازي تعلم کن تا از عمر خود برخوردار شوي. اگر از من نمی رسن

ریگ ایشان بیاموزي و دانشمند شوي و تا  تو را در مدرسه اندازم تا آن علم مرده 

نتوانی   از هیچ جا حاصل  زنده باشی در مذلت و فلاکت و ادبار بمانی و یک جو 

  کرد.  

وضع وصول مالیات در دورة ایلخانی به حدي مغشوش بود که باعث و بانی جلاي وطن و تخریب  

هاي حکام و  جیبکاست و از سویی دیگر  انان را می شد؛ این روند از طرفی عواید ایلخکشِت و کار مردم می 

می  پر  بار  چند  هرسال  را  مستوفیان  و  چنین  شحنگان  پرداخت  از  که  مفلوك  و  ستمدیده  مردم  کرد. 

بیغوله مالیات در  مالیاتی  از دست محصلان  بودند،  عاجز  پنهان می هایی  می ها  وقتی گیر  و  تا  شدند  افتادند، 

توانست ترك یار و  خوردند. در این اوضاع، حتی اگر کسی دست و پایی داشت و می سرحد مرگ کتک می 

جا، عمال    رساند. این بدبختی منحصر به ایران نبود و در همه دیار گوید، غالباً سر سالم به منزلگاه جدید نمی 

از مال مردم ثروت و مکنتی می  و دیوانی،  باقی  دولتی  یافتند و به دنبال خود مشتی گرسنه و تهیدست را 

  گوید:گذاردند؛ سیف فرغانی در ذکر این مصائب می می 

  به سوي شاه بر از من سخنی گر خواهی     اي صبا با دم من کن نفسی همراهی

  جوي شده همچو سگ درگاهی استخوان    دادند سرورانی که به هر گرسنه نان می 

  خوف آن است که از آب بترسد ماهی    امن از این خاك چنان رفته که گر یابد باز

  شاهیشهرها خانۀ شطرنج شد از بی      ها لانۀ روباه شد از ویرانیخانه

  عنکبوت ار بنهد کارگه جولاهی    حاکمان در دم از او قُبجُر و تمَغا خواهند 

بر نگرفت؛ بعضی نواحی   بلاي مغول تمام تمدن اسلامی ـ ایرانی را در  هاي فرهنگ ایران. پناهگاه 

فارس که در دست امراي سُلغُري   ایران به علل گوناگون در امان ماند و پناهگاه فرهنگ ایرانی گشت. مثلاً 

بود، بر اثر تدبیرهاي ایشان در امن و امان باقی ماند و گروهی از بزرگان معروف عهد را به سوي خود کشید؛  

  سعدي به خاطر آسایشی که ابوبکربن سعدبن زنگی مسبب آن بوده، گفته است:
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  تا بر سرش بود چو تویی سایۀ خدا  اقلیم پارس را غم از آسیب دهر نیست

  مانند آستان درت مأمن رضا   امروز کس نشان ندهد در بسیط خاك  

  آفرین جزابرما و، بر خداي جهان  بر توست پاس خاطر بیچارگان و، شکر   

  چندانکه خاك را بود و باد را بقا  یارب ز باد فتنه نگه دار خاك پارس   

گردید، آسیاي صغیر  یکی دیگر از مناطقی که پناهگاه مردم و بسیاري از بزرگان و فرمانروایان ایران  

عده  حتی  که  روم  بود  مهاجران  میان  در  چون  کنند.  مهاجرت  بدانجا  بودند  توانسته  نیز  ماوراءالنهر  از  اي 

بهاء مانند  فاضلان  از  بزرگی  گروه  صغیر)  شمس(آسیاي  و  او،  اطرافیان  و  بلخی،  محمد  محمد  الدین  الدین 

و آثار فارسی و    هاتبریزي و سیف فرغانی و غیره وجود داشتند، طبعاً به وسیلۀ آنان مقدار کثیري از کتاب

به اقصاي روم انتقال یافت. غیر از روم، فراریانی  را هم که به سرزمین شام و مصر پناه برده    فرهنگ ایرانی 

  ها دانست. بودند، باید در شمار همین دسته

سوي رودخانۀ سند در سرزمین هندوستان بود. در دستگاه امراي هند که  پناهگاه بزرگ دیگر، در آن 

یابیم که یا اندکی پیش از حملۀ مغول و  یافتۀ فرهنگ ایرانی بودند، گروه بزرگی از ایرانیان را می خود تربیت 

یا مقارن وقایع ماوراءالنهر و خراسان، از سند گذشته و خود را به داخل هندوستان افکنده بودند و در میان  

  ایشان، مردم دیوانی و عالم و شاعر و طبقات دیگر وجود داشتند.

کوچک مراکز  هند،  و  روم  و  فارس  عمدة  مرکز  سه  از  ایلی  غیر  قبول  با  اغلب  که  بودند  هم  تري 

قتل  از  این  مغولان،  مجموع  روستاها.  و  شهرها  برخی  و  یزد  و  کرمان  مانند  یافتند،  رهایی  ویرانی  و  عام 

هاي بزرگ قدیم  ها، خود نعمتی بزرگ در بحبوحۀ آن بلا بود و بسیاري از رجال علم و ادب و خاندانپناهگاه

ها به وسیلۀ آنان حفظ  هاي کتاب که حافظان فرهنگ و تمدن ایرانی بودند، از بین نرفته و بسیاري از نسخه 

  شد و براي ما باقی ماند که دراقع مشتی از خروار است.

و ترکیبات    وضع عمومی زبان فارسی.  لغات  آمیختن  به واسطۀ  فارسی  اوایل قرن هفتم، زبان  تا 

هاي پیشین فاصله گرفته بود. در قرن هفتم نیز همین روند ادامه داشت و در  عربی در آن، از زبان دري سده

آمیخت. با برچیده شدن دربارهاي حامی شعر و ادب فارسی،  هاي محلی در تر با زبان عربی و زبانادامه، بیش 

هاي بزرگ  تر در سایۀ حمایت خاندانشعر و نثر از دربارهاي اصلی و مراکز بزرگ حکومت بیرون رفت و بیش 

داد.  و یا در دربارهاي کوچکی که از عهد ایلخانان تا حملۀ تیمور در ایران موجود بود، به حیات خود ادامه می 

بایست هاي پیش، شرایط خاص و دشواري براي تربیت شاعران و نویسندگان، پیشِ رو بود و آنان می در دوره 

کردند، اما پس از  گرفتند و در زبان و لغت مهارت کسب می هایی را فرامی هایی را دارا بوده و دانششاخصه

به  و  نداشت  احراز شرایط خاص وجود  لزوم  تر جنبۀ عمومی  ویژه فن شاعري بیشهجوم مغول، حال دیگر 

  یافت تا درباري.  
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عالی  بزرگ،  خراسان  مخصوصاً  مشرق  مراکز  قطعی  برافتادن  و  مغول  حملۀ  تربیت  با  مرکز  ترین 

ادبی حاکم شمرده می  زبان  ناحیه که  آن  استادان  زبانِ  به زوال رفت.  نویسندگان رو  و  اکنون  شاعران  شد، 

ایران، به   نواحی دیگر  بر  به طور قطع، علاوه  نثر فارسی  یافته بود و شعر و  ایران رواج  باقی نقاط  کاملاً در 

هاي مرکزي و غربی  خارج از ایران هم کشیده شد و منجر به ظهور جریانی جدید گردید؛ یعنی نفوذ لهجه 

ایران در زبان ادبی. البته سنت کهن و زبان مشرق را در آثار برخی از گویندگان که به مناطق دیگر مهاجرت  

ترین  توان دید؛ مانند آثار مولانا و سیف فرغانی. در این دوره، یکی از بزرگ کرده بودند، به صورت پراکنده می 

علل تغییر سبک آثار فارسی نسبت به آثار پیشین، چه در شعر و چه در نثر فارسی، همین امر است؛ یعنی  

زبان از  تأثیرپذیري  و  نفوذ مشرق  از  ادبی  زبان  و گویش دور شدن  دوره  ها  این  از  ایران.  مرکز  و  هاي غرب 

هاي ترکی ـ  فارسی هم  هاي عربی ـ فارسی، ملمع بعد، ساختن اشعار ترکی هم رواج یافت و در کنار ملمع به 

  بیت شعر ترکی آمده است. 156ولد، فرزند مولانا، نامه، اثر سلطان سروده شد. براي مثال در رباب

شد و  در این دوره، سنت استادان قدیم همچنان تقلید می شعر فارسی در قرن هفتم و هشتم.  

به  ادب  و  دانست که سستی شعر  باید  اما  بود  در دوره متروك نشده  آن  و آثار  ادامه داشت  بعد تدریج  هاي 

تر در دربارهاي  مشهودتر گشت. در این عهد، شعر فارسی جنبۀ نیرومند درباريِ خود را از دست داد و بیش 

کوچک  به صورتی ناپایدار ادامه داشت؛ به همین سبب از رونق مدح طبیعتاً کاسته گردید. البته نباید گفت  

یکباره متروك نگردید و چندگاهی ادامه    هاي قبلی در این دوره، زیرا سنت که شعر مدحی تماماً از رونق افتاد

به  استادي چون  یافت و  این دوره، بجز  تدریج در گذر زمان به ضعف و سستی گرایید. غالب قصایدِ مدحی 

ست. برخی  هاي قبل سروده شده و تنها وجه تمایز آن، افراط در لفاظی سعدي، به تقلید از شعراي نامدار دوره 

ثناخوانی» خودداري   در «اصطبل  از درافتادن  دانسته و  آدمی  شأن  را دونِ  به مدح  پرداختن  شاعران حتی 

سرایی هنوز هم یکی از اشتغالات اند. با این همه، مدیحه اند و زبانِ قلم را از آلایشِ مدح برکنار داشته کرده 

غافل   عربی  ترکیبات  و  لغات  استعمال  از  آثار خود  در  شاعران  زبانی هم،  نظر  از  بود.  ارتزاق  شاعران جهت 

  ورزیدند.نبودند و حتی در این مسأله راه افراط پیموده و در این کار اصرار می 

گرفت، غزل  به همان نسبت که در قرن هفتم و هشتم، قصیده از ردیف اول شعر فارسی فاصله می

سپرد. درست در آغاز این دوره طریق جدیدي در مضمون غزل  چه عاشقانه و چه عارفانه، راه پیشرفت می 

شد، لیکن از شوریدگی حال عارفان نیز  پدید آمد، بدین نحو که اگرچه این غزلیات بر مذاق عشاق سروده می 

توان یافت. شیوة اعلاي غزل عرفانیِ آغاز قرن هفتم را نیز در دیوان عطار نیشابوري، شاعر  اي می در آنها جلوه 

آغاز قرن هفتم، می  اواخر قرن ششم و  به  و عارف  توان دید، و غزل عاشقانه را هم سعدي به کمال رساند، 

هیچ  او  از  بعد  که  خود  طوري  نزدیک  و  دور  شاعران  تمامی  بر  و  نگرفت  را  وي  جاي  شیوه  این  در  کس 

  تأثیرگذار گشت. 

قافله  سعدي  و  داشت  ادامه  عاشقانه  غزل  که  حال  همین  دنبال  در  نیز  عطار  شیوة  بود،  آن  سالار 

گویان عرفانی در تمام  سرایی عرفانی، راه عطار را در پیش گرفت و سرآمد غزل شد. مولانا در شیوة غزل می 

ادوار ادب فارسی گشت. دیوان او که به دیوان شمس تبریزي مشهور است، سرشار است از معانی بلند عرفانی  
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هاي خالص عرفانی سروده شده و با بیانی بسیار  ها و اندیشهکه گاهی به لحنی عاشقانه ولی همواره با آرمان 

  انگیز همراه است.فصیح و دل 

غزل  هفتم،  قرن  از  بزرگی  قسمت  که  تا  شاعران  از  بعضی  سخن  در  جز  عاشقانه،  و  عارفانه  هاي 

از عرفان پذیرفته بودند، از یکدیگر جدا بود، ولی از این پس، بر اثر نفوذ شاعران بزرگ غزل چاشنی سرا اي 

ها و در میان اهل تصوف، دو نوع غزل  ویژه سعدي و مولوي و عراقی، همچنین ورود گستردة شعر به خانقاه به 

اي نو در غزل به ظهور پیوست. در این شیوه، افکار  عارفانه و عاشقانه با هم درآمیخت و از این آمیزش، شیوه 

عرفانی و مضامین عاشقانۀ صرِف با یکدیگر ادغام شد و به پیروي از همین شیوه است که در غزلیات شاعرانی  

با عواطف عالی شاعرانه و عاشقانه همراه  چون اوحدي مراغه  اي و خواجو و حافظ افکار صوفیانه و حکیمانه 

تعبیرات و ترکیبات و کنایاتی که غزل  انۀ  پیشه داشتند، در شعر عارفانه ـ عاشقسرایان عاشقاست و همان 

رهایی    آنان الفاظ  و  افکار  یکنواختی  و  ابتذال  از  را  فارسی  این شیوه که مسلماً غزل  رفته است.  کار  به  نیز 

بخشید و آن را با بیان معارف و حقایق همراه ساخت، مخصوصاً در سخن حافظ شیرازي به حد اعلاي خود  

  رسید.

منظومه  سرودن  قصیده،  و  غزل  از  از  غیر  داشت.  رواج  نیز  عرفانی  و  داستانی  تاریخی،  هاي 

تاریخی می منظومه  به آثاري چون اسکندرنامههاي  نظامی و فردوسی سروده  توان  از  تقلید  به  ها که همگی 

داستان  کرد.  اشاره  منظومه شده  سرودن  اما  داشت،  ادامه  نظامی  از  تقلید  به  نیز  با  سرایی  که  عرفانی  هاي 

قابل ملاحظه  پیشرفت  و  رواج  این دوره  در  بود،  اجتماعی همراه  و  تربیتی  که  مباحث  به طوري  اي داشت، 

مقدمه می  حکم  در  عطار  و  سنایی  زحمات  گفت  چنین  توان  توسعۀ  علت  است.  بوده  دوره  این  براي  اي 

و  منظومه  نصایح  ذکر  به  وادار  را  متفکران  که  بود  اجتماعی  نیز شیوع مفاسد  و  ایران  تصوف در  هایی رشد 

  کرد.  مواعظ می 

بزرگترین شاعري که به سرودن یک منظومۀ مفصل و جامع عرفانی در این عهد توجه کرد، مولانا  

مباحث  672(م.   در طرح  مولانا  است.  اهل تحقیق  و  متصوفه  مقتداي  و  بزرگ جهان  از متفکران  که  بود   (

بحث  از  استنتاج  تمثیلات و  بیان  و  اخلاقی سودمند  عرفانی  و  اجتماعی  نتایج  از  که غالباً سرشار  هاي خود 

نظیري بود. مثنوي مولوي و دیوان غزلیات و قصاید و  گردد، داري قدرت کم است و به زبانی ساده بیان می

  ست که همواره مورد تقلید دیگر شعرا واقع شده است.  هاي شعر فارسی ترین نمونه هاي او همه از عالی رباعی

به   انتقادي که در قرن ششم در ادبیات فارسی رواج فراوان یافته بود، در قرن هفتم و هشتم  شعر 

علت آشفتگی اوضاع زمان، میدان مساعدي براي توسعه پیدا کرد. در این دو قرن که دورة استیلاي مغولان و  

انتقادات  حکومت هم  نسبت  همان  به  و  یافت  روزافزون  رواج  اجتماعی  مفاسد  بود،  ایران  بر  ناصالح  هاي 

و سخت  شدیدتر  در  اجتماعی،  انتقادات سخت  این  از  کرد.  هزل جلوه  به صورت  اوقات  بسا  و حتی  شد  تر 

پاره  در  و  مراغی،  اوحدي  جام جم  مثنوي  فرغانی،  سیف  قطعات  و  قصاید  سعدي،  بوستان  و  از  گلستان  اي 

  شود.غزلیات حافظ بسیار دیده می 
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از مطالبی که در شعر این دوره قابل تأمل و مطالعه است، وجود بدبینی و ناخشنودي از    بدبینی. 

ست. اشعار این دوره سرشار است از  حالیاوضاع روزگار و ناپایداري جهان و شکایت از فقر و ناکامی و پریشان 

گله از جور و ظلم و نکبت ادب و دانش، خواري و خذلان ادیبان و عالمان و شاعران و عدم رضایت از تسلط  

هاي دردناك و فروخوردن خشم  هنران و بدکرداران و امثال این مطالب. غالب گویندگان براي تسکین قلب بی

بودن شادي  آن، گذرا  نادیده گرفتن  و  ترك دنیا  به  را  و خوانندگان، خلق  ناشاديخود  و  ها و  ها، خوشیها 

به دنیا و مافیها را نشانۀ  کردند و بی ها و نظایر این تفکرات دعوت می ها و مظلومی ها، ظلم ناخوشی اعتنایی 

خور، صوفی  پوش و گدا، قلندر مفت شمردند. چه بسیار در مضمون شعر این دوره، پشمینه علو همّت فرد می 

رفتند، فرزانگانی  نشینان مفلوك و پیر مسخرة گوشۀ خرابات که از سر و کولش بالا می عار، گوشه کار و بی بی

اند و به مقام  شدند که به حقایق الهی دست یافته فهیم و آگاه از اسرار هستی و دانایان حقیقی قلمداد می 

ثبات و لبریز از خونریزي و اضطراب و وحشت،  اند. البته باید در نظر داشت که در آن زندگی بی وصل رسیده 

اعتبار، مجال بروز و ظهور یافته بود و  اعتنایی به جهانِ بی گونه افکار تاریک و یأس و نومیدي و بی ظهور این

  اعتباري، حقیقتاً شایستۀ دلبستگی نبود.  سامان و ناپایدار و بی چنین دنیاي آشفتۀ بی 

قرن هفتم و هشتم از حیث رواج و انتشار نثر فارسی، ادامۀ    نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم. 

تر از آن است. از علل بزرگ رواج و گسترش یافتن نثر در این دوره،  عهد پیش از خود و بلکه از جهاتی مهم 

ارتباط   که خود حلقۀ  اسلامی  مرکز خلافت  با  مختلف  به جهات  دوره  این  در  ایرانیان  ارتباط  که  است  آن 

ممالک اسلامی و محور اصلی تمدن و فرهنگ اسلامی و ادب عربی بوده است، بیش از پیش قطع شد. پس از  

گرفتاري  و  خوارزمشاهی  دولت  رابطۀ  سقوط  آمد،  پیش  ایران  در  مغولان  چیرگی  اثر  بر  که  مختلفی  هاي 

با بغداد، به  ایران، ظاهري و کم ایرانیان  بغداد و  ارتباط  از دورة مغول نیز  البته پیش  اثر بوده  کلی گسیخت؛ 

عباس و بغداد فرارسید، ناگزیر آخرین مرکز رسمی زبان و ادب  است. حال چون زمان انقراض و سقوط بنی 

  کشید، از میان رفت.عربی و مرجع مقدسی که همۀ اهل تسنن را به سوي خود می 

در این گیرودار، دین اسلام در برابر حملۀ مغول و مصائبی که در ممالک اسلامی بروز کرد، مدتی در  

این   طی  گرفت.  قرار  مخالفان  تهدید  برابر  در  حتی  و  افتاد  رسمیت  از  مغول  حاکمان  دستگاه  در  و  ایران 

الخصوص به  حوادث، از نفوذ علماي دینی کاسته شد و زبان عربی رونق پیشین خود را از دست داد و علی 

النهر و خراسان و عراق، تعداد فراوانی از مساجد و مدارس که مرکز تعلیم و تعلم  دنبال ویرانی شهرهاي ماوراء 

  زبان و ادب عربی بودند، با همۀ متعلمان خود نابود گردیدند. 

چیزي از شروع این حوادث نگذشته بود که در ایران یک شعبۀ مستقل از حکومت مغولان تأسیس  

گردید و ایران، مرکز قدرت و حکومت این دسته یعنی ایلخانان شد و باقی متصرفات آنان در ممالک اسلامی،  

زیر طاعت و حکومت این مرکز درآمد. در حکومت ایلخانی، همۀ حکام و دبیران و مدبّران امور در مستملکات 

دیوانان و وزیران و  شدند و یا تحت فرمانروایی صاحبایلخانان، یعنی عراق و جزیره و روم، از ایران تعیین می 

نامه  و  فارسی شد  نواحی،  این  زبان دیوانی در همۀ  بنابراین،  قرار داشتند؛  ایرانی  دیوانی  فارسی،  عمال  هاي 

  جاي رسائل عربی را در این مناطق گرفت. 
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آمده   آنان  که همراه  دیگري  قبایل  و  بود که مغولان  آن  این حوادث،  میان  در  ایرانیان  خوشبختی 

هاي پهناور ایلخانی را نداشتند. یک قدرت ادارة امور دیوانی و اداري ممالک تابعۀ خود و سرزمین بودند، هیچ 

هاي مستوفیان ایرانی  مغولان از همان ابتدا تا دورة هلاکو و جانشینان وي، همگی مجبور بودند که از خاندان

به   را  و شهرها  و ولایات  ایالات  از  وزارت هریک  و همچنین  استفاده کنند  مملکتی  امور مختلف  ادارة  براي 

ایرانیان واگذار نمایند؛ حتی امراي مغول و سرداران آنان نیز از کارشناسان و کاردانان و دبیران ایرانی استفاده  

ویژه انشا و رسائل بدین زبان از میان نرفت،  تنها زبان فارسی و به کردند. نتیجۀ این جریان، آن شد که نه می 

  از پیش احساس گردید.  بلکه احتیاج بدان بیش 

استقلال زبان فارسی در برابر زبان عربی، اثر خود را بیش از همه در انشا و رسائل و تألیف کتب در  

این عهد، مجموعه  از منشآت نویسنمسائل گوناگون ظاهر کرد؛ چنانکه در  فارسی هاي بزرگ  گوي (نه  دگان 

هاي سراسر جهان موجود است. علاوه بر  هاي متعدد آنان در کتابخانه زبان) فراهم آمد که نسخه لزوماً فارسی 

این، تألیف کتب در مسائل مختلف علمی و ادبی، به زبان فارسی معمول شد و در بسیاري از مطالب که در  

  شد. گرفت، در این دوره به زبان فارسی انجام می هاي قبل تألیف آنها به زبان عربی صورت می دوره 

هایی مانند آل سلجوق و خوارزمشاهیان در خراسان، که با زبان و ادب عربی بستگی  تأسیس دولت 

هاي تاریخی نداشتند، و از طرفی محتاج به زبان فارسی بودند، خود یکی از عوامل تضعیف زبان عربی در دوره 

سلجوقی، همین وضع در آسیاي صغیر پیش آمده بود، چنانکه به هنگام    ل شده بود. علاوه بر این، در دورة قب

تسلط سلجوقیان بر آسیاي صغیر، که خود تابع سلجوقیان بزرگ در خراسان بودند، ترسل و انشا و تألیف در  

تر شویم، نفوذ  آن سامان نیز به زبان فارسی معمول شد و هرچه از اوایل قرن ششم به اوایل قرن هفتم نزدیک 

یابیم. پس از حملۀ مغول، بر اثر تجمع عدة کثیري از شاعران و  تر می زبان فارسی را در آسیاي صغیر قوي 

مؤلفان ایرانی در آن سرزمین، آسیاي صغیر به صورت یک مرکز جدید و بسیار فعال براي زبان و شعر و نثر  

آوري بسیاري از نسخ فارسی، اعم از شعر و نثر، گردید؛ حتی هنوز هم تعداد قابل  فارسی درآمد و محل جمع 

  هاي گرانبهاي قرن هفتم و هشتم، در ترکیۀ امروزي است. توجهی از نسخه 

نویسی را در ایران و هندوستان و  هاي قبل از حملۀ مغول، رواج فارسی سابقۀ نفوذ فارسی در دوره 

توان گفت که ایران  هاي هفتم و هشتم تسهیل کرد. میآسیاي صغیر و عراق عرب، در دورة مغول یعنی قرن 

در عین حال که گرفتار مصیبت مغول شده بود، در کنار عوامل مهمی همچون وحدت دینی، به یک عامل  

بخش دیگر نیز نایل آمد، که آن عبارت بود از رواج زبان فارسی به عنوان یک زبان میانجی در میان  وحدت

همۀ ایرانیان از هندوستان تا آسیاي صغیر. همین عوامل بود که خود موجبات استقلال ایرانیان را در آینده  

کرد تا بتوانند در کنار استقلال سیاسی، یک فرمانروایی وسیع ادبی و فرهنگی را هم طی چندین  فراهم می 

  قرن براي خود بنیاد نهند. 

ما   باعث گردید که کشور  این سرزمین،  ایلخانی در  و تشکیل حکومت  ایران  و تصرف  حملۀ مغول 

براي مدتی متمادي به  از نخستین قرن هاي عربی کلی از سرزمین عملاً  ارتباطی را که  هاي زبان جدا شود و 
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به  می اسلامی  آن  موجب  ارتباط،  گسیختگی  این  بدهد.  دست  از  داشت،  آنها  با  و  بعد  تألیف  بازار  که  شد 

تصنیف به زبان عربی از رونق بیفتد و به جاي آن، تدوین کتاب به زبان فارسی رایج گردد. هرچه از تاریخ  

از انقراض عباسیان بیش تر شاهد قوت این جریان هستیم، به  شویم، بیش تر دور میحملۀ مغول، مخصوصاً 

این دوره بر شمارة کتاب  به طوري که در  فارسی  رواج بیش هاي  فارسی قوّت و  نثر  تري  شدت افزوده شد و 

  حاصل کرد. 

اختصار آمد، قرن هفتم، دورة رواج روزافزون نثر فارسی و عهد تداول قطعی تألیف و  بنابر عللی که به 

هاي  ها به زبان فارسی است؛ به عبارتی، حال دیگر زبان فارسی کاملاً در سرتاسر ایران و سرزمین تدوین کتاب 

شد، ها در این دوره به زبان عربی نوشته می دیگر قطعاً تبدیل به زبان میانجی شده بود. البته تعدادي از کتاب

تر جنبۀ کتب درسی و  ولی آنها عمدتاً از قبیل کتب تاریخ و ادب و حتی غالب علوم متداول نبودند، بلکه بیش 

  غالباً شرح و تفسیر متون مهم علمی قدیم و یا تلخیص و تنظیم مجدد آنها و یا نوشتن حواشی بر آنها را داشتند.  

 ***  

از جلال  مولانا.  یکی  شد،  معروف  روم  ملاي  و  مولانا  و  مولوي  به  بعدها  که  بلخی  محمد  الدین 

نام بزرگ  عارفان  از  و  گویندگان  تواناترین  و  اسلام  ترین  عالم  بلامنازع  از متفکران  و  فارسی  ادب  آور آسمان 

  است. 

سال  جلال در  محمد،  دلیل    604الدین  به  که  بود  هنوز خردسال  اما  یافت،  ولادت  بلخ  در  هجري 

اوضاع نامساعد خراسان، به همراه خانواده ترك دیار کرد و طی سفري طولانی به آسیاي صغیر وارد شد. در  

این شهر مرکز عده  از  آن روزگار شهر قونیه پایتخت سلجوقیان روم بود و به خاطر توجه و علاقۀ آنان،  اي 

الدین نیز بعدها در همان شهر مجلس درس خود را آغاز نمود و این کار را  علما و اهل تصوف گردیده و جلال

ست، ادامه داد. او در قونیه به تدریس علوم شرعی و وعظ  که سال ملاقات او با شمس تبریزي   642تا سال  

  اشتغال داشت و تا بدان حد مورد استقبال خلق قرار گرفت که عدد مریدانش از ده هزار تجاوز نمود. 

الدین محمد  اي وارسته به نام شمسبعد از این دوران است که ملاقات معروف میان مولوي و صوفی 

که از آن پس، پشت پا به مقامات دنیوي زد و  یکباره مولوي را دگرگون نمود، چنانتبریزي اتفاق افتاد که به 

سال   در  آنکه شمس  تا  بود  او  و صحبت  ملازمت  در  و  برنداشت  ارشاد شمس  دامان  از  ارادت    645دست 

الدین نیز در میان آنان بود، پنهانی  اي از شاگردان متعصب مولانا که گویا فرزندش علاء هجري به دست عده 

  ساله بود.  40از مولوي کشته شد؛ در این هنگام، مولوي 

و انقلاب حال او آغاز شد. او که از    642زندگی واقعی مولوي به عنوان یک شاعر شیفته، بعد از سال  

برکتِ حضور   از  بود، حال پس  مایه گرفته  نامدار عصر خود  عرفاي  از  تن  ارشاد چند  از  و  پدرش  تعلیمات 

شمس تبریزي، تبدیل به عارفی وارسته گشت و زندگانی خود را وقف ارشاد و تربیت سالکان نمود تا اینکه  

آخرین غزل خود را در خطاب به پسرش سلطان ولد که چند روز بر بالین پدر بود و خواب و    672در سال  

  آرام و قرار نداشت، سرود و دار فانی را وداع گفت: 
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  ترك من خراب شبگرد مبتلا کن      رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن  

  خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن    ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها  

  اي زردرويْ عاشق، تو صبر کن وفا کن     رویان، واجب وفا نباشدبر شاهِ خوب   

  پس من چگونه گویم این درد را دوا کن     ست غیر مردن آن را دوا نباشد دردي   

  با دست اشارتم کرد که عزم سوي ما کن     در خواب دوش پیري در کوي عشق دیدم   

  از برق آن زمرد، هین دفع اژدها کن    گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرد   

  26,000ترین اثر منظوم مولوي، «مثنوي» است در شش دفتر، که در حدود  مهم   مثنوي معنوي. 

اندیشۀ بشري دانست، مولوي مسائل   آثار  از بهترین  این منظومۀ طولانی که آن را باید یکی  بیت دارد. در 

مهم عرفانی و دینی و اخلاقی را مطرح کرده و هنگام توضیح آنها، از آیات و احادیث و امثال استفاده کرده  

آورد و با این  هایی براي توجه ذهن خوانندگان خود می ها و تمثیل است. مولانا همراه با مباحث خود، حکایت

  دارد. تر به خواننده عرضه می تر و دلپذیرکار مطلب مورد نظر خود را بهتر و در قالبی زیبا 

  هایی کوتاه از مثنوي مولوي را خواهیم خوانددر ادامۀ این درس، داستان

  ستايمعنی اندر وي به سان دانه     ستاياي برادر قصه چون پیمانه     

  نـنگرد پیــمانه را گـر گشت نـقل  دانـۀ معنی بــگـیرد مــرد عــقـل    

  هاي مثنوي مولوي داستان 

  قصۀ اعرابی و ریگ در جوال کردن

  دو جوالِ زفت از دانه پُري     یک عرابی بار کرده اشتري   

  سؤالانداز کرد او را یک حدیث    دو جوال او نشسته بر سر هر    

  واندر آن پرسش بسی دُرها بسفت    از وطن پرسید و آوردش به گفت  

  چیست آکنده؟ بگو مصَدوقِ حال  عد از آن گفتش که این هردو جوال ب  

  در دگر ریگی، نه قوت مردم است    گفت: اندر یک جوالم گندم است  5

  گفت: تا تنها نماند آن جوال     گفت: چون تو بار کردي این رِمال  

  در دگر ریز از پیِ فرهنگ را     نگ را گفت نیمِ گندمِ آن تَ  

  گفت: شاباش اي حکیم اهل و حر!     تا سبک گردد جوال و هم شتر  

  تو چنین عریان، پیاده در لُغوب؟!    چنین فکر دقیق و راي خوباین  

  کش بر اشتر برنشاند نیکمرد     رحمش آمد بر حکیم و عزم کرد   10
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  اي از حالِ خود هم شرح کن شمّه    سخنُباز گفتش اي حکیمِ خوش 

  تو وزیري یا شهی؟ برگوي راست  چنین عقل و کفایت که تو راستینا

  ام بنگر اندر حال و اندر جامه     امت: این هردو نِیمَ، از عامه گف

  گفت: نه این و نه آن مَفزْا ملال    گفت: اشتر چند داري، چند مال؟

  دکان و کو مکانگفت: ما را کو   گفت: رختت چیست باري در دکان   15

  نی متاع و نیست مطبخ، نیست آش   خوت و نی قماش نیست قوت و نی رُ

  پندکه تویی تنهارو و محبوب     گفت: پس از نقد پرسم، نقد چند؟

  تو است بر  عقل و دانش را گهر تو    عالم با تو است کیمیاي مسّ 

  تر ز تو کس در جهاننیست عاقل    ا بنهاده باشی هر مکان هگنج

  در همه ملکم وجوهِ قوت شب    گفت: والله نیست یا وجه العرب  20

  دهد آنجا روم هرکه نانی می       دوم برهنه می پابرهنه، تن 

  نیست حاصل، جز خیال و دردِ سر     مر مرا زین حکمت و فضل و هنر

  تا نبارد شومی تو بر سرم   پس عرب گفتش که شو دور از برََم 

  است بر اهل زَمنَنطق تو شوم     دور بَر آن حکمتِ شومت ز من

  ور تو را ره پیش، من واپس شوم    روم سو می سو رو من این یا تو آن   25

  ریگه هاي مرد به بود زین حیله     یک جوالم گندم و دیگر ز ریگ

  ستکه دلم بابرگ و جانم متقی     ستام بس مبارك احمقی احمقی

  جهد کن تا از تو حکمت کم شود    ت شقاوت کم شود گر تو خواهی کِ

  حکمتی بی فیضِ نورِ ذوالجلال    حکمتی کز طبع زاید وز خیال

  حکمت دینی برد فوق فلک     حکمت دنیا فزاید ظن و شک  30

  به عیادت رفتن کر برِ همسایۀ رنجور خویش 

  ايکه تو را رنجور شد همسایه     ايمایهآن کري را گفت افزون 

  جوان؟من چه دریابم ز گفتِ آن     گفت با خود کر که با گوشِ گران

  لیک باید رفت آنجا، نیست بُد     آواز شد خاصه رنجور و ضعیف 

  من قیاسی گیرم آن را هم ز خوَد     چون ببینم کان لبش جنبان شود
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  او بخواهد گفت نیکم یا خوَشم    کشمچون بگویم چونی اي محنت   5

  او بگوید: شربتی یا ماشبا    من بگویم: شکر، چه خوردي اَبا

  از طبیبان پیش تو؟ گوید فلان    من بگویم: صحََّ، نوشت؛ کیست آن 

  چونکه او آمد، شود کارت نکو     من بگویم: بس مبارك پاست او 

  شود حاجت رواهرکجا شد، می       پايِ او را آزمودستیم ما 

  پیشِ آن رنجور شد آن نیکمرد    این جواباتِ قیاسی راست کرد  10

  شد از این رنجور پر آزار و نُکر  گفت: چونی؟ گفت: مُردم. گفت: شکر

  کر قیاسی کرد و آن کژ آمدست  دستبُکین چه شکر است، او عدو ما 

  گفت: نوشت باد! افزون گشت قهر   بعد از آن گفتش چه خوردي؟ گفت: زهر 

  که همی آید به چاره پیش تو   بعد از آن گفت از طبیبان کیست او 

  گفت: پایش بس مبارك، شاد شو      آید، برو گفت: عزرائیل می   15

  شکر، کش کردم مراعات این زمان    برون آمد، بگفت او شادمانکر 

  ما ندانستیم کو کانِ جفاست     گفت رنجور: این عدو جان ماست

    تا که پیغامش کند از هر نَمَط     جویان صد سَقطَ خاطر رنجور،  

  کامی استاین عیادت نیست، دشمن    آرامی استچون عیادت بهر دل 

  مردگرسنگی می حکایت آن اعرابی که سگ او از 

  گفت اي کَرَب بارید و می اشک می     مرد و گریان آن عربآن سگی می     

  نوحه و زاري تو از بهرِ کیست؟    سایلی بگذشت و گفت این گریه چیست؟    

    نَک همی میرد میان راه او     خوگفت: در ملِکم سگی بُد نیک     

    تیزچشم و صیدگیر و دزدران     روز صیادم بُد وشب پاسبان    

  الکلب زارش کرده است گفت: جوع   گفت: رنجش چیست، زخمی خورده است   5

  صابران را فضل حق بخشد عوض   گفت صبري کن بر این رنج و حَرَض     

  چیست اندر دستت این انبانِ پُر    بعد از آن گفتش که اي سالارِ حر     

  کشانم بهرِ تقویتِ بدن می     گفت: نانِ زاد و لُوتِ دوشِ من    

  گفت تا این حد ندارم مهر و داد   ان سگ نان و زاد گفت: چون ندهی بد     
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    لیک هست آبِ دو دیده رایگان    دست ناید بی درم در راه نان   10

  که لبِ نان پیش تو بهتر ز اشک  گفت خاکت بر سر اي پُر باد مشَک    

  نیرزد خاك، خونِ بیهده می     اشکْ خون است و به غم آبی شده    

  رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار 

  رفته بودند از طلب در کوهسار    شیر و گرگ و روبهی بهرِ شکار    

  سخت بربندند بند و قیدها     اتا به پشت همدگر بر صیده    

  صیدها گیرند بسیار و شگرف     هر سه با هم اندر آن صحراي ژرف 

  لیک کرد اِکرام و همراهی نمود     گرچه زیشان شیرِ نر را ننگ بود 

  لیک همره شد، جماعت رحمت است  لشکر زحمت استچنین شه را ز  این  5

  در رکاب شیرِ با فرّ و شکوه   چونکه رفتند این جماعت سوي کوه 

  یافتند و کار ایشان پیش رفت    گاو کوهی و بز و خرگوش زفت

  کم نیاید روز و شب او را کباب    راب هرکه باشد در پیِ شیرِ حِ

  مجروح و اندر خون کشانکشُته و      چون ز کُه در بیشه آوردندشان

  که رود قسمت به عدل خسروان    گرگ و روبه را طمع بود اندر آن  10

  ها را سند شیر دانست آن طمع     عکسِ طمعِ هردوشان بر شیر زد 

  ي بدي در پیش او دل ز اندیشه     خوهین نگه دار اي دلِ اندیشه 

  پوش در رخَُت خندد براي روي     داند و خر را همی راند خموش 

  وانگفت و داشت آن دم پاسشان    شیر چون دانست آن وسواسشان

  مر شما را اي خسیسان گدا     لیک با خود گفت بنمایم سزا   15

  ظنّتان این است در اعطاي من؟    مر شما را بس نیامد راي من؟

  آرايِ من از عطاهاي جهان    من  اي عقول و رایتان از رايِ

  چون سگالشِ اوش بخشید و نظر    سگالد دگر؟  نقش با نقاش چه 

  مر شما را بود ننگان زمن؟     چنین ظنّ خسیسانه به مناین

  گر نـبـُرّم سر، بود عین خطا       السوء را ظانین باالله ظنَّ   20

  تا بماند در جهان این داستان       وارهانم چرخ را از ننگتان 

  هاي شیر ایمن مباش بر تبسم     زد خنده فاششیر با این فکر می 
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  مَعدلت را نو کن اي گرگ کهُن  گفت شیر: اي گرگ، این را بخش کن 

  تا پدید آید که تو چه گوهري     گري نایب من باش در قسمت 

  آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چسُت  گفت: اي شه، گاو وحشی بخشِ تسُت   25

  روبها، خرگوش بستان بی غلط     ست و وسط بز مرا که بز میانه 

  باشم تو گویی ما و تو؟ چون که من   شیر گفت: اي گرگ، چون گفتی؟ بگو 

  پیشِ چون من شیرِ بی مثل و ندید؟   گرگ خود چه سگ بود کو خویش دید 

  پیشش آمد، پنجه زد او را درید   گفت: پیش آ، اي خري کو خود خرید 

  در سیاست پوستش از سر کشید     چون ندیدش مغز و تدبیر رشید   30

  چنین جان را بباید زار مُرداین    گفت: چون دیدِ منت از خود نبرد 

  فرض آمد مر تو را گردن زدن     چون نبودي فانی اندر پیش من

  تا نماند دوسري و امتیاز     گرگ را برکند سر، آن سرفراز

  چون نبودي مرده در پیش امیر  فاَنْـتـَقـَمْنا مِنهُم است اي گرگ پیر 

  گفت: این را بخش کن از بهرِ خوَرد     بعد از آن رو شیر با روباه کرد   35

  خوردت باشد اي شاه زمینچاشت  کرد و گفت کاین گاو سمین سجده 

  اي باشد شهِ پیروز را یخنی       وین بز از بهرِ میانِ روز را 

  شبچره، اي شاهِ با لطف و کرم    وآن دگر خرگوش، بهرِ شام هم

  چنین قسمت ز که آموختی؟این    گفت: اي روبه تو عدل افروختی

  گفت: اي شاه جهان، از حال گرگ     از کجا آموختی این، اي بزرگ؟   40

  هرسه را برگیر و بستان و برو     گفت: چون در عشق ما گشتی گرو 

  چونْت آزاریم، چون تو ما شدي    روبها چون جملگی ما را شدي

  پاي بر گردونِ هفتم نِه، برآ     شکاران تو را ما تو را و جمله اِ

  پس تو روبه نیستی، شیرِ منی    چون گرفتی عبرت از گرگِ دنی

  مرگِ یاران در بلاي محترز     عاقل آن باشد که گیرد عبرت از   45

  که مرا شیر از پسِ آن گرگ خواند     روبه آن دم بر زبان صد شکر راند 

  بخش کن این را، که بردي جان از او؟     گر مرا اول بفرمودي که تو 

  کرد پیدا از پسِ پیشینیان     پس سپاس او را که ما را در جهان



 زبان و ادبیات فارسی در قرن هفتم و هشتم 41

 

  بر قرون ماضیه، اندر سبق     هاي حقتا شنیدیم آن سیاست

    همچو روبه پاسِ خود داریم بیش    آن گرگانِ پیشتا که ما از حالِ   50

  فروختنِ صوفیان بهَیمۀ مسافر را جهت سفره و سماع

  مرکب خود برد و در آخور کشید     اي در خانقه از ره رسید صوفی 

  پیش نی چو آن صوفی که ما گفتیم     آبکش داد و علف از دست خویش

  چون قضا آید چه سود از احتیاط؟    باطاحتیاطش کرد از سهو و خُ

  کادَ فقرٌ اَن یکَُن کفراً یـُبـیـر     درویش بودند و فقیر صوفیان 

  بر کژيِ آن فقیر دردمند     اي توانگر تو که سیري هین مخند   5

  خرفروشی درگرفتند آن همه     رمه از سرِ تقصیر آن صوفی 

  بس فسادي کز ضرورت شد صلاح     کز ضرورت هست مُرداري مباح 

  لوت آوردند و شمع افروختند     هم در آن دم آن خرك بفروختند 

  ست و وَلَه که امشبان لوت و سماع       ه ولوله افتاد اندر خانقَ

  خسته بود و دید آن اقبال و ناز      وآن مسافر نیز از راه دراز   10

  باختند هاي خوش می نردِ خدمت     یک بنواختند به صوفیانش یک 

  «گر طرب امشب نخواهم کرد، کی؟»   دید میلانشان به وي گفت چون می 

  خانقه تا سقف شد پُر دود و گرد     لوت خوردند و سماع آغاز کرد

  روفتند گه به سجده صفه را می     کوفتند افشان قدم می گاه دست

  مطرب آغازید یک ضرب گران    آمد ز اول تا کران چون سماع  15

  زین حرارت جمله را انباز کرد     خر برفت و خر برفت آغاز کرد

  زنان خر رفت و خر رفت، اي پسر کف     کوبان تا سحرزین حرارت پاي 

  خر برفت آغاز کرد اندر حَنین     از رهِ تقلید آن صوفی همین 

  روز گشت و جمله گفتند الوداع،   چون گذشت آن نوش و جوش و آن سماع

  فشاندمسافر می گرد از رخت آن      خانقه خالی شد و صوفی بماند   20  

  جوتا به خر بربندد آن همراه     رخت از حجره برون آورد او 

  رفت در آخور خر خود را نیافت    شتافتتا رسد در همرهان او می 
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  تر خورده استزانک آب او دوش کم     گفت: آن خادم به آبش برده است

  گفت خادم: ریش بین! جنگی بخاست  خادم آمد، گفت صوفی: خر کجاست؟

  ام من تو را بر خر موکَّل کرده     اممن خر را به تو بسپرده   گفت:  25  

  آنچ بسپردم تو را واپس سپار     بحثِ با توجیه کن حجت میار

  بازده، آنچ فرستادم به تو     از تو خواهم آنچ من دادم به تو

  بایدش در عاقبت واپس سپرد     گفت پیغمبر که دستت هرچه برد 

  نک من و تو، خانۀ قاضی دین     اي از سرکشی راضی بدینور نه 

  حمله آوردند و بودم بیم جان     گفت: من مغلوب بودم، صوفیان  30  

  اندر اندازي و جویی زان نشان؟    تو جگربندي میان گربگان 

  ايپیش صد سگ گربۀ پژمرده     ايدر میان صد گرسنه گِرده 

  قاصدِ جانِ منِ مسکین شدند     گفت: گیرم کز تو ظلماً بستَدند 

  برند، اي بینوا؟که خرت را می       تو نیایی و نگویی مر مرا 

  ورنه توزیعی کنند ایشان زرم     از هرکه برد من واخرم تا خر   35  

  این زمان هریک به اقلیمی شدند    صد تدارك بود چون حاضر بدند

  این قضا خود از تو آمد بر سرم     من کرا گیرم، کرا قاضی برم؟ 

  پیش آمد اینچنین ظلم مهیب!    چون نیایی و نگویی اي غریب

  تا تو را واقف کنم زین کارها      گفت: والله آمدم من بارها 

  تر از همه گویندگان باذوق   تو همی گفتی که خر رفت اي پسر   40  

  ست، مردِ عارف استزین قضا راضی    گشتم که او خود واقف استمیباز    

  مر مرا هم ذوق آمد گفتنش     گفتند خوَش گفت: آن را جمله می 

  اي دو صد لعنت بر این تقلید باد     مر مرا تقلیدشان بر باد داد 

  هاشکایت کردن پیرمردي به طبیب، از رنجوري   

  در زحَیرم از دِماغ خویشتن     گفت پیري مر طبیبی را که من

  گفت: بر چشمم ز ظلمت هست داغ     ست آن ضعفِ دماغ گفت: از پیري 

  عظیمآید گفت: پشتم درد می     ست اي شیخ قدیمگفت: از پیري 
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  خورم نبود گوارگفت: هرچ می     ست اي شیخ نزِارگفت: از پیري 

  گیري استگفت: وقتِ دَم مرا دَم   گفت ضعف معده هم از پیري است  5  

  چون رسد پیري دوصد علت شود      گفت: آري انقطاع دم بود 

  ست، در کُنجتَ نشاند گفت کز پیري     گفت: پایم سست شد وز ره بماند

  ست این رنج و عناگفت کز پیري     کمانی شد دوتا گفت: پشتم چون 

  از طبیبی تو همین آموختی؟     گفت: اي احمق بر این بر دوختی

  که خدا هر درد را درمان نهاد؟    اي مُـدَمَّـغ، عقلت این دانش نداد  10  

  پایگیبر زمین ماندي ز کوته     مایگی تو خر احمق ز اندك 

  این غضب وین خشم هم از پیري است   پس طبیبش گفت: اي عمر تو شصت 

  داري و صبرت شد ضعیفخویشتن    چون همه اعضا و اجزا شد نحیف

  تاب یک جرعه ندارد قی کند     برنتابد دو سخن زو هی کند 

  ستدر درون او حیات طیّـبـه   جز مگر پیري که از حق است مست  15  

***  

  

  (به توضیحات کلاس مراجعه کنید) سعدي 

  که معنی طلب کرد و دعوي بهشت   بهشتقیامت کسی بینی اندر 

  چند حکایت از گلستان سعدي 

کراهت و   بلند و خوبروي. باري، پدر به اي را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادرانْزاده کلِمَ:  1حکایت  

خردمند به که نادانِ  جاي آورد و گفت: اي پدر! کوتاهِ  فراست و استبصار به  کرد. پسر به او نظر می   ر استحقار د

  بلند. نه هرچه به قامت مهتر به قیمت بهتر 

  ابلهی فربه  ه گفت باري، ب     آن شنیدي که لاغري دانا       

  اي خر به همچنان از طویله   اسب تازي وگر ضعیف بود       

  جان برنجیدند پدر بخندید و ارکان دولت، پسندیدند و برادران به 

  باشد که پلنگ خفته باشد   ستهر بیشه گمان مبر که خالی       

شنیدم که ملک را در آن قربْ دشمنی صعب روي نمود. چون لشکر از هر دو طرف روي در هم آوردند، اول  

  کسی که به میدان درآمد، این پسر بود؛ گفت: 
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  و خون بینی سري آن منم گر در میانِ خاك   آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من   

  وانکه بگریزد به خون لشکري   ،روز میدان  کند خونِ خویش بازي می کانکه جنگ آرد، به   

خدمت ببوسید    این بگفت و بر سپاه دشمن زد و تنی چند مردان کاري بینداخت. چون پیش پدر آمد، زمینِ 

  و گفت: 

  تا درشتی هنر نپنداري   اي که شخص منت حقیر نمود      

   روز میدان، نه گاو پرواري     اسب لاغرمیان به کار آید       

اي  آورده  گفت:  و  زد  نعره  پسرْ  کردند.  گریز  آهنگ  اندك. جماعتی  اینان  و  بود  بسیار  سپاه دشمن،  که  اند 

یکبار حمله آوردند. شنیدم  مردان! بکوشید یا جامۀ زنان بپوشید. سواران را به گفتن او تهور زیادت گشت و به 

سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت و هر روز نظر بیش    که هم در آن روز، بر دشمن ظفر یافتند. ملَِکْ 

کرد تا ولیعهد خویش کرد. برادرانْ حسد بردند و زهر در طعامش کردند. خواهر از غرفه بدید، دریچه برهم  

مُحال  و گفت:  از طعام کشید  دریافت و دست  بی   زد. پسرْ  و  بمیرند  ایشان  است که هنرمندان  هنران جاي 

  بگیرند.

  ور هماي از جهان شود معدوم  بوم   ۀکس نیاید به زیر سای      

واجب بداد. پس هریکی را از اطراف بلاد، حصهّ  پدر را از این حال آگهی دادند. برادرانش را بخواند و گوشمالی به 

  تا فتنه بنشست و نزاع برخاست، که ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند   معین کرد 

    بذل درویشان کند نیمی دگر     نانی گر خورَد مرد خدانیم      

      همچنان در بند اقلیمی دگر     مُلک اقلیمی بگیرد پادشاه       

بکردي.  :    2حکایت   نماز  در  ختمی  سحر  تا  و  بخوردي  طعام  من  ده  شبی  که  کنند  حکایت  را  عابدي 

  تر بودي. دلی شنید و گفت: اگر نیم نانی بخوردي و بخفتی، بسیار از این فاضل صاحب

  تا در او نور معرفت بینی       اندرون از طعام خالی دار     

  که پُري از طعام تا بینی ـنـــــــــــــــ ـتهی از حکمتی به علت آ    

مالْ از بهرِ آسایش عمر است، نه عمر از بهرِ گِرد کردنِ مال. عاقلی را پرسیدند: نیکبخت کیست  :  3حکایت  

  و بدبخت چیست؟ گفت: نیکبختْ آنکه خورد و کشِت و بدبختْ آنکه مُرد و هشِت. 

  که عمر در سر تحصیلِ مال کرد و نخوَرد   کس که هیچ نکرد مکن نماز بر آن هیچ     

هر آن سرّي که داري با دوست درمیان منه؛ چه دانی که وقتی دشمن گردد و هر گزندي که  :  4حکایت  

با کس درمیان منه وگرچه  . رازي که نهان  توانی به دشمن مرسان که باشد که وقتی دوست شود خواهی، 

  دوست مخلص باشد، که مر آن دوست را نیز دوستان مخلص باشد همچنین مسلسل 
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    با کسی گفتن و گفتن که مگوي     خامشی به که ضمیر دل خویش    

  که چو پر شد نتوان بستن جوي     اي سلیم، آب ز سرچشمه ببند     

  آموخت. حکیمی گفت: تو را که خانه نئین است، بازي نه این است. اندازي همی یی نفط هندو : 5حکایت 

کن،  یکی از وزرا را پسري کودن بود. پیشِ یکی از دانشمندان فرستاد که مر این را تربیتی می :  6حکایت  

باشد و مرا دیوانه  مگر که عاقل شود. روزگاري تعلیم کردش و مؤثر نبود. پیشِ پدر فرستاد که این عاقل نمی 

  کرد. 

  تربیت را در او اثر باشد     چون بود اصلِ گوهري قابل    

  آهنی را که بدگهر باشد       هیچ صیقل نکو نداند کرد 

  که چو تر شد پلیدتر باشد     گانه بشويسگ به دریاي هفت 

  چون بیاید هنوز خر باشد     خر عیسی گرش به مکه برند 

آزار، گداطبع، ناپرهیزگار، که  گفتار، بدخوي، مردم معلم کتُّابی دیدم در دیار مغرب، ترشروي، تلخ:  7حکایت  

و   پاکیزه  پسران  جمعی  کردي.  سیه  مردم  دلِ  قرآنشْ  خواندن  و  گشتی  تبه  او  دیدن  به  مسلمانان  عیشِ 

دختران دوشیزه، به دست جفاي او گرفتار؛ نه زهرة خنده و نه یاراي گفتار. گه عارض سیمین یکی را طپنچه  

  زدي و گه ساق بلورین دیگري را شکنجه کردي.  

به مُصلحی دادند   او را  و مکتب  براندند  بزدند و  از خبائث نفسِ او معلوم کردند و  القصه، شنیدم که طرفی 

  پارسايِ سلیم، نیکمردِ حلیم که سخن جز به حکم ضرورت نگفتی و موجبِ آزارِ کس بر زبانش نرفتی.  

یک دیو شدند. به  کودکان را هیبتِ استادِ نخستین از سر برفت و معلم دومین را اخلاقِ ملََکی دیدند و یک

در سر هم   ناکرده،  درست  لوحْ  و  نشستندي  فراهم  بازیچه  به  اوقات  اغلب  دادند،  علم  ترك  او  حِلم  اعتمادِ 

  شکستندي.

  خرسک بازند کودکان در بازار    آزاراستاد معلم چو بود بی       

اولین را دیدم که دل خوش کرده بودند و به جاي خویش   از دو هفته بر آن مسجد گذر کردم، معلم  بعد 

آورده. انصاف برنجیدم و لاحول گفتم که ابلیس را معلم ملائکه دیگر چرا کردند؟ پیرمردي ظریفِ جهاندیده  

  گفت:  

  لوحِ سیمینش بر کنار نشاند   پادشاهی پسر به مکتب داد       

  جور استاد به ز مهر پدر     بر سرِ لوح او نبشته به زر       
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بلکه صیادْ خود دام ننهادي. حکیمان،  :  8حکایت   گر جورِ شکم نیستی، هیچ مرغ در دام صیاد نیوفتادي، 

نیم  اما  دیردیر خورند و عابدان،  کنند.  تا عرق  پیران،  و  برگیرند  تا طبق  زاهدان، سدّ رمق و جوانان،  و  سیر 

  قَلَندران، چندان که در معده جايِ نفس نمانَد و بر سفره روزي کس. 

  شبی ز معدة سنگی، شبی ز دلتنگی   اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب     

  گفت: این چه طلعت برد و میاي با زاغ در قفس کردند و از قبح مشاهدة او مجاهده می طوطی:  9حکایت  

  مکروه است و هیئت ممقوت و منظر ملعون و شمایل ناموزون؟ 

  صباحِ روز سلامت بر او مسا باشد  الصباح به روي تو هرکه برخیزد علی    

  ولی چنین که تویی در جهان کجا باشد؟   بداختري چو تو در صحبت تو بایستی    

به جان آمده بود و ملول شده، لاحول  از مجاورت طوطی هم  کنان از گردش گیتی همی  عجب آنکه غراب 

که این چه بخت نگون است و طالع دون و ایام بوقلمون. لایق    هاي تغابن بر یکدیگر همی مالید نالید و دست

  قدر من آنستی که با زاغی به دیوار باغی بر، خرامان همی رفتمی 

  طویلۀ رندانکه بود هم     پارسا را بس اینقدر زندان      

دراي، به  خیره بلی، تا چه کردم که روزگارم به عقوبتِ آن در سلک صحبت چنین ابلهی خودراي، ناجنس،  

  چنین بند مبتلا گردانیده است؟

    که بر آن صورتت نگار کنند     کس نیاید به پاي دیواري       

  دیگران دوزخ اختیار کنند   گر تو را در بهشت باشد جاي      

  المثل بدان آوردم تا بدانی که صدچندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است این ضرب

  زان میان گفت شاهدي بلخی   زاهدي در سماعِ رندان بود       

  که تو هم در میان ما تلخی   گر ملولی ز ما ترش منشین       

هنران، هنرمند را نتوانند که ببینند، همچنان که سگانِ بازاري سگ صید را مشغله برآرند و  بی :  10حکایت  

  غیبتش در پوستین افتد.پیش آمدن نیارند؛ یعنی سفله چون به هنر با کسی برنیاید، به 

  که در مُقابله گنگش بود زبان مَقال   دستکند هرآینه غیبت حسودِ کوته     

با طایفۀ دانشمندان در جامع دمشق بحثی همی کردم که جوانی درآمد و گفت: در این میان  :  11حکایت  

کسی هست که زبان پارسی بداند؟ غالبْ اشارت به من کردند. گفتمش: خیر است؟ گفت: پیري صد و پنجاه  

گردد. گر به کرم رنجه شوي، مزد  ساله در حالت نَزع است و به زبان عجم چیزي همی گوید و مفهومِ ما نمی 

  گفت: یابی، باشد که وصیتی همی کند. چون به بالینش فراز شدم، این می 
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  دریغا که بگرفت راهِ نفس     دمی چند گفتم برآرم به کام 

  دمی خورده بودیم، گفتند بس    الوانِ عمر دریغا که بر خوانِ     

معانیِ این سخن را به عربی با شامیان همی گفتم و تعجب همی کردند از عمرِ دراز و تأسفِ او همچنان بر  

  اي در این حالت؟ گفت: چه گویم؟حیات دنیا. گفتم: چگونه 

  کنند دندانی؟که از دهانش به در می   اي که چه سختی رسد به کسی ندیده    

    که از وجود عزیزش به در رود جانی؟   قیاس کن که چه حالت بود در آن ساعت    

اند: گفتم: تصورِ مرگ از خیال خود به در کن و وهَْم را بر طبیعتْ مستولی مگردان که فیلسوفان یونان گفته 

فرمایی   اگر  نکند؛  بر هلاك  کلی  دلالتِ  هایل،  گرچه  و مرضْ  نشاید  را  بقا  اعتمادِ  بوَد،  مستقیم  ارچه  مزاج 

  طبیبی را بخوانم تا معالجت کند. دیده برکرد و بخندید و گفت:  

  چون خرف بیند اوفتاده حریف    دست بر هم زند طبیبِ ظریف    

  خواجه در بندِ نقش ایوان است    بند ویران استخانه از پاي     

از بی :  12حکایت   بیابان مکه  از من  شبی در  خوابی پايِ رفتنم نماند؛ سر بنهادم و شتربان را گفتم: دست 

  بدار.

  کز تحمل ستوه شد بُختی     پايِ مسکینْ پیاده چند رود     

  لاغري مرده باشد از سختی       تا شود جسمِ فربهی لاغر    

  گفت: اي برادر! حرم در پیش است و حرامی در پس. اگر رفتی، بردي و گر خفتی، مردي.

  شبِ رحیل، ولی تركِ جان بباید گفت          خوش است زیر مغیلان به راه بادیه خفت   

*** 

  بوستان سعدي 

  1حکایت 

  که دیگر مخر نان ز بقال کوي    بزارید وقتی زنی پیش شوي     

  نمايست گندمکه این جوفروشی     فروشان گراي به بازارِ گندم     

  ست کس به یک هفته رویش ندیده     نه از مشتري، کز زحِامِ مگس     

  به زن گفت: کاي روشنایی بساز    نیازصاحببه دلداري آن مردِ     

  نه مردي بوَد نفع از او واگرفت    به امید ما کلبه اینجا گرفت   5
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  اي، دستِ افتاده گیرچو استاده       رهِ نیکمردانِ آزاده گیر     

  اندرونق خریدارِ دکانِ بی     اند ببخشاي کانان که مرد حق     

  ستکرم پیشۀ شاهِ مردان، علی   ستجوانمرد اگر راست خواهی، ولی    

  2حکایت 

  که از هولِ او شیرِ نر ماده بود     گِزیري به چاهی در افتاده بود    

  بیفتاد و عاجزتر از خود ندید     بداندیشِ مردم بجز بد ندید     

  یکی بر سرش کوفت سنگی و گفت:    همه شب ز فریاد و زاري نخفت    

  خواهی امروز فریادرس؟که می     تو هرگز رسیدي به فریاد کس    

  ببین لاجرم بر که برداشتی     همه تخم نامردمی کاشتی   5

  ها نبودت غمی که از دردِ دل      که بر جانِ ریشت نهد مرهمی؟    

  به سر لاجرم درفتادي به چاه     تو ما را همی چاه کندي به راه    

  ناممحضر، دگر زشت یکی نیک   و کس چهَ کنند از پیِ خاص و عام د    

  دگر تا به گردن درافتند خلق     یکی تشنه را تا کند تازه حلق     

  که هرگز نیارد گز انگور بار     اگر بد کنی، چشمِ نیکی مدار   10

  که گندم ستانی به وقتِ درو     نپندارم اي در خزان کِشته جو    

  مپندار هرگز کز او بر خوري     درخت زَقوم ار به جان پروري     

  همان چشم دار چو تخم افکنی، بر     رطب ناورَد چوبِ خرزهره بار

  3حکایت 

  که یاران فراموش کردند عشق    سالی شد اندر دمشقچنان قحط 

  که لب تر نکردند زرع و نخیل     چنان آسمان بر زمین شد بخیل

  نماند آب جز آبِ چشمِ یتیم     هاي قدیم بخوشید سرچشمه

  ملخ بوستان خورده، مردم ملخ    نه در کوه سبزي نه در باغ شخَ

  از او مانده بر استخوان پوستی،    آمدم دوستیدر آن حال پیش   5
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  خداوند جاه و زر و مال بود.     حال بودوگرچه به مکُنت قوي 

  چه درماندگی پیشت آمد؟ بگوي     خوي بدو گفتم: اي یارِ پاکیزه 

  چو دانی و پرسی سؤالت خطاست    برآشفت بر من که عقلت کجاست؟

  مشقت به حدّ نهایت رسید؟     نبینی که سختی به غایت رسید؟

  رود دودِ فریادخوان نه برمی     ه باران همی آید از آسمان ن  10

  کشُد زهر جایی که تریاك نیست    بدو گفتم: آخر تو را باك نیست

  تو را هست، بط را ز طوفان چه باك     گر از نیستی دیگري شد هلاك 

  نگه کردن عاقل اندر سفیه     نگه کرد رنجیده در من فقیه 

  نیاساید و دوستانش غریق   که مرد ارچه بر ساحل است اي رفیق 

  غمِ بینوایان رخُم زرد کرد     من از بینوایی نـِیـَم روي زرد   15

  نه بر عضوِ مردم، نه بر عضوِ خویش    نخواهد که بیند خردمند ریش

  4حکایت 

  حکایت کند زابنِ عبدالعزیز       یکی از بزرگان اهلِ تمیز 

  قیمتش مشتري فرومانده در     که بودش نگینی در انگشتري     

  دَري بود از روشنایی به روز     فروز به شب گفتی آن جِرمِ گیتی     

  که شد بدرِ سیمايِ مردم هِلال    قضا را درآمد یکی خشکسال    

  خود آسوده بودن مروّت ندید     چو در مردم آرام و قوّت ندید   5

  اش بگذرد آبِ نوشین به حلق؟کی     چو بیند کسی زهر در کامِ خلق

  که رحم آمدش بر غریب و یتیم    و بفروختندش به سیمبفرمود  

  به درویش و مسکین و محتاج داد     به یک هفته نقدش به تاراج داد 

  که دیگر به دستت نیاید چنان      کنان فتادند در وي ملامت 

  دویدش به عارض چو شمعفرو می     گفت و باران دمع شنیدم که می   10

  دلِ شهري از ناتوانی فِگار     که زشت است پیرایه بر شهریار
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  نشاید دل خلقی اندوهگین     نگینمرا شاید انگشتري بی 

  گزیند بر آسایش خویشتن     خُنُک آنکه آسایش مرد و زن 

  به شاديِ خویش از غمِ دیگران      نکردند رغبت هنرپروران 

  5حکایت 

  قبا داشتی هر دو روي آستر     شنیدم که فرماندهی دادگر     

  ز دیباي چینی قبایی بدوز     روز یکی گفتش: اي خسرو نیک     

  وز این بگذري زیب و آرایش است  بگفت: این قدر سِتر و آسایش است    

  که زینت کنم بر خود و تخت و تاج     ستانم خراجنه از بهر آن می     

  به مردي کجا دفع دشمن کنم    اگر چون زنان جامه بر تن کنم  5

  تنها مراست  ولیکن خزینه نه     مرا هم دو صد گونه آز و هواست    

      نه از بهر آذین و زیور بود       خزاین پُر از بهر لشکر بود     

  6حکایت 

  !که رحمت بر اخلاق حَجاّج باد    اي شانۀ عاج داد مرا حاجی    

  که از من به نوعی دلش مانده بود     شنیدم که باري سگم خوانده بود     

  مخوان بایدم، دیگرم سگ نمی    بینداختم شانه کاین استخوان    

  که جور خداوند حلوا برم     مپندار چون سرکۀ خود خورم    

  که سلطان و درویش بینی یکی    قناعت کن اي نفس بر اندکی   5  

  چو یکسو نهادي طمع، خسروي    چرا پیش خسرو به خواهش روي     

  درِ خانۀ این و آن قبله کن     وگر خودپرستی شکم طبله کن    

 ***  
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  هاي سعدي غزل 

  1غزل 

  سازم سوزیم و می همچو پروانه که می       پردازم از تو با مصلحت خویش نمی 

  ورنه بسیار بجویی و نیابی بازم    گر توانی که بجویی دلم امروز بجوي   

  یا چنان تشنه که جیحون بنشاند آزم    نه چنان معتقدم کم نظري سیر کند   3

  بنوازم تو به هر ضرب که خواهی بزن و     همچو چنگم سر تسلیم و ارادت در پیش  

  زر نابم که همان باشم اگر بگدازم    گر به آتش بریم صد ره و بیرون آري   

  از من این جرم نیاید که خلاف آغازم     گر تو آن جور پسندي که به تیغم بزنی   6

  ست که در پاي عزیزان بازم سر نه چیزي     خدمتی لایقم از دست نیاید چه کنم؟   

  تر زین چه حکایت بکند غمازم؟بیش    ام و عاشق و مست من خراباتی و دیوانه   

  که همه شب در چشم است به فکرت بازم       ماجراي دل دیوانه بگفتم به طبیب  9

  درد عشق است ندانم که چه درمان سازم     گفت از این نوع شکایت که تو داري سعدي   

  2غزل 

  ست که مشکل برود آنچنان پاي گرفته     گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود   

  تا تحمل کند آن روز که محمل برود       سنگ بباید به سر راه وداع دلی از   

  بر گل برود  قافلهکه اگر راه دهم     گیرم می چشم حسرت به سر اشک فرو  3

  همچو چشمی که چراغش ز مقابل برود     ره ندیدم چو برفت از نظرم صورت دوست  

  ساحل برود که عجب دارم اگر تخته به     بار چنان کشتی طاقت بشکستاین موجم    

  نظر آن است که قاتل برود قتلِ صاحب    کشتعتابم می  سهل بود آن که به شمشیرِ  6

  ش آن چشم که آن قد و شمایل برود یپ    نه عجب گر برود قاعدة صبر و شکیب   

  مگر آن کس که به شهر آید و غافل برود     کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست   

  چون بیاید به سر کوي تو بیدل برود     ست کسی دل به خیال گر همه عمر نداده   9

    پرده بردار که هوش از تن عاقل برود     روي بنماي که صبر از دل صوفی ببري   
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  حیف باشد که همه عمر به باطل برود     سعدي ار عشق نبازد چه کند ملُکِ وجود؟   

    مانده آسوده بخسبد چو به منزل برود       قیمت وصل نداند مگر آزردة هجر  12

  3غزل 

  دارند و من هم همه کس دوست می       رفیق مهربان و یارِ همدم     

  نه این بدعت من آوردم به عالم    ست معهود نظر با نیکوان رسمی     

  مصدَّق دارمت واالله اعلم     تو گر دعوي کنی پرهیزگاري   3  

  دارم مُسلَّم من این دعوي نمی     وگر گویی که میلِ خاطرم نیست    

  گناه اول ز حوا بود و آدم     حدیث عشق اگر گویی گناه است

  نه از مدحش خبر باشد نه از ذم       گرفتار کمند ماهرویان   6  

  به گیتی در ندانم هیچ مرهم     چو دستِ مهربان بر سینۀ ریش    

  به روي دوستان خوش باش و خرم     دانی که دنیا غم نیرزد چو می     

  شود کم می ز روز مانده روزي      غنیمت دان اگر دانی که هر روز   9  

  ست محکمکه بنیادش نه بنیادي     منه دل بر سراي عمر سعدي 

  خورد چندین مخور غم چو خاکت می     افروزبرو شادي کن اي یار دل     

  4غزل 

  آنکه بمیرد به سر کوي یار       زنده کدام است برِ هوشیار    

  پند خردمند نیاید به کار       عاشق دیوانۀ درویش را     

  به که به غربت بنهی در دیار   بنهی پیش دوست سر که به کشتن   3  

  در سر سوداي تو شد روزگار     اي که دلم بردي و جان سوختی    

  کوه اُحُد گر تو نهی نیست بار    شربت زهر ار تو دهی زهر نیست    

  غرقۀ عشق تو نبیند کنار      بندة مهر تو نیابد خلاص   6  

  آشکار لاجرمم عشق نبود     درد نهانی دل تنگم بسوخت     

  ام خواب توقع مدار وز مژه       در دلم آرام تصور مکن     
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  ور گنه از توست غرامت بیار    گر گله از ماست شکایت بگوي  9  

  تا ننشینی ننشیند غبار      از سر پا عذر نباشد قبول     

  عیم گر نکنم جان نثار مدّ    دل به چه کار آید و دینار چیست؟    

   لیک چو سعدي تو بیابی هزار     چون تو دگر دوست نیاید به دست  12  

  5غزل 

  پرور استپیغام آشنا نفس روح   تر است رود سخن دوست خوش از هرچه می 

  من در میان جمع و دلم جاي دیگر است     اي؟  ز وجودِ حاضرِ غایب شنیدههرگ

  چون هست، اگر چراغ نباشد منوّر است     د که در میان نبود شمع گو مباش شاه  3

  دلان کوي دلبر استصحرا و باغِ زنده       روند و باغابناي روزگار به صحرا 

  ام هنوز که نُزلی محقرّ است             درمانده     روم که در قدم اندازمش ز شوق جان می 

  بازآمدي که دیدة مشتاق بر در است    کنان کاج آن به خشم رفتۀ ما آشتی  6

  زنم ز غمت، دود مِجمَْر است وین دمَ که می       جانا دلم چو عود بر آتش بسوختی

  چون بی تو بامداد کنم روز محشر است    توام شبِ گورست در خیالهايِ بیشب

  معشوق خوبروي چه محتاج زیور است                گیسوت عنبرینۀ گردن تمام بود   9

  هجرت بکشت و وصل هنوزت مصوَّر است!      ، خیال بـیـهُده بستی امید وصل سعدي

  هیهات از این خیال محُالت که در سر است    زنهار از این امید درازت که در دل است

 ***  
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  (به مطالب کلاس مراجعه کنید)  حافظ غزلیات 

  1غزل 

  ستحال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی   ست ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی 

  ستخالیعکس خود دید، گمان برد که مشکین       مردمِ دیده ز لطف رخ او در رخ او 

  ستاش قتّالی گري هر مژه گرچه در شیوه    چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش می  3

  ستوهَ که در کار غریبان عجبت اهمالی    نمایی به کرم در همه شهر اي که انگشت   

  ستکه دهان تو در این نکته خوش استدلالی       بعد از اینم نبود شایبه در جوهر فرد

  ستنیتِ خیر مگردان که مبارك فالی    مژده دادند که بر ما گذري خواهی کرد   6

  ستحافظ خسته، که از ناله تنش چون نالی    کوهِ اندوهِ فراقت به چه حالت بکَـشد   

  2غزل 

  یار بازآید و با وصل قراري بکند     طایر دولت اگر باز گذاري بکند     

  نثاري بکند بخورد خونی و تدبیرِ   را دستگهِ درّ و گهر گرچه نماند دیده     

  که آري بکند   :هاتف غیب ندا داد  دوش گفتم: بکند لعل لبش چارة من؟   3

  گذاري بکند مگرش باد صبا گوش     کس نیارد برِ او دم زند از قصۀ ما     

  بازخواند مگرش نقش و شکاري بکند     ام بازِ نظر را به تذروي پروازداده     

  خویش برون آید و کاري بکند؟ مردي از   ست ز عشاق، بودَ کز طرفی ر خالیشه  6

  اي درکشد و دفعِ خماري بکند؟ جرعه  ايکو کریمی که ز بزم طربش غمزده     

  بود آیا که فلک زین دو سه کاري بکند؟   فا، یا خبر وصل تو، یا مرگ رقیبیا و    

  گذري بر سرت از گوشه کناري بکند   فظا گر نروي از در او، هم روزي  حا  9
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  (سفر حافظ به یزد یا اصفهان و دلتنگی او)  3غزل 

  راحت جان طلبم وز پیِ جانان بروم     خرم آن روز کز این منزل ویران بروم 

  من به بوي سر آن زلف پریشان بروم     گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب 

  رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم     دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت 3

  به هواداريِ آن سروِ خرامان بروم     طاقتبیچون صبا با تن بیمار و دلِ 

  کش و دیدة گریان بروم با دلِ زخم     در رهِ او چو قلم گر به سرم باید رفت 

  خوان بروم تا در میکده شادان و غزل     در آیم روزي نذر کردم گر از این غم به  6

  تا لب چشمۀ خورشید، درخشان بروم       کنان صفت، رقصبه هواداري او ذرّه 

  پارسایان مددي تا خوش و آسان بروم     تازیان را غم احوالِ گرانباران نیست

  همرهِ کوکبۀ آصفِ دوران بروم    ور چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون  9

  هاي غزل عرفانی (به مطالب کلاس مراجعه کنید) ویژگی     4غزل 

  منّت خاك درت بر بصري نیست که نیست     روشن از پرتو رویت نظري نیست که نیست 

  سِرِّ گیسوي تو در هیچ سَري نیست که نیست       نظرانند، آري ناظرِ روي تو صاحب  2

  دري نیست که نیست خجل از کردة خود پرده     اشکِ غماّز من ار سرخ برآمد چه عجب 

  سیل خیز از نظرم رهگذري نیست که نیست      تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردي   4

  با صبا گفت و شنیدم سحري نیست که نیست      تا دَم از شام سر زلف تو هرجا نزند   

  مند از سر کویت دگري نیست که نیست بهره    رنجم، ورنی من از این طالع شوریده به   6

  غرق آب و عرق اکنون شکري نیست که نیست    از حیاي لب شیرین تو اي چشمۀ نوش   

  ورنه در مجلس رندان خبري نیست که نیست     مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز   8

  آه از این راه که در وي خطري نیست که نیست       شیر در بادیۀ عشق تو روباه شود     

  زیرِ صد منت او خاك دري نیست که نیست     آبِ چشمم که بر او منّت خاكِ در توست  10

  ورنه از ضعف در آنجا اثري نیست که نیست   از وجودم قَدَري نام و نشان هست که هست   

    در سراپاي وجودت هنري نیست که نیست   نکته که حافظ ز تو ناخشنود است غیر از این   12
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  ؛ ابهام و نقص در جمله 1 نویسیدرست 

  4اي به یکی از سه صورت زیر است:به طور کلی، هر جمله  شناخت هسته. 

  ) علی رفت. 1

  ) علی کتاب را خرید، (علی کتاب خرید). 2

  هوا سرد است.                  الف.  )  3

  پاندا خرس است.   ب. 

 ،اول ساختار  یا    در  و  شد»،  خورده  «غذا  مانند  مجهول  جملات  فعل.  یک  و  داریم  فاعل  یک 

گیرند؛ زیرا هستۀ آنها نیز داراي دو رکن است که  «کتاب خریده شد» در همین دسته جاي می 

توان بیان کرد؛  از نایب فاعل و فعل تشکیل شده است. همچنین این جمله را به هر زمانی می 

رود، علی خواهد رفت، علی رفته بوده است، علی برود و ...؛ و یا کتاب خریده شده  مانند: علی می 

  بود، و ...؛ همچنین: علی نرفت، او نخواهد رفت، علی نرفته بوده است و مانند آن.

هاي آن هسته خواهند بود؛  حال هرچه به این هسته اضافه کنیم، از یک منظر کلی، همگی وابسته 

  مانند:

  .علی، برادرت، دیروز رفت  

  .علی دیروز خیلی سریع با تاکسی به مدرسه رفت  

 .دیروز خیلی دیر، علی به مدرسه رسید 

 .آنها آمدند  

 نماي تواند با نقش ، یک فاعل داریم و یک مفعول مستقیم و یک فعل. مفعول می در ساختار دوم

  تواند با هر زمانی بیان شود: «را» بیاید یا نیاید. درست همچون ساختار اول، این صورت نیز می 

  خرد، علی کتاب خریده بوده است، علی کتاب را نخریده  علی کتاب خرید، علی کتاب را می

  دانم و .... خرید، من این را می است، علی کتاب می 

می  وابسته حال  هسته،  این  به  هسته همان  توان  باشد،  که جمله طولانی  افزود؛ هرچقدر هم  هایی 

  است که بود: 

  .علی کتاب خوبی خرید 

 .آنها همۀ غذاها را تا ته خوردند  

 

پنداشت؛ یا تمییز در جملۀ: یک    مار آید؛ مانند اضافه شدن صورت متممی در جملۀ: ریسمانِ سیاه و سفید را  تر پدید میدیگر کم  هاي صورتاشتباه در    )4

براي تکمیل و تمام شدن معنی، نیازمند متمم    خواندن بایدم دیگرم سگ مخوان، فعل  خریدم. همچنین در : بینداختم شانه کاین استخوان // نمی  شکر کیلو  

 دربارة انواع دیگر جمله، به مطالب کلاس مراجعه کنید.  است.
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 ساعت    هاکتاب  حسین در  دهخدا  کتابفروشی  از  دیروز  هزار    12را  پنجاه  قیمت  به  ظهر 

  تومان خرید. 

   و نایاب  کتاب  چندتا  دهخدا  کتابفروشی  از  علی  ظهر،  از  بعد  دیروز  همین  اتفاقاً 

  خورده به قیمت خیلی خیلی خوبی، مفت خرید.تخفیف 

 ما دو گونه داریم که تقریباً فرقی با هم ندارند؛ تفاوت گونۀ اول با گونۀ دوم در  در ساختار سوم ،

در   که  است  آن  مهم  نکتۀ  اسم.  دوم،  گونۀ  در  و  است  اول صفت  گونۀ  در  که مسند  است  آن 

جانشین یا    اسم اي که مسندالیه جمله است، حتماً  جملاتی که فعل ما ربطی است، همواره کلمه 

  است. اسم

  گونۀ اول:  

  .هوا سرد است 

 .هوا خیلی خیلی سرد شد 

  .هوا امروز صبح حسابی سرد بود 

  کننده بود. هواي دفتر کار من امروز به خاطر قطعی برق خیلی سرد و اذیت 

  .هوا سرد بوده است 

  .هوا سرد خواهد شد 

  .انسان هوشمند است 

 .آنها زیبا هستند 

  گونۀ دوم: 

  .پاندا خرس است 

  اخلاقی هستند. آزار و خوش هاي بیپانداها خرس 

  است.سمند ماشین عجیب و غریبی 

  .این خودرو پیکان نیست 

 .این پیکان است 

 .آدم ماشین نیست 

  اینها مداد نیستند 

فعل صرف می   نکته: فارسی،  زبان  و می در  هرگاه  شود  بنابراین  نشان دهد؛  را  فاعل محذوف  تواند 

تواند حذف  الیه می الیه در متن مشخص باشد، آنگاه فاعل و نایب فاعل و یا مسند فاعل و نایب فاعل و یا مسند 

  شود؛ مانند: 

  ،اما سرد بودکتابخانه باز بود. 

مسند  بالا،  متن  جملۀ  در  در  بود  الیه  فعل  سرد  صرف  و  است  می   بودن محذوف  که  نشان  دهد 

  است. او یااین   یاآن الیه در این جمله، سوم شخص مفرد، معادل با مسند 
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در بررسی و یا یا نوشتن هر متنی، چه براي درك مفهوم متن و چه براي فهماندن مطلب خود به  

کند  دیگران، حتماً ابتدا هستۀ جمله را مشخص کنید، تا هم درست بفهمید و هم درست بفهمانید. فرقی نمی 

کند و تفهیم  که به چه زبانی بخوانید و یا بنویسید؛ در هر حال، آنچه مقدم بر هر چیز ابهام معنایی ایجاد می 

خواهید مطلب مورد نظر خود را  توجهی به هستۀ جمله است. براي مثال می اندازد، بی و تفاهم را به خطر می 

بیان کنید و یا اینکه مطلبی را که به زبان دیگري نوشته شده، در کتاب یا مقالۀ خود بیاورید. اولین جایی که  

ها را اضافه کنید،  باید بدان توجه کنید، هستۀ جملات است؛ بعد از یافتن هستۀ اصلی، در مرحلۀ بعد وابسته

نمایید.   بیان  فارسی،  زبان  دستوري  موازین  با  مطابق  را  آن  باید  بعد،  مرحلۀ  در  هستۀ جمله  آنگاه  چنانچه 

  بندي شما قطعاً غلط خواهد بود. ناقص باشد، جمله تمام نخواهد شد و جمله 

مطالب خود را ابتدا بر زبان بیاورید و حتی اگر ممکن بود، آن را با یک دستگاه ریکوردر ضبط کنید.  

گیریم نارسا  آوریم، اما همین که قلم به دست می خواهیم بیان کنیم درست بر زبان می معمولاً آنچه را که می 

بیان می  از گفتن  و گاه غلط  از ذهنیت ما خواهد داشت. بعد  به نحوي که خواننده برداشت متفاوتی  کنیم، 

مطلب خود، آن را اصطلاحاً پیاده نمایید و مراقب لحن کلام باشید؛ زیرا خط و متن مکتوب، لحنِ کلام را  

بندي را  شود. در گام آخر، قواعد دستوري و جمله دهد و ممکن است موجب سوء برداشت مخاطب  نشان نمی

  اید. اصلاح کنید؛ کار، تمام است؛ شما مطلب خود را درست بیان کرده 

ترین شکل بیان  هاي ادبی مزین نکنید و به ساده ؛ نثر خود را به آرایه نثر علمی خشک است و ساده

واژه  از  انتخاب کلمات  در  ندارد،  نمایید.  زبان، درست و غلط  ترکیبات یک  و  بگیرید. واژگان  بهره  رایج  هاي 

تلفظ می  «تلخ»  امروزه  که  واژة «تخل»  مانند  است؛  و متروك مطرح  رایج  مبحث  زبان  در  شود. حال  بلکه 

آید، اما  تر هم می تر است و به نظر اصیلامروزه اگر بگوییم «تخل» غلط است، هرچند «تخل» صورت کهن

قطعاً غلط است؛ یا واژه «ارزان» که روزگاري در معنی «ارزشمند» بوده است، اما امروزه در این معنی به کار  

  رود. نمی

نویسی بپرهیزید. سود این  شده تحویل دهید و تا حد امکان از دست مطالب خود را به صورت تایپ

تر  کار، نهایتاً به خود شما بازخواهد گشت؛ چراکه بازبینی و رفع اشکالات آن براي استادان شما بسیار راحت 

  خواهد بود. 

و  توجهی  به دلیل بی هاي دانشجویی  در نوشته   اغلاط نگارشی در صورت نقص در هستۀ جمله. 

کند و جمله، ناقص و ناتمام باقی  جملات طولانی، نویسندة متن، هسته را رعایت نمی از    مورد ة بی استفادیا  

  زیر:  هايماند؛ مانند مثالمی 
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پوشی است؛ اشکالات کوچکی همچون کمبود علائم سجاوندي  بعضی از ایرادهاي نگارشی قابل چشم 

هاي ریز در نوشتۀ  قابل رفع هستند؛ با این حال، چنانچه تعداد ایرادیا استفادة نابجا از آنها، از دستۀ اشکالات  

شما زیاد باشد، خود یک مشکل بزرگ به شمار خواهد آمد. در این میان، بدترین اشکال، ضعف تألیف است؛  

اینکه معنی تمام نشود و نویسنده نتواند در قالب درستِ زبان، سخن خود را به خواننده تفهیم کند.   یعنی 

توضیح   او  براي  را  اثرتان  معنایی  ابهامات  تا  نیستید  اثر خود  خوانندة  کنار  در  شما  که  باشید  داشته  توجه 

دهید؛ چنانکه در بالا آمد، حتی شما کنترلی بر لحن کلام ندارید و به همین خاطر ممکن است سوء تفاهمی  

  هم ایجاد کنید. 

اي به فاعل  در نمونۀ پایین، نویسنده فراموش کرده که فاعل جمله را بیاورد و تا آخر بند هم اشاره

  هاي متن نکرده است.  فعل

  

کند، و یا در یک جملۀ اسنادي، مسندالیه با رابطه تطابق  گاه فاعل و نایب فاعل با فعل مطابقت نمی   

دهد که نویسنده، مطلب خود را در چند جملۀ مرتبط و تو در تو، و یا  ندارد. این اشکال عموماً زمانی روي می 

می  بیان  ساختمان طولانی  اما  هستند،  کامل  جمله  ارکان  و  است  درست  جمله  هستۀ  مورد،  این  در  کند. 

  دستوري غلط است؛ مانند این مثال:  
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هاي ارزندة استادان گرامی ......، و همکاري و یاوري دوستان عزیز ....... که در تمامی مراحل کار  با راهنمایی

نامه که به صورت میدانی و  هاي مختلف این پایانفصل  تدویننصیب نگذاشتند،  مرا از دانش ارزندة خود بی 

    اند.میسر شدههاي .... انجام گرفته،  نامه در روستا توزیع پرسش

پرتکرار: اشکال  کلماتی چون «انشایی»،    چند  به جاي  که دانشجو  است  آن  پرتکرار  یک اشکالِ 

 نویسد: انشاي، ایذاي، میناي و مانند آن: «ایذایی»، «مینایی» و امثال آن، می 

  داریم!  هايهمسایه هایی داریم! ////  چه چه همسایه  

  اشکالات زیادي دارد. انشاياز نظر انشایی، اشکالات زیادي دارد. ////  از نظر ،  

  دونِداند، به روم، به نویسد: به می داند و نویسنده، فرق بین «به» و «بـ» را نمی . 

  نویسد: باو گفت. به جاي: به او گفت.شناسد و می نما را نمینویسنده نقش 

  نامه و  ست که از زبان گفتار در نوشتن نمایش کند؛ این در حالی از زبان گفتار استفاده می

ها با هم جمع  کنیم، نه در توضیح یک مسألۀ علمی؛ مثال: این ترکیب داستان استفاده می 

 سازن.میشن و ترکیب جدیدي می 

  مورد فعل: همه به دانشکده وارد و به کلاس رفتند.حذف بی 

  سه سنگر دشمن منهدم و شش تن از مزدوران به هلاکت رسیدند. 

 شده معرفی تا به خدمت اعزام شوند. خود را با مدارك یاد 

  کند؛ مانند: «لباس بچه گانه» یا نهایتاً «لباس می هاي تبلیغاتی بازار تقلید  نویسنده از نوشته

 .گانگی، زنده علاقه گان، بی گی، معشوقه گانه». از همین نوع است: زنده بچه 

  دو، و مانند آن. ونویسد: هوده، سینزده، هژده، پنچ، بیستاعداد را اشتباه می 

 :هاي خود را به همکلاسی خود بدهید تا بخواند. همیشه نوشته  پیشنهاد 

پرسش: و  نوشته   تمرین  می در  استفاده  پژوهشگران  تحقیقات  از  طبیعتاً  دانشگاهی  کنیم.  هاي 

ها در بسیاري از مواقع حاصل قلم دانشمندان دیگر کشورهاست که عموماً به زبان  ست که این پژوهش بدیهی

گونه منابع، مشکل از آن جایی آغاز  انگلیسی و یا یک زبان خارجی دیگر نوشته شده است. در استفاده از این 

را  می  نوشتۀ خود  به همین خاطر،  و  ندارد  را  اصلی  متن  از  (دانشجو)، جرئت جدا شدن  نویسنده  که  شود 

کند؛ بدین ترتیب که یک پاراگراف از نوشتۀ دانشجو، به سبک خودش است و  دورنگ و یا حتی رنگارنگ می

اي به زبان انگلیسی همراه با خوراندن قواعد دستوري زبان مبدأ به  اللفظ از نوشته پاراگراف دیگر ترجمۀ تحت 

  زبان مقصد.

گوي هم صادق است؛ از آنجا که  هاي نویسندگان فارسی آنچه در بالا آمد، در مورد استفاده از نوشته 

نویسنده  هر  امانتداريزبان  اصول  از  متن  به  پایبندي  اینکه  به تصور  دانشجو  است،  متفاوت  نوشتۀ  اي  ست، 

  سازد. خود را از یکدستی خارج می 

گیریم که از آثار پنج نویسنده در پژوهش  پردازیم و فرض می با پرسش از خود، به حل این مسأله می 

  ایم:  خود بهره گرفته 
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ام، نثري یکدست دارند و من ندارم؟  ــ چرا نویسنده و یا نویسندگانی که من از آنها استفاده کرده 

اند؛ حال چرا  ام، آن محققان از پنجاه اثر بهره گرفته اگر من در نوشتۀ خود از پنج کتاب و مقاله استفاده کرده 

  رنگ شده است؟ رنگ نیست، اما نوشتۀ من پنج نوشتۀ آن محققان، پنجاه 

  اند.اند و به زبان خود نوشته ــ جواب: زیرا آن پنج محقق، اثر خود را یکدست کرده 

  ــ سؤال: آیا این خیانت در امانت نیست؟

ایم، اگرچه آن مطالب را در گیومه  ــ جواب: به هیچ وجه؛ زیرا ما مطلب را درست و سالم نقل کرده 

  ایم.ایم؛ بنابراین مرتکب سرقت علمی و ادبی نشدهداده   ارجاع ایم، اما به متن اصلی نگذاشته

  ــ سؤال: آیا همیشه این کار را باید انجام دهیم؛ یعنی همواره نقل به مضمون کنیم؟ 

ــ جواب: نه؛ هرگاه به هر دلیل لازم شد و یا لازم دانستیم که عین مطلبِ نویسنده را بیاوریم، آن را  

  دهیم. هم می  ارجاع گذاریم، در گیومه می 

خواهید از زبان دیگري ترجمه کنید (مثلاً از انگلیسی)، بازهم اگر هستۀ جمله را  حتی وقتی که می 

می شما  مثال،  براي  بود.  خواهید  مواجه  مشکل  با  مطلب  درك  براي  نیابید،  ابتدا  کار  در  یک  در  خواهید 

انگلیسی دیده  از مطلبی که در یک منبع  استادان خود،  از  براي یکی  اینجا  تحقیقاتی  استفاده کنید. در  اید 

تحت  صورت  به  بعد  کنید،  پیدا  را  جمله  هستۀ  روان  ابتدا  فارسی  به  سپس  و  کنید  ترجمه  را  آن  اللفظ 

اللفظ، ترجمۀ دقیق و درست است؛ اگر دانشجویی اولین معنی دیکشنري را  منظور از ترجمۀ تحتبرگردانید.  

  گویند؛ مانند مثال زیر: اللفظ نمی بیاورد و یا از ترجمۀ ماشینی گوگل استفاده کند، بدان ترجمۀ تحت 

براي   نهی  و  امر  شامل  است که  ادبیات  از  نوعی  واژه،  نوع  این  ادبی،  لحاظ  به 

 باشد.رفتار صحیح در مورد ایالت، زندگی روزانه یا مذهب می 

) آنگاه هستۀ جمله را  2کنیم؛  دانیم، پیدا می ) ابتدا معنی کلماتی را که نمی 1هاي زیر،  الف. در نمونه 

می  وابسته 3کنیم؛  مشخص  می )  اضافه  را  تحت 4کنیم؛  ها  ترجمۀ  می )  روان  5کنیم؛  اللفظ  فارسی  به   (

  نویسیم.می 

1) Originating from a mystical order at the turn of the 14th century, the 
Safavids ruled Persia from 1501 to 1722. 
2) The religion founded by Zoroaster had its root in the old Indo-Iranian 
(Aryan) religion. 

  هاي زیر را اصلاح کنید. ب. متن 

  نهاده شده به وسیلۀ زرتشت، داشت ریشه در دین آریایی. ) دین بنیاد 1

امپراتوري چند 2 تأسیس کرد یک  امپراطوري  ) طی چند سال، کورش بزرگ  ملیتیِ بدون سابقه، نخستین 

  جهان را.

  با برخورد  هنگام  باید  که  ( انواع    نکاتی  کنیم  توجه  بدان  )he, she, who, whichضمایر 
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  ؛ نگارش 2نویسی درست 

  هاي فارسی هاي جمع عربی با واژه پرهیز از به کار بردن نشانه

  «بر اساس گزارشات بازرسین، آزمایشات ماه گذشته مطلوب نبوده است». 

واژه  بالا،  به در جملۀ  اما  فارسی هستند،  «آزمایش»  و  «بازرس»،  «گزارش»،  نشانههاي  با  هاي غلط 

بسته شده نشانه جمع عربی، جمع  «ین»  و  «ات»  واژه اند.  براي جمع  نباید  و  عربی هستند  هاي  هاي جمع 

هاي جمع  هاي عربی را نیز با نشانهفارسی از آنها استفاده کرد. افزون بر این، بهتر است در زبان فارسی واژه 

ها، هایی چون: معلمین، مسلمین و سارقین، بنویسیم: معلمان یا معلم فارسی به کار ببریم؛ یعنی به جاي واژه 

  هستند. فارسیهاي جمع «ان» و «ها» نشانهها. ها، و سارقان یا سارق مسلمانان یا مسلمان

ها اند. بهتر است این کلمه هاي مکسر عربی نیز در زبان فارسی رواج یافته تعداد زیادي از جمع   نکته:

هاي  هاي فارسی را در قالب جمع تر اینکه به هیچ وجه واژه هاي فارسی جمع بسته شوند و مهم به شیوة واژه 

  هایی چون: فرامین، دهاقین، دواوین، رنود، اساتید و بنادر غلط است. مکسر عربی نریزیم؛ بنابراین، کاربرد واژه 

  پرهیز از مطابقت صفت با موصوف در زبان فارسی 

  «والدة محترمه! مرقومۀ شریفۀ شما دریافت شد».  - 

  «گزارشات واصله حکایت از آن دارد که ...».  - 

مرقومه   و  والده  با  تا  شده  آورده  مؤنث  صورت  به  «شریفه»  و  «محترمه»  صفت  دو  بالا،  جملۀ  در 

والدة   بنویسیم:  باید  آن  به جاي  است.  نادرست  فارسی  زبان  قواعد  نظر  از  روش  این  باشند.  داشته  مطابقت 

محترم، یا بهتر از آن «مادر گرامی». ترکیب دوم، یعنی «مرقومۀ شریفه» نیز مانند ترکیب پیشین نادرست  

  دو، ترکیب دو کلمۀ «گزارشات واصله» است. است و بدتر از این 

هاي عربی رایج در زبان فارسی، از قبیل: قوانین مدونه، متون قدیمه، قرون ماضیه، و  صفت و موصوف 

تعلیمات عالیه، شایسته است به صورت: قوانین مدون، متون قدیم و ... نوشته شوند. متأسفانه برخی از افراد  

برند؛ مانند: زنان شاعره، زنان  هاي مؤنث به کار می هاي فارسی نیز صفت توجهی، براي موصوف به سبب کم 

  فاضله، نامۀ مورخه، سرکار علیّه، نامۀ ممکنه و ....

  فارسی  هايواژه پرهیز از به کار بردن تنوین در 

  شوید». «شما گاهاً دچار خطاهاي بزرگی می 

  «دیروز ناچاراً خبر برگشت شما را به او گفتم». 

ست و  هاي «گاهاً» و «ناچاراً» نادرست است؛ زیرا تنوین مخصوص زبان عربی در دو جملۀ بالا، واژه 

هاي عربی را هم بهتر است به کمک یک حرف اضافه یا  هاي فارسی به کار برد. تنوینِ کلمه نباید آن را با واژه 

حقیقت یا  تدریج، به توان گفت: به هاي تدریجاً و حقیقتاً و فوراً، می پسوندِ یاي نسبت، حذف کرد. به جاي واژه 
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نوشته  در  فوري.  گفته درحقیقت،  و  واژه ها  افراد،  از  بسیاري  سوماً،  هاي  دوماً،  خواهشاً،  چون:  نادرستی  هاي 

  شود که اشتباه است. زباناً، جاناً و مانند اینها دیده می

  هاي فارسی پرهیز از به کار بردن نشانۀ مصدري «یت» با واژه 

هایی چون رهبر (رهبریت)، خوب  «یت» نشانۀ مصدري، ویژة زبان عربی است و پیوستن آن با واژه 

  (خوبیت)، و مانند اینها نادرست است.

  پرهیز از کاربرد نابجاي فعل 

  هاي زیر توجه کنید: به نمونه 

  الف. او بایست از فرصت استفاده کند.   

  بایست زودتر از خواب بیدار شود. او می ب.   

  کرد.این کارها را می  باید ج. او   

جمله  فعل در  بالا،  بایستهاي  می هاي  رفته   بایست،  کار  به  نادرست  باید،  و  اند.  و  «بایست» 

هایی که در آنها زمان حال یا آیندة فعل  اند و به کار بردن آنها در جمله بایست» مربوط به زمان گذشته«می 

هایی به کار ببریم که فعل  باید» را نباید در جمله هاي «باید» و «میبه کار رفته، نادرست است. همچنین فعل 

  آنها به زمان گذشته مربوط است.

  هایی دیگر از کاربرد نادرست افعال:نمونه 

  ست.هوا ابري هست. // هوا ابري است، هوا ابري 

  .ببینیم تصمیم داور چه هست. // ... چیست 

   شبکۀ ترابري بین شهري از وسعت کافی برخوردار نیست. // شبکۀ ترابري بین شهري، وسعت کافی

 نیست.ندارد. یا اینکه: شبکۀ ترابري بین شهري کشور، جوابگوي نیازها 

  .عبور کوه توسط پرندگان. // عبور پرندگان از کوه 

  .او در راه رسیدن به هدف، از دردسر بسیاري برخوردار بود. // ... دچار دردسر بسیار بود 

  رفت تا نتیجه دهد. // نزدیک بود که به نتیجه برسد. اکنون می 

 رسد. رسد. // به توپ نمی هرگز به توپ نرسید. // به توپ نرسید. یا: هرگز به توپ نمی 

  دهد. // تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد. تا آنجا که اطلاعات نگارنده اجازه می 

  اجزاي فعل مرکب را کنار هم بنویسید: 

 .همواره دوست داشت بحث دربارة این موضوع کند و بگوید رعایت حقوق انسانی را کرده است 

  .او تحصیل در دانشگاه تبریز کرد 

اي در کلام نباشد، بهتر است اجزاي فعل مرکب را  براي شیوایی سخن در نثر فارسی، چنانکه تأکید ویژه 

  تر شود. کنار هم بیاوریم تا نثر ما روان
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  چند پیشنهاد 

 فرض  علاوه بر تایپ کردن اثر خود، حتماً آن را با فونت مناسب و استاندارد تایپ کنید. از فونت پیش

Times New Roman  براي نوشتن فارسی استفاده نکنید .   

  .فاصلۀ سطرها را تنظیم کنید 

  چین نوشتۀ خود باشید.چین و راست کادر صفحه را رعایت کنید و مراقب چپ 

  ها به یک اندازه باشند.صفحه 

  ها را فراموش نکنید.شمارة صفحه 

 به نامه آیین را  مؤسسه  یا  دانشگاه  نگارشی  طبق  هاي  را  خود  نوشتۀ  و  بخوانید  آن  شیوه دقت  نامۀ 

 مؤسسه یا دانشگاه تایپ کنید.

  .از آخرین چاپ منابع خود استفاده کنید 

  ها بینید، از مثال در تألیف و تدوین کار درسی و کلاسی و هرآنچه که براي ارائه در کلاس تدارك می

ارزش یا ترجمه  و تصویرهایی استفاده کنید که در آنها  هاي اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی عرف  ها 

 کشور ما رعایت شده باشند.  

  پذیر است.از جانبداري افراطی نسبت به یک اثر یا یک دیدگاه بپرهیزید؛ زیرا علم، ابطال 

  نوشته واژه در  بردن  کار  به  از  دانشگاهی  تعبیرهاي  هاي  آوردن  از  همچنین  بپرهیزید؛  عامیانه  هاي 

  هاي غیر لازم پرهیز کنید.ها و عبارتهاي غیر ضروري و صفت کنایی و ادبی و ذکر مترادف 

  شیوة خط فارسی 

  در زبان فارسی، یک کلمه یا بسیط است، یا مشتق است و یا مرکب.  

  بسیط مانند: کتاب، شنبلیله، آن، دل، لیوان، کامپیوتر، عالمِ، شما، آنها.  

  ی.مشتق مانند: دانا، بسته، گزیده، گیره، دانشمند، آبرومند، روحانی، جسمانی، جسمی، علم

  نویس، فیلترشکن. گو، ماشین آموز، قصه شناسی، قندشکن، دانشمرکب مانند: گلدان، نمکدان، زیست

نویسیم، اما  رسد؛ بنابراین، آنها را جدا می ) پیوسته نوشتن کلمات مرکب در موارد زیر نامأتوس به نظر می 1

  نوشت:  فاصلهنیم  ، باید آن را نزدیک به هم و باکلمۀ ترکیبی در حکم یک کلمه استچون یک 

  حقیقتجویی، حقیقت جویی؛ شبنشینی، شب نشینی، تقسیمبندي، تقسیم بندي. نادرست:

  بندي.نشینی؛ تقسیم جویی؛ شب حقیقت  درست:

  نویسیم؛ مانند: فاصله می جنس در کنار یکدیگر قرار گیرند، با نیم) اگر دو حرف هم 2

  نامه.یککاسه، یک کاسه؛ هممیهن، هم میهن؛ جهاننما، جهان نما؛ پایاننامه، پایان  نادرست:   

  نامه.نما،؛ پایانجهانمیهن؛  کاسه؛ هم یک درست:   



 نگارش 65

 

می  نامأنوس  گاهی  ترکیب،  نوشتن  پیوسته  گیرند،  قرار  یکدیگر  کنار  در  هم  به  شبیه  حرف  دو  شود؛  وقتی 

  مانند: 

  رنگکار؛ چوبپنبه؛ کینتوز؛ بختبرگشته؛ خطدار. نادرست:  

  دار.برگشته؛ خط توز؛ بخت پنبه؛ کینکار؛ چوب رنگ  درست:  

هاي بالا، گاه حروف شبیه هم هستند (ت و ب) و گاه علاوه بر شباهت، تلفظ آنها نیز تقریباً شبیه به  در نمونه 

  هم است (ك و گ) 

هایی که یکی از حروف عربی (ث، ح، ص، ض، ط، ظ، ث، ع، ق) در محل اتصال قرار دارد، ممکن  در ترکیب 

  کند؛ مانند:است پیوسته نوشتن ترکیب، نامأنوس شود. این قاعده در مورد دیگر کلمات بیگانه نیز صدق می 

  میراثخوار؛ خوشحرف؛ خوبصورت؛ خوشظاهر؛ همعهد؛ خوشقلب؛ همغذا؛ پنالتیزن.  نادرست:

  زن. غذا؛ پنالتیقلب؛ هم عهد؛ خوش ظاهر؛ هم صورت؛ خوش حرف؛ خوب خوار؛ خوش میراث  درست:

  نویسیم؛ مانند: فاصله می ) هرگاه جزء دوم با «ا» آغاز شده باشد، با نیم 3

  پسانداز، پس انداز؛ هماسم، هم اسم.  نادرست:  

  اسم.انداز؛ همپس  درست:  

شوند؛ مانند:  اند، از هم جدا نوشته می هاي گروهی که از سه جزء و یا بیش از سه جزء تشکیل شده ) ترکیب 4

این رو؛ ریخت و پاش؛ گفت و شنید؛ رفت و آمد؛ گفت و   از  به زیر،  ،  گو به طور کلی؛ به وجود آمدن، سر 

به  (ننویسید:  پا چلفتی  و  به دست  پاچلفتی، دستطورکلی،  و  .... دست  به طورکلی  و  طور کلی،  وپا چلفتی؛ 

  مانند آن) 

  هاي صرفی افعال را جدا بنویسید. «ام» و ... جدا نیستند؛ مانند:) مصدرهاي مرکب و صیغه 5

باقی بردن؛ گم پیش   نادرست: باقی ماندن؛ نگه شدن؛  ام،  است؛ رفته  ام، رفته بوده  رفته است؛  ماندهدار! 

  شد.بود؛ خراب ام؛ اندیشیدهاي؛ دانست رفته  

بوده   درست: رفته  است؛  مانده  باقی  دار!  نگه  ماندن؛  باقی  شدن؛  گم  بردن؛  است؛  پیش  رفته  ام، 

  اي؛ دانستم؛ اندیشیده بود؛ خراب شد. ام، رفته رفته 

  چند کتاب باقی مانده است؟ 

  خوبی پیش برُد. امور آموزشی و پژوهشی خود را به  

  ) اسم و صفتی که از مادة فعل ساخته شده است، در حکم یک کلمه است؛ مانند: 6

  شده؛ پسماند، پیشبرد.مانده؛ نگهداريخوان؛ گیره؛ باقی گو؛ آوازگمشده؛ نگهداري؛ قصه 

 شدة دریاچۀ ارومیه چقدر است؟ماندة نمک در بخش خشکباقی 
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  شده.نویسیم: نگهداري نویسیم: «نگهداري شده» و اگر صفت بود، می می اگر فعل بود،  

 .این کتاب خوب باقی مانده است   

  .[است] این آثار باستانی خوب نگهداري شده  

 ماندة غذا را دور نریز! باقی     

 شده در کتابخانۀ دانشگاه هاي نگهداريکتاب 

  فاصله). شود (با نیم ) «می» همیشه از مادة فعل جدا نوشته می 7

  آشامی.آوریم؛ می آید؛ می روم؛ می می     

  خانه).کتابرا، آنرا، ازمدرسه، به   غلط:نما را جدا بنویسید: به خانه؛ از مدرسه؛ با دوستان؛ کتاب را () نقش 8

  دار استفاده کردید، تنوین را بگذارید: ذاتاً؛ نسبتاً؛ استثنائاً؛ ابتدائاً.) چنانچه از کلمۀ تنوین 9

) هرجا که تردید داشتید، بهتر است ترکیب را جدا بنویسید و اصل را بر جدانویسی بگذارید (با رعایت  10

  فاصله). نیم

دندانه 11 اگر  نیم)  رعایت  (با  بنویسید  جدا  حتماً  شد،  زیاد  زیستها  روان فاصله):  شناسی؛ شناسی؛ 

  خوري. پژوهی؛ ماستشناسی؛ حقیقت انسان

محیط  )  12 ترکیبی    wordدر  کلید  نیم    + ctl-از  ایجاد  نکنید فاصله  براي  آن    استفاده  جاي  به  و 

shortcut key .تعریف کنید  

  هاي بیگانه را چگونه به فارسی بنویسیم؟ واژه 

کلمه  متن،  داخل  پاورقی  در  در  آنها  نوشته شود و صورت خارجی  فارسی  به خط  باید  بیگانه  هاي 

که   شود  لازم  چنانچه  البته  در  بیاید؛  فارسی  مقابل صورت  را  آن  بیاید،  متن  داخل  در  نیز  خارجی  صورت 

هاي اختصاري عناصر شیمیایی)  هاي اختصاريِ علمی (مانند نشانه توان نوشت. نوشتن نشانه داخل پرانتز می 

  با حروف لاتینی اشکالی ندارد.

اي را به خط فارسی بنویسید، باید ابتدا آن را با دستگاه  بدیهی است که هرگاه لازم شود کلمۀ بیگانه 

آوایی زبان فارسی منطبق کنید و آنگاه کلمه را به خط فارسی بنویسید. از حروفی مانند ث، ح،  ص، ض، ط،  

هایی که این حروف را ندارند (مانند انگلیسی و روسی و ترکی) استفاده  هاي زبان ظ، ع، و ق در نوشتن کلمه 

  هاي آینده، دستگاه آوایی زبان فارسی معرفی خواهد شد.) نکنید؛ مانند: طرابوزان، طرابلس، باطري. (در درس 

سایت معتبر استفاده کرد؛ همچنین براي  توان از یک وبها، می براي اطلاع یافتن از تلفظ درست نام

توان از  هاي فارسی، می هاي خارجی رایج در فارسی و حتی نام ها و ترکیب اطلاع یافتن از املاي صحیح کلمه 

لغتنامۀ دهخدا کمک گرفت؛ بخش اعلام  بخش ترکیب  فارسی معین و  اعلام فرهنگ  هاي خارجی و بخش 

  هاي عربی قابل استفاده است.المنجد نیز براي نام 

  نگرو.ـه یا ه استفاده کرد: فوریه؛ اودیسه؛ مونته توان از براي نشان دادن کسره، در صورت نیاز می 
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نویسیم:  قرار بگیرد، آن را در خط فارسی به صورت «ون» می   onهاي انگلیسی  هرگاه در پایان نام

  بستن، جکسن). ننویسید:بوستون؛ جکسون (

شبیه به صداي الف تلفظ شود، با توجه به اینکه در آغاز یا    Oهاي انگلیسی حرف هرگاه در تلفظ نام 

)؛  Oxfordنویسیم: آکسفورد ( وسط کلمه قرار گرفته باشد، آن را در خط فارسی به صورت «آ» و یا «ا» می 

  ). Johnجان (

و یک صامت دیگر آغاز شوند، در تلفظ و خط فارسی «اِ» به آغاز آنها    Sهاي خارجی با  هرگاه نام 

). دلیل این کار آن است که در زبان فارسی ساختمان  Strauss)، اشتراوس (Slawشود: اسلاو ( اضافه می 

تر خواهیم  هاي آینده بیش هجا با زبان انگلیسی متفاوت است؛ دربارة ساختمان هجا در زبان فارسی در درس 

  خواند.

را به صورت «یسم» بنویسیم (نه به صورت «یزم»): کمونیسم؛ سورئالیسم.    ismبهتر است پسوند  

  در بعضی موارد «یزم» رایج است؛ مانند: مکانیزم. 

نام یا دو جزء معنی ها و نام اصطلاح  دار هستند، بهتر است براي روشن  هاي علمی که مرکب از دو 

  کربنات.نفرین؛ بی فاصله) نوشته شوند؛ مانند: اپیماندن معنی، جدا از هم (با نیم

  آید.براي نشان دادن تلفظ دقیق کلمه، از الفباي آوانگار استفاده کنید. در زیر چند نشانۀ خاص می 

                   žژ                     ϑیا    Θث                    qق                    xخ  

    ‘ع 

 ***  

  هاي اختصاري و ویرایشی نشانه

  )است و در آزمون نخواهد آمد براي مطالعه این بخش(

هاست، اما اگر  کنندة متن هاي اختصاري براي جلوگیري از تکرارهاي زاید و طولانی کار بردن نشانه به 

هاي اختصاري استفاده نکنیم؛ براي مثال فقط در  هاي فراوان نبود، بهتر است از نشانه نوشتۀ ما داراي تکرار 

بنویسیم. البته در موارد    cmایم؛ حال نیازي نیست که آن را به صورت  سه جا از «سانتیمتر» استفاده کرده 

هاي اختصاري استفاده کنیم. چنانچه  ها و نمودارها لازم است حتماً از این نشانه ویژه در جدول پرکاربرد و به 

هاي اختصاري و شرح  اید، در آغاز نوشته و پیش از مقدمۀ اثر خود، نشانه هاي اختصاري استفاده کرده از نشانه

  آن را بیاورید. 

می نشانه تقسیم  عمومی  و  اختصاصی  دستۀ  دو  به  اختصاري  نشانههاي  به  شوند.  اختصاصی  هاي 

می نشانه گفته  می هایی  نوشته وضع  همان  براي  منحصراً  تکرار، خود  از  پرهیز  براي  نویسنده  که  کند. شود 

به معنی خاصی وضع شده هاي عمومی، نشانه نشانه یا یک کشور  به کار  هایی هستند که در یک علم  اند و 
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روند؛ بنابراین هر پژوهشگري در زمینۀ علمی و تحقیقاتی خود لازم است به منابع علمی حوزة تحقیقاتی  می 

  هاي اختصاري آن را بیاموزد. خویش مراجعه کند و نشانه 

 روند، اینها هستند:ها به کار می ها و پاورقی هاي اختصاري فارسی و لاتینی که در کتاب ترین نشانه مهم

  شرح نشانه  نشانه  شرح نشانه  نشانه

  شمسی/ شماره  ش.  تاریخ نشر بی  تابی

  صفحه   ص.   محل نشر بی  جابی

  قبل از میلاد   ق.م.  ناشربی  نابی

  برگ   گ.  جلد   ج. 

  مؤلف/ مترجم   م.  چاپ  چ. 

  میلادي   م.  رجوع کنید به   ر.ك./رك. 

  هجري قمري   هـ ق.  سال /سطر  س.

  

  نشانۀ اختصاري   کلمه یا عبارت   توضیح 

 .abbreviated abbr./abbrev  اختصاري

  .Anno Domini A.D  بعد از میلاد 

  .appendix  app  ضمیمه

  before Christ  B.C  قبل از میلاد 

  .bibliography  bibliog  کتابنامه 

  .biography  bio  شرح حال 

  .confer  cf  رجوع کنید 

  .chapter  ch. /chap  فصل 

  .compiler / compile  comp  اورنده / تألیف گرد 

  .compare  cp  مقایسه کنید 

  .edition / edited by  ed  چاپ / ویرایش 

  .exempli gratia  e.g  براي مثال 
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  .et cetera  etc  و غیره 

بعد و بعد (صفحۀ بعد) / به 

  هاي بعد) (صفحه 
following page/s f/ff  

  .figure  fig  شکل / تصویر 

  .ibidem  ibid  همان منبع 

  .idem  id  همو

  .id est.  i.e  یعنی

  .loco citato  loc. cit  منبع پیشین

  .number  no  شماره

  .page  p  صفحه 

  .pages  pp  هايصفحه 

  .translated,  trans  ترجمه / مترجم 

  .volume  vol  جلد 
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  ؛ زبان و خط فارسی3نویسی درست 

 (براي مباحث زیر به توضیحات کلاس مراجعه کنید)فارسی شناخت نظام آوایی زبان 

  تعریف یا توصیف زبان  

  شناخت واج، تکواژ، واژه    

  مصوت.    6صامت و   23واج دارد؛ شامل:   29زبان فارسی  هاي زبان فارسی. واج  

 هاي زبان فارسی مصوت 

 کوتاه  بلند 

â   a  

i  e  

u  o  

ها از بین نرفته  هاي دیگري هم قبلاً در زبان فارسی دري بوده است، ولی امروزه نیست، اما این مصوتمصوت 

  شود؛ مانند: دیده می هاي ایرانی ها و گویش و در دیگر زبان 

    ā  ē  ō  ī ū 

صدا مجراي حروف صدادار (مصوت) فضاي دهان است و به همین جهت تلفظ آنها ساده است، اما حروف بی 

  تر است.ها ساده ها از صامتیا صامت، مخارج مخصوصی دارند و از این رو، تلفظ مصوت

 هاي زبان فارسی عبارتند از (از راست به چپ بخوانید): صامت

ʾ b  p  t  s  j  č  h  x   d  z  r  ž

  

š q/γ  f  k  g  l  m  n  w/v  y  

  . δو  هاي دیگري هم داشته است؛ مانند: هاي بالا، زبان فارسی، صامت علاوه بر صامت 

می   ء ،  ق،  ع ،  ظ،  ط،  ض،  ص،  ذ ،  ح،  ثحروف   پیدا  کلماتی  شده  در  گرفته  عربی  از  که  شوند 

  باشند. 
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در قدیم موجود بوده و مخرج مخصوصی داشته است، اما امروز آن مخرج از بین رفته ولی شکل آن    ثحرف  

  در بعضی کلمات باقی مانده است؛ مانند: کیومرث، تهمورث.

با اینکه در کتابت بعضی کلمات فارسی موجود است (مانند: گذاشتن)، مخرج مخصوص خود را ندارد    ذ حرف  

در کلماتی چون طهمورث، شصت، صد فارسی هستند، اما   طو  صشود. همچنین حروفی مانند  تلفظ می  زو 

تلفظ    سو    تاند. این دسته از حروف نیز مخرج مخصوصی ندارند و  به دلایلی با حروف عربی نوشته شده

  شوند (نک. توضیحات کلاس).می 

الف در خط فارسی از گروه مصوتهمزه از دستۀ صامت  با  ها است. باید توجه داشت که هیچ کلمه ها و  اي 

شود. در زبان فارسی همزة ابتدایی هست، اما همزة میانی و آخر نداریم. کلماتی مانند ابر،  مصوت آغاز نمی 

(در    ʾabr, ʾasb, ʾâbشوند، نه با یک مصوت: اسب، آب و غیره، با همزه یا به عبارتی با یک صامت شروع می 

نویسند). اختلاف دیگر همزه و الف در آن است که چون  نویسیِ این کلمات، معمولاً همزة ابتدایی را نمی واج 

صامت  دستۀ  از  می همزه،  اما  هاست،  اِمروز.  اُمید،  اَبر،  مانند:  باشد؛  مصوت  پذیراي  گروه  تواند  از  چون  الف 

  تواند باشد؛ مانند: باد، سال و امثال آن. هاست، دیگر پذیراي مصوت نمی مصوت 

رو هستیم. در تحلیل زبان ــ هر    خط، هیچ ربطی به زبان ندارد؛ ما با دو مقولۀ کاملاً متمایز رو به   توجه:

  زبانی که باشد ــ مراقب مزاحمت مقولۀ خط در مقولۀ زبان باشید.

 فارسی زبان  در  هجا  واج ساختمان  از  ترکیبی  هجا  یک  .  با  تنها  که  است  مصوت  و  صامت  هاي 

گردد؛ مثلاً در واژة دانشجو سه هجا داریم: دا ــ نش ــ جو. تمامی هجاهاي  جریان صوت حاصل می 

هاي زیر  به یکی از صورت  فقطشوند. الگوي هجایی زبان فارسی  فارسی حتماً با یک صامت آغاز می 

  است: 

1. CV  2. CVC 3. CVCC 

شود و مطابق با الگوي سادة هجاي  هاي بیگانه شکسته می ه با توجه به این الگو، در زبان فارسی هجاي واژه 

  کنند و البته به دلایل زیر غلط است: تلفظ می  lustrآید؛ مانند: لوستر که برخی مردم آن را فارسی درمی 

  در زبان فارسی نداریم.   cvccc) الگوي هجاي فارسی رعایت نشده است؛ 1  

  شود!گونه تلفظ نمی تر آنکه این واژه در زبان انگلیسی و فرانسه هم این ) مهم 2  

  پیشینۀ خط فارسی امروز ایران  
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  نامه شیوه ؛ 4نویسی درست 

هاي صحیح نامۀ مصوب فرهنگستان و شیوه هاي دانشگاهی مطابق با شیوه تایپ کردن نوشته 

  نوشتار در زبان فارسی 

  نامه)) تنظیم صفحه (ابعاد طبق شیوه 1  

  فرض ) انتخاب فونت پیش 2  

  هاي بین بندها و ... فاصله، فاصله ها، نیم) حذف یا ابقاي فاصله 3  

  اعداد در خط و زبان فارسی ) شیوة نوشتن 4  

  ) نصب فونت در صورت نیاز 5  

  ) استفادة دقیق از نمادها 6  

  ) فارسی کردن شمارة صفحات7  

  ) ایجاد کلید میانبر 8  

  ) پاراگراف و تنظیم آن 9  

  ) پاورقی و تنظیم آن 10  

  ) جدول 11  

  ) تنظیمات مربوط به کتابنامه 12  

  ) ارجاع درون متنی 13  

  ها؛ پرانتز، ویرگول، فاصله، و ..... ) ارجاع لینک 14  

  ها) فاصلۀ بین پاراگراف 15  

  آرایی) صفحه 16  
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  ؛ غلط ننویسیم! 5نویسی درست 

  نویسی  نگارش و درست معرفی کتاب بر اي ؛ معرفی کتاب غلط ننویسیم

  براي مباحث این درس به توضیحات کلاس توجه نمایید 

  

  

  

  ) حوزه، حوضه1

  حوزه: ناحیه، اعم از کوچک و بزرگ.   

  کند؛ مانند: حوضۀ ارس، حوضۀ سپیدرود. اي آن را مشروب می حوضه: مقدار زمینی که رودخانه  
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  مانند: آبریز دانوب، آبریز ارس، غربِ آبریز کارون. توان به جاي حوضه، از «آبریز» استفاده کرد؛  می   

  ) آج، عاج 2

  دار. آج: برجستگی منظم بر سطح شیء؛ مانند: لاستیک آج   

تشکیل   را  جانوران  از  بعضی  و  فیل  دندان  اصلی  بدنۀ  که  سختی  و  ظریف  مادة  فیل،  دندان  عاج: 

  دهد؛ عاج فیل. می 

  ) اطو، اتو 3

هاي پارچه برطرف شود. این کلمه  مالند تا چروك کنند و بر روي پارچه می ابزاري فلزي که داغ می 

بعد در آثار شعر و نثر فارسی به کار رفته است، عربی نیست و بنابراین بهتر است  که از قرن دهم به 

  به صورت «اتو» نوشته شود. 

  ) اطاق، اتاق 4

از آنجایی که این کلمه ترکی است و در ترکی مخرج «ط» وجود ندارد، باید آن را با «ت» نوشت؛  

  کند.همین قاعده براي «امپراتور» و «باتري» و امثال آن صدق می 

  ) احسن، احسنت 5

  ترین»)، زیباتر (و یا «زیباترین») است.احسن: صفت تفضیلی و به معناي «نیکوتر»، (و یا «نیکو   

  احسنت: به معنی «آفرین» است.  

  ) اِشکال، اشِگال 6

کنند که  نویسند و تلفظ می شود؛ گاهی آن را با گ می ست و بنابراین با ك نوشته می این کلمه عربی 

  غلط است.

  ) امّا7

می  جمله  آغاز  در  ربط،  حروف  همۀ  مانند  و  است  ربط  حرف  کلمه  به  این  وقت  از  زودتر  «او  آید: 

مدرسه آمد، اما درِ مدرسه هنوز بسته بود». امروزه بعضی از نویسندگان و به تقلید از آنها کارگزاران  

گویند: «او  دهند و مثلاً به جاي عبارت فوق می هاي گروهی، «اما» را در میان جمله قرار می رسانه

  زودتر از وقت به مدرسه آمد، درِ مدرسه اما هنوز بسته بود».

احمد شاملو بنا به ضرورت شعري، جاي «اما» را تغییر داد و از آن پس، گروهی از نوپردازان گمان  

جا، چه در شعر و چه در نثر، لازم است که جاي «اما» را تغییر دهند و آن را از آغاز  کردند که همه 

جمله به میان جمله ببرند تا از زمرة نوآوران به شمار آیند. اکنون حتی گویندگان رادیو و تلویزیون  

خواهند بر فخامت کلام خود بیفزایند و به گمان خود سخن را شاعرانه کنند، «اما» را از  وقتی که می 
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گویند: «روز بهار است و هوا خرم و  برند و مثلاً در شکایت از وضع ترافیک می آغاز به میان جمله می 

  کند.آلاید و چهرة آسمان را تیره می ها اما هواي بهاري را می ها و اتوبوس دلکش است. دود اتومبیل 

  ام ..... کس را در شبی تاریک و طوفانی نکشته * شعر شاملو چنین است: من اما هیچ 

  ) افغان، افغانی8

به کسی   ایران  در  چنانکه  «افغانی»؛  نه  و  بنامیم  افغانستانی  یا  افغان  باید  را  افغانستان  کشور  اهل 

نمی  اقلیم  «ترکی»  و  کردستان  استان  اهل  و  «ترکی»،  را  آذربایجان  و  ترکیه  کشور  اهل  یا  گوییم 

نمی  «کردي»  را  غیره  و  عراق  می کردستان  «کرد»  و  «ترك»  بلکه  در  نامیم،  افغانی  البته  خوانیم. 

هاي افغانی و یا  ها درست است؛ مثلاً رسوم افغانی، فرآورده ها یا ساختۀ افغان معنی منسوب به افغان 

شود. بر اساس همین قاعده، لباس کردي، آواهاي ترکی،  واحد پول افغانستان که «افغانی» نامیده می 

  رسوم ترکمنی، زبان بلوچی و امثال آن صحیح است.

  ) انتساب، انتصاب 9

  انتساب: نسبت داشتن و مرتبط بودن؛ مانند: صحت انتساب اثر.   

  انتصاب: به معنی گماشتن و نصب کردن است؛ مانند: انتصاب شما به عنوان ریاست دایرة ..... 

  ) انَعام، اِنعام10

  این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کرد. اَنعام به معنی «چهارپایان»، جمعِ نَعمَ است.    

  گوید: اِنعام به معناي «بخشش» است؛ حافظ می 

  چشمِ اِنعام مدارید زِ اَنعامی چند   اي گدایان خرابات خدا یار شماست     

  ) برائت، براعت 11

  «پاکدامنی» و مجازاً به معناي «دوري» و «بیزاري» است.گناهی» و برَائتَ، به معنی «بی   

برَاعَت، به معناي «کمال فضل و ادب» و «برتري بر دیگران به علم» است: چون به خدمت او رسید،  

از وي مشاهده کرد، او را    بَراعت در فنون هنر و ادبش امتحان فرمود و چون آثار بلاغت و اَماراتِ  

  کتابت فرمود و دیوان انشا بدو مفوض گردانید. 

  ) برخوردار بودن 12

تواند براي امور مستحسن و ستوده به کار رود؛ مانند: «او از سلامت جسمی و  این اصطلاح فقط می 

انداز زشتی برخوردار است»؛ و  توانیم بگوییم: «این خانه از چشمروحی برخوردار است». بنابراین نمی

  یا: «معادن طلاي افریقاي جنوبی از بالاترین تلفات جانی در جهان برخوردار است». 

  ) بطئی، بطیء 13
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کنند و  بطیء بر وزن فعَیل، به معنی «کنُد» است، اما به غلط آن را بَطْئی، بر وزن قطعی، تلفظ می 

  نویسند، که البته غلط است.می 

  ) بلیت14

به روسی وارد شده و از روسی به فارسی راه یافته است؛ پس باید    billetاین کلمه از واژة فرانسوي  

  آن را با «ت» نوشت. 

  ) بها، بهاء 15

این واژه فارسی، و به معنی «قیمت» است و نباید آن را به صورت «بهاء» نوشت. همچنین کلمات  

  عربی املا و انشا را هم بهتر است به همین صورت بنویسیم، نه به صورت: املاء، انشاء، زهراء و .... 

  ) نوشتن نام و نام خانوادگی16

حسینی؛   محبوبۀ  رحیمی؛  میناي  بزرگی؛  حمیدة  است:  محض  غلط  صورت  بدین  اسامی  نوشتن 

  علیرضاي سبحانی 

  ) تجربه کردن17

در زبان انگلیسی به چند معنی است که یکی از آنها معادل «تجربه کردن»    to experienceفعل  

توان آنها را به «تجربه کردن» ترجمه کرد.  در فارسی است. این فعل، معانی دیگري هم دارد که نمی 

شنویم که «تجربه کردن» را به معنایی که تا کنون  بینیم و می ها میها و رسانه در بسیاري از نوشته 

برند که گاه نامفهوم است. «تجربه کردن» در فارسی یعنی  در فارسی متداول نبوده است، به کار می 

  «چند و چون چیزي را آزمایش کردن و بر صحت آن یقین کردن». 

  امروز امیدواریم روز خوبی را تجربه کنید (به جاي: روز خوبی داشته باشید).

  خوشبخت است).کند (به جاي: او او خوشبختی را تجربه می 

کنیم (به جاي: بی تو بودن چقدر بر ما تلخ و  اینک ما بی تو بودن را چه تلخ و سنگین تجربه می 

  گذرد). ناگوار است/می 

  ) تنظیف، تنزیب 18

  تنظیف به معناي «پاکیزه کردن» و «پاکیزگی» است.

اند و امروز به پارچه یا نوار  دوخته تنزیب، نام نوعی پارچۀ نازك و سفید است که از آن پیراهن می 

  شود. بندي اطلاق میمخصوص زخم 

  ) اهل و عیال 19

ها این اصطلاح را بر اساس تلفظ عامیانۀ آن به  به معناي «زن و فرزند، اهل خانه». گاهی در نوشته 

  آورند که صحیح نیست. صورت «عهد و عیال» می 
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  ) بالطَّبعْ، بالتَّبَع 20

این دو قید مرکب در تلفظ و معنی با یکدیگر تفاوت دارند. «بالطَّبع» یعنی «طبعاً، از روي طبع» و  

برند و  هاي امروزه غالباً این دو ترکیب را به جاي هم به کار می «بالتَّبَع» یعنی «در نتیجه». در نوشته 

  البته غلط است.

  ) بدَْوي، بَدَوي  21

بَدْوي (  ابتدایی» است و    badviاین دو کلمه را نباید به جاي هم به کار برد.  به معناي «آغازي و 

  رود؛ مانند: «محکمۀ بَدْوي». تر در اصطلاح دادگستري به کار می بیش

  ) به معناي «بیابانی، بیابانگرد، صحرانشین» است.badaviبَدَوي ( 

اي مثلاً «مردم بدوي» آمده باشد، نخست باید از فحواي کلام دریافت که آیا سخن از  هرگاه در جمله 

معنی   به  توجه  با  آنگاه  «مردم صحرانشین»؛  از  یا  است،  میان  در  بشر»  نیاکان  و  نخستین  «مردم 

  خوانیم: بَدوْي یا بَدَوي.جمله می 

  

  دستور خط فارسی

  (ویراست جدید) 

  فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

1401  

  

  منابع (به توضیحات کلاس مراجعه کنید) معرفی 

  

  

  

  


